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سخن مدیرمسئول

فردین عیسوی
مدیرمسئول

حقوق  دانشجویی  علمی  انجمن  همراهان  شما  محضر  از  اینک  تبصره  دومین 
دانشگاه شهید چمران اهواز می‌گذرد، بسیار خرسندیم که در اثنای‌ این ایام پر 

تکاپو تبصره را به میزبانی دیدگان پر مهرتان انتخاب نمودید.
احقاق حقوق و دستیابی به عدالت از مسیر آگاهی می‌گذرد و دانش نیز ما را 

در این راه استوار می‌کند
در تبصره شماره دو تلاش شده است تا ضمن آشنایی با نظام حقوقی کشور، رویکرد نقادانه، مبنای 
تحلیل مسائل حقوقی قرار بگیرد. طبیعتا‌ً نقش دانشجویان و اساتید حقوق در کمک کردن به امر 

قانونگذاری بسیار پر رنگ و پر ثمر است.
فرقی نمی‌کند که حکیم بودن قانونگذار فرض باشد یا اصل، در هر صورت دانشجویان و اساتید 
قانون‌گذاری  سرعت  پیداست که  ناگفته  دارند،  حقوقی  مقررات  اصلاح  در  عمیقی  نقش  حقوق 
همواره از مسائل و مشکلات جامعه کندتر است و این امر خلأ هایی را در جامعه و نیز نظام حقوقی 

کشور ایجاد می‌کند که این خلأ جز با قلم زدن توسط حقوق‌خواندگان پر نمی‌گردد.
شما  از  بودند،  ما  یاری‌گر  و  همراه  تبصره  انتشار  مسیر  در  بزرگوارانی که  همه  از  قدردانی  ضمن 

خوانندگان محترم نیز دعوت می‌کنیم تا در شماره‌های بعدی همراه ما باشید.
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کاربرد هوش مصنوعی در امور حقوقی

مهدی صالحی سده
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

ما انسان ها از ابتدای خلقت تاکنون همواره به دنبال یافتن راه هایی برای بهبود وضع زندگی و بالاتر رفتن هرچه بیشتر 
سطح آن بوده ایم و در این راه کوشش های فراوان کرده ایم. زندگی بشری اشکال گوناگون زیادی را از ابتدا به خود دیده 
است؛ از زمانی که انسان های نخستین برای تأمین معاش به شکار و جمع آوری گیاهان می‌پرداختند و پس از آن دوران 
شروع کشاورزی تا وقوع انقلاب صنعتی در قرن 18 در انگلستان که زندگی جوامع را به کلی تغییر داد. اما می توان گفت 
امروز ما شاهد مدرن ترین و پیشرفته ترین جوامع بشری هستیم؛ ماهواره ها، رایانه ها و وسایل الکترونیکی، فناوری های 

نوین، اینترنت، ربات ها، شبیه سازی و ... تنها گوشه ای از دستاوردهای انسان ها در سال های اخیر به شمار می روند. 
آن فناوری و دستاورد نوظهوری که قصد داریم در این نوشتار به آن بپردازیم، هوش مصنوعی است. به احتمال زیاد نام 
هوش مصنوعی به گوشتان خورده است اما ممکن است اطلاعات چندانی از آن نداشته باشید. البته با توجه به روند به رو 
به جلو و گسترش هوش مصنوعی، این تکنولوژی به زودی در بسیاری از زمینه ها و موضوعات زندگی روزمره تأثیر خواهد 
گذاشت که پرداختن به همه آن ها از حوصله بحث ما خارج است. ما بر آن هستیم تا کاربرد و تأثیر هوش مصنوعی را 
در امور حقوقی که یکی از مهم ترین امور در جامعه می باشد تحلیل و بررسی کنیم. در ابتدا به چیستی هوش مصنوعی، 
تفاوت آن با هوش انسانی و پس از آن به تأثیرات این فناوری بر جنبه های مختلف حقوق و مشاغل آن پرداخته می شود.

 هوش مصنوعی چیست؟ 

 )Artificial Intelligence( هوش مصنوعی
که جرقه‏ ابتدایی آن در نخستین سال ‌های 
در1950  دوم  جهانی  جنگ  اتمام  از  پس 
میلادی در ذهن آلن تورینگ دانشمند رایانه 
شاخه  شد،  ایجاد  انگلیسی  ریاضیدان  و 
ای از علم کامپیوتر است و بر سامانه ‌ها و 
می ‏شود که  اطلاق  هوشمندی  برنامه‌های 
قادر به درک حجم زیادی از داده‌ ها هستند 
و می توانند واکنش ‌ها و رفتارهایی انسانی 
مسائل  و حل  استدلال  یادگیری،  همچون 
پیچیده، تفکر، تصمیم گیری بر اساس داده 
است  انجام دهند. جالب   ... و  قبلی  های 
بدانید مباحث هوش مصنوعی پیش از به 
وجود آمدن علوم الکترونیک، توسط فلاسفه 

و ریاضیدانانی نظیر بول مطرح شده بود که 
اقدام به ارائه قوانین و نظریه ‌هایی در باب 

منطق نمودند.

 تفاوت هوش مصنوعی با عقل انسان 

آن  انسانی  عقل  با  مصنوعی  هوش  تفاوت‏ 
و  قوانین  پایه  بر  مصنوعی  هوش  است که 
تعبیه  آن  روی  بر  قبل  از  الگوریتم ‌هایی که 
‌شده ‏است، تصمیم می گیرد و واکنش نشان 
انسان  هوش  و  عقل  حالی‌که  در  دهد؛  می 
توانایی مشاهده و درک مسائل را در لحظه 
دارد و می‏ تواند بر اساس مشاهدات و ادراکات 
خود قضاوت نماید و تصمیم مناسب را اتخاذ 
آن  مصنوعی  متخصصان هوش  هدف  کند. 

واکنش  و  رفتارها  ممکن  جای  تا  است که 
‌های سامانه مجهز به هوش مصنوعی را به 
رفتارها و واکنش ‌هایی که معمولًا از انسان‌ 
های عادی و بسته به شرایط، انتظار می ‏رود 
با  ارتباط  در  قابل ‌توجه  نکته  نمایند.  نزدیک 
این تکنولوژی این است که می ‏تواند هرگونه 
در  شده ‏است،  محول  آن  به  وظیفه ‌ای که 
انجام دهد و همچون  بسیار وسیع  مقیاس 
انسان دائماً در حال یادگیری باشد؛ در نتیجه 
توانایی ‌های این سامانه‌ ها و ماشین ‌های 
می‏رسد.  نظر  به  پایان  بی  تقریباً  هوشمند 
ارزیابی،  آن  اصلی  بدنه  کاری که  هر  اساساً 
راحتی  به‌  باشد  تشخیص  و  دادن  مطابقت 
قابلیت شبیه  از هوش مصنوعی  با استفاده 

‌سازی می‏‌یابد.
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 کاربرد هوش مصنوعی در حقوق 

کمک  آن،  امکانات  و  مصنوعی  هوش 
افراد، وکلا و موسسات حقوقی  به  شایانی 
در انعقاد و بازنگری در قراردادهای حقوقی 
می کند و همینطور در برخی موارد به وکلا 
این امکان را می دهد که نتیجه دادخواهی 
و رأی دادگاه را پیش بینی کنند. بهترین و 
ترین کاربرد حقوقی هوش مصنوعی  مهم 
در دادگاه و برای قضات این است که می 
را  دادگاه  به  ارجاعی  های  پرونده  ‌تواند 
این  اساس  بر  تا قاضی  بندی کند  اولویت 
و  تعیین کند  رسیدگی  وقت  بندی  اولویت 
بتواند ابتدائا به موارد مهم تر رسیدگی کند. 
همچنین هوش مصنوعی برای دانشجویان 
و اساتید رشته حقوق امکان پژوهش هرچه 
را  حقوقی  مطالب  در  تر  و سریع  تر  دقیق 
فراهم می آورد. در ادامه به تفصیل هر یک 

از این موارد می پردازیم.

 بازنگری قرارداد از طریق هوش مصنوعی 

کشور  هر  اقتصاد  از  مهمی  بخش  قراردادها 
هستند و معاملات تجاری بدون آن ‌ها انجام 
نهایی  این حال روند مذاکره و  با  نمی شود. 
کردن قرارداد امروزه فرایند بسیار خسته کننده 
باید  طرفین  وکلای  است.  فرسایی  طاقت  و 
ویرایش  بررسی،  را  اسناد  دستی  صورت  به 
طولانی  می ‌تواند  فرآیند  این  مبادله کنند.  و 
مانع  و  بیندازد  تأخیر  به  را  معاملات  باشد، 
اشتباهات  بشود.  ها  شرکت  تجاری  اهداف 
ناشی از خطای انسانی بسیار رایج است پس 
ضروری  جزئیات  به  توجه  ندارد که  تعجبی 
است و قرارداد می ‌تواند هزاران صفحه باشد. 
برای خودکار کردن این فرایند، فرصت بزرگی 

وجود دارد. 

استارتاپ‌ های زیادی در حال حاضر مشغول 
این  هستند.  دیدگاه  این  روی  بر  کردن  کار 

سیستم  دادن  گسترش  حال  در  شرکت‌ها 
هوش مصنوعی قضایی هستند که می‌ تواند 
وارد  به طور خودکار  را  قراردادهای پیشنهادی 
از  استفاده  با  کامل  طور  به  را  آن ‌ها  و  کرده 
فناوری پردازش زبان طبیعی )NLP( تجزیه 
و تحلیل کند و همچنین مشخص کند که کدام 
کدام  و  است  قبول  قابل  قرارداد  از  قسمت 
قسمت مشکل ساز است. در حال حاضر، این 
سیستم‌ ها طوری طراحی شده‌ اند که با یک 
انسان در مدار عمل می کنند یعنی یک وکیل 
انسانی تجزیه و تحلیل هوش انسانی را بررسی 
کرده و تصمیم نهایی را در مورد زبان قرارداد 
 ،NLP با پیشرفت قابلیت‌های اما  می گیرد. 
تصور آینده‌ ای که در آن تمام فرایند به صورت 
کامل از طریق برنامه ‌های هوش مصنوعی که 
در چهارچوب پارامترهای از پیش برنامه ‌ریزی 
شده قادر به ایجاد توافقات هستند انجام می 

شود، کار سختی نیست.

 تحلیل قراردادها از طریق هوش مصنوعی 

انعقاد قرارداد در واقع نقطه شروع همکاری میان 
طرفین است. پایبندی به قرارداد و رعایت دائمی 
ضروری  امری  شده  توافق  تعهدات  و  شرایط 
است؛ اما این مسئله برای شرکت ‌ها و از جمله 

مؤسسات حقوقی بزرگی که دارای تعداد زیادی 
قرارداد معوقه با هزاران طرف قرارداد، در بخش 
های مختلف داخلی و خارجی هستند، امری 
ها  در حال حاضر شرکت‌  است.  دشوار  بسیار 
عملًا نمی توانند به تمام جزئیات قراردادهایی 
که امضا کرده اند تسلط داشته باشند اما هوش 
این مشکل در  برای حل  را  مصنوعی فرصتی 
اختیار آن‌ ها قرار می ‌دهد. برنامه ‌های مسلط 
 Natural( طبیعی  زبان  »پردازش  فناوری  به 
توانایی  این   »  )Language Processing
بین  از  را  قراردادها  نکات کلیدی  دارند که  را 
و  استخراج  شرکت  قراردادی  اسناد  مجموعه 
معنایابی کنند تا مدیران اجرایی شرکت امکان 
درک تعهدات تجاری شرکت خود را در موقعیت‌ 
کایرا  افزار  نرم  باشند.  داشته  مختلف  های 
 Seal( سیل  و   )Kira Systems( سیستمز 
خدمات  فناوری  شرکت  دو   )Software
توجه  قابل  مالی  سرمایه  با  آنلاین  حقوقی 
هستند که در حال توسعه سامانه ‌هایی برای 

ارائه این خدمات هستند.

این راهکارهای فناورانه به تمام اجزای شرکت 
‌ها کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند. 
گروه فروش می‌داند چه زمانی باید برای تأمین 
سرمایه و پیش‌ فروشی اقدام کند. گروه‌ های 
تدارکات این امکان را پیدا می‌ کنند که به موقع 
مذاکرات و معاملات را انجام دهند. گروه مالی 
اعتبار و  ارزیابی  اقدام به موقع در زمینه  برای 
تملیک  فرایند  شروع  مورد  در  تصمیم گیری 
این  به کمک  داشت.  آمادگی خواهد  ادغام  و 
فناوری تا یک دهه دیگر فضای پر گرد و غبار 
تعهدات قراردادی که شرکت‌ های امروزی در آن 
فعالیت می ‌کنند به خاطره‌ ها خواهد پیوست.

 پیش بینی تصمیمات نهایی مربوط به 
پرونده ها 

برخی استارتاپ‌‌‏ها به‌دنبال طراحی سیستمی 
پرونده ‌های  نتیجه  تواند  می‏  که  هستند 
معلق را پیش‏ بینی نماید. استفاده از چنین 

بر  و  است  علم کامپیوتر  از  ای  شاخه 
هوشمندی  برنامه‌های  و  سامانه ‌ها 
درک  به  قادر  که  ‏شود  می  اطلاق 
حجم زیادی از داده‌ ها هستند و می 
توانند واکنش ‌ها و رفتارهایی انسانی 
حل  و  استدلال  یادگیری،  همچون 
تصمیم گیری  تفکر،  پیچیده،  مسائل 
بر اساس داده های قبلی و ... انجام 

دهند •
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مؤسسات  در  مصنوعی  هوش  سیستم 
حقوقی و شرکت‌ ها، یاری می‏ دهد تا از طرح 
دادخواهی‌‌ های قضایی بی ‌فایده پیشگیری 
نمایند، تسویه ‌حساب سریع انجام دهند و 
به دادگاه  باید  را که  نیز تعداد پرونده‌ هایی 
بروند، به حداقل برسانند. یکی دیگر از موارد 
امر  به  مربوط  مصنوعی  هوش  از  استفاده 
تأمین مالی دادخواهی است. روشی که در 
آن شخص ثالث هزینه دادرسی یک شاکی 
موفقیت  صورت  در  و  می‏کند  پرداخت  را 
وجه  از  سهمی  مطروحه،  پرونده  در  شاکی 
مثبت آن را دریافت می کند. در سیستم‌ های 
مربوط به این امر، ابزارهایی برای تحلیل و 
ارزیابی دقیق پرونده‌ ها و شناسایی هر چه 
می‏شود.  طراحی  ارزنده،  های  پرونده‌  بهتر 
شرکت Legalist یک استارتاپ فعال در این 

زمینه است. 

در آزمایشی از داده ‌های ۶۰۰ پرونده قضایی 
اروپا  بشر  حقوق  دادگاه  در  شده  مطرح 
و سیستم هوشمندی  استفاده شده است 
که با استفاده از یادگیری ماشین و پردازش 
زبان طبیعیNLP پیاده ‌سازی شده است، 
که  است  توانسته  درصدی،   ۷۹ دقت  با 

به  را  پرونده ‌ها  به  مربوط  نهایی  تصمیم 
درستی پیش ‌بینی نماید. البته نباید انتظار 
قاضی‌  ها  زودی‌  این  به  باشیم که  داشته 
های مبتنی بر هوش مصنوعی، مسئولیت 
عهده  به  را  ها  پرونده‌  سرنوشت  تعیین 
این  با  زیادی  فاصله  هنوز  چراکه  بگیرند 
آنچه مسلم است،  اما  دارد.  موضوع وجود 
این نتیجه درخشان، افق‌ های جدیدی را در 

برابر بشریت باز می کند.

 تعیین اولویت رسیدگی به پرونده‌های 
مطروحه در دادگاه 

مصنوعی،  هوش  کاربردهای  بهترین  از  یکی 
تعیین اولویت رسیدگی به پرونده‌ های رسیده 
قبول  قابل  دقت  به  توجه  با  است.  دادگاه  به 
پیش‌بینی نتایج، این سیستم می ‌تواند پرونده‌ 
های حساس تر را زودتر در مسیر بررسی توسط 
قضات قرار دهد. این کاربرد، می ‌تواند از خسارت‌ 
هایی پیشگیری کند که بعضا به خاطر طولانی 

شدن روند بررسی پرونده‌ ها پیش می‌آیند.

هوش مصنوعی در پژوهش های حقوقی

است که  دیگری  حوزه  حقوقی  تحقیق ‌های 

هوش مصنوعی در حال هموار کردن مسیر آن 
است. پژوهش‌ های حقوقی سنتی، بر پایه منابع 
کتابخانه ‌ای یا مجموعه آراء صادر شده توسط 
محاکم، نگارش می‏ شوند. در سال‏ های اخیر و 
با پیشرفت ‌هایی در عرصه رایانه، پژوهش ‌های 
حقوقی تا حدودی به فضای دیجیتالی مجهز 
شدند. با این‌ حال این دیجیتالی شدن برای 
پژوهشگر تنها امکان جستجوی بسیار ساده در 
پژوهش‌ های گذشته را از طریق کلید واژه ‌ها 

فراهم می‏ سازد. 

 Ross و   Case text همچون  هایی  شرکت‌ 
ابزارهایی  ساخت  حال  در   intelligence
از  تری  پیچیده‌  درک  که  هستند  تحقیقاتی 
معنای حقیقی نظرات حقوقی دارند و محدود 
به کلید واژه ‌ها نیستند. مدل‏ ها و برنامه‌ هایی 
همچون Semantic Models به پژوهشگران 
پرونده ‌های  در  که  می‏دهد  را  قابلیت  این 
حقوقی به‌ ظاهر متفاوت، شباهت‌ های جالبی 
پیدا کنند. امروزه بیش از 4500 شرکت حقوقی 
تهیه‌  نرم ‌افزار  از  آمریکا  متحده  ایالات‌  در 
می کنند.  استفاده   Case text توسط  شده 
مصنوعی  هوش  کاربرد  از  مواردی که  تمامی 
در مؤسسات حقوقی ذکر شده، در کشورهای 

حقوقی  کاربرد  مهم‌ترین  و  بهترین 
هوش مصنوعی در دادگاه و برای قضات 
پرونده‌های  می‌‌تواند  که  است  این 
ارجاعی به دادگاه را اولویت‌بندی کند تا 
قاضی بر اساس این اولویت‌بندی وقت 
رسیدگی تعیین کند و بتواند ابتدائا به 
همچنین  کند.  رسیدگی  مهم‌تر  موارد 
و  دانشجویان  برای  مصنوعی  هوش 
پژوهش  امکان  حقوق  رشته  اساتید 
مطالب  در  سریع‌تر  و  دقیق‌تر  هرچه 

حقوقی را فراهم می‌آورد •
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خارجی به ویژه آمریکا جریان دارد. در حالی‌که 
اساساً در ایران این کاربری اصلاً وجود ندارد یا 

آنکه در مراحل مقدماتی باقی‌ مانده است.

 آیا هوش مصنوعی جایگزین وکیل می 
شود؟  

مباحث حقوقی شاهد معرفی راه ‌حل ‌های 
تکنولوژی، کارآیی  آن  در  جدیدی است که 
وکلا، تحلیل قراردادها، نرم افزار جستجوی 

تحقیقات  افزارهای  نرم  تجاری،  علائم 
از موارد دیگر را افزایش  قانونی و بسیاری 
نرم  از  این حال، هیچ کدام  با  است.  داده 
هوش  بر  مبتنی  های  برنامه‌  یا  افزارها 
مصنوعی برای گرفتن شغل وکلا نمی‌باشد 
و تمام نرم افزارها و برنامه‌ های مبتنی بر 
اعتبار  افزایش  در  سعی  مصنوعی،  هوش 
دارند.  آن  تحلیل  و  تحقیق  دقت  تحقیق، 
تجزیه  تأثیر  تحت  شدت  به  وکالت  حرفه 
نمایندگی است  و  تحلیل، تصمیم گیری  و 
باشد.  خودکار  نمی‌تواند  دلیل  همین  به 
بر هوش  مبتنی  برنامه ‌های  و  افزارها  نرم 
را  وکلا  تلاش  و  زمان  توانند  می‌  مصنوعی 

به میزان قابل توجهی کاهش دهند و می 
‌توانند به وکلا و شرکت ‌ها کمک کنند تا به 
مشتریان خود پیشنهادات معتبرتر و نتیجه 

‌بخش‌تری بدهند. 

هستند  امیدوار  سیستم  این  متخصصان 
همچنان  مصنوعی  هوش  از  استفاده 
گسترش یابد تا جایی که حتی قضات نیز 
زبان  پردازش  بندی  قدرت جمع‌  از  بتوانند 
طبیعی، برای جمع ‌آوری مجموع مشاجره 
به  و  استفاده کنند  دو طرف  هر  بین  ‌های 
بخش،  کدام  که  کنند  استنباط  سرعت 
و  اساسنامه  قوانین،  مطابق  شایستگی 
به  مربوط  حقوق  زمینه  در  قوانین  آخرین 

موضوع اختلاف را دارد.

 تأثیر هوش مصنوعی بر تحول نظام قضایی 

کاربرد هوش مصنوعی در قانون گذاری و امور 
از موضوعاتی است که همواره مورد  حقوقی 
توجه بوده چنانچه این اعتقاد وجود دارد که 
توسعه  بدون  نظام‌ های قضایی  در  تحولات 
الکترونیکی و بهره گیری از فناوری‌ های نوین 
استفاده  نیست.  پذیر  امکان  حوزه  این  در 
هوش  و  نوین  فناوری ‌های  از  حداکثری 
تصمیمات  و  آرا  صدور  فرایند  در  مصنوعی 
قضایی یکی از موضوعاتی است که در سند 

تحول قضایی کشورمان نیز وجود دارد.

 نتیجه گیری 

و  از جمله رشته ها  از آن جایی که حقوق 
مباحثی است که ریشه در فرهنگ و سنت 
جامعه دارد و از همه مهم تر تأثیر پذیرفته 
از فقه شیعه و مبانی دین اسلام می باشد، 
به وجود  تازه  تکنولوژی های  و  نوآوری ها 
رشته  این  بر  تأثیرات کمتری  همواره  آمده 
می گذارد و این ها باعث می شود حقوق در 

گذر زمان نسبت به رشته های دیگر تغییر و 
تحولات کمتری را به خود ببیند. با توجه به 
اینکه فناوری هوش مصنوعی به سرعت در 
حال توسعه می باشد و روز به روز نقش آن 
در زمینه های مختلف زندگی انسان‌ها بیش 
تر می‌شود، نگاه به آینده این است که رشته 
حقوق و امور حقوقی بیش از شرایط فعلی 
و مواردی که در این نوشتار ذکر شد از این 
فرصت  مسئله  این  و  بپذیرد  تأثیر  فناوری 
عظیمی را برای تغییر و تحول و احیای رشته 
حقوق در کشورمان نیز ایجاد می کند؛ البته 
باید به این نکته توجه داشت که با عنایت به 
تفاوت بنیادین نظام های حقوقی کشورهای 
مختلف با یکدیگر عملًا امکان به کارگیری 
مداوم سامانه ‌ها و برنامه های خارجی برای 
در  و  ندارد  وجود  حقوقی  خدمات  تمامی 
هر کشور بایستی از برنامه های طراحی و 
هدایت شده در داخل همان کشور برای ارائه 

این خدمات بهره گرفت.

 برای مشاهده منابع و دریافت مقاله،
کد بالا را اسکن کنید 

هیچ کدام از نرم افزارها یا برنامه‌ های 
مبتنی بر هوش مصنوعی برای گرفتن 
شغل وکلا نمی‌باشد و تمام نرم افزارها 
و برنامه‌ های مبتنی بر هوش مصنوعی، 
اعتبار تحقیق، دقت  افزایش  سعی در 
تحقیق و تحلیل آن دارند. حرفه وکالت 
تأثیر تجزیه و تحلیل،  به شدت تحت 
به  است  نمایندگی  و  گیری  تصمیم 

همین دلیل نمی‌تواند خودکار باشد •
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محمد شهانقی 
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه

سعید بصیری‌نژاد 
دانشجوی دانشگاه نقش جهان

 چکیده 

تاثیر قوانین بین المللی بر نظام هنجاری حقوق داخلی کشورها به خصوص در عرصه حقوق جزا و جرم شناسی از جمله مسائل 
بین رشته ای و مهمی است که امروزه محل بحث و چالش بوده است. در نظام حقوق داخلی موانعی نظیر اصالت دادن به نسبت 
گرایی فرهنگی و طرفداری از فرهنگ و نظام خاص حقوقی مانعی در این راه یعنی نفوذ قوانین و مقررات بین المللی بر حقوق جزا 
و جرم شناسی داخلی می باشد. قوانین آمره یا قانون ساز امروزه نقش اصلی را در تحول حقوق داخلی و تاثیرگذاری بر این حقوق 
داشته اند. بخش های مختلف یک نظام منسجم حقوقی و قضایی همچنان که در حقوق داخلی وجود دارند در نظام حقوق بین الملل 
نیز به گونه ای دیگر قابل مشاهده اند. این تاثیر پذیری در این مقاله  به طور مصداقی مورد مطالعه قرار گرفته است. در نظام حقوقی 
ایران در بخش حقوق جزا و جرم شناسی بسیاری از ارزش های حقوق بین الملل از سال‌های دور تا کنون بر تصویب و تغییر قوانین 
شکلی و ماهوی موثر بوده اند. به طور تفصیلی این مسئله در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی تحقیق آن است 
که جهانی شدن حقوق کودک چه آثاری در نظام حقوقی ایران دارد؟ فرضیه نگارنده آن است که مولفه های حقوق بشری به عنوان 
نُرم‌ها یا هنجارهای حقوق بین الملل شکلی‌ جهانی یافته و اگر نه قوانین اساسی، اما نظام داخلی و به ویژه حقوق کودک کشورها  را 
متأثر از خود ساخته‌اند.سوال اصلی تحقیق آن است که الکوی جهانی شدن حقوق کیفری اطفال چیست؟ در پاسخ به این سوال این 
فرضیه مورد اثبات قرار گرفت که الگوی جهانی شده حقوق کیفری اطفال متاثر از حقوق بنیادین بشر است. روش پژوهش به صورت 
توصیفی تحلیلی می باشد. در مجموع می توان گفت نظام های حقوق داخلی در مقابل پاره ای از ارزش ها و هنجارهای بین المللی 

چاره ای جز فرو آوردن سر تسلیم ندارند و در مقابل دسته ای دیگر حق الحاق و پیوستن به معاهده خاص را دارند.

 واژگان کلیدی: بین‌المللی شدن، جهانی شدن، حقوق بشر، آثار بین‌المللی شدن.

جهانی شدن حقوق جهانی شدن حقوق 
 کیفری اطفال کیفری اطفال

در ایراندر ایران

 مقدمه 

جهان امروز دیگر جهان سابق نیست. پیشرفت‌های چشمگیر علوم، فناوری و ارتباطات در سده نوزدهم و بخصوص در قرن بیستم، 
این زندگی متأسفانه،  نموده است. زندگی کل بشریت تغییر کرده است؛ همچنین  را متحول و دگرگون  داده‌های مادی هستی ما 
با تسلیحات هسته‌ای، آلودگی صنعتی و غیره تهدید می‌شود. تعداد دولت‌ها رو به فزونی گذاشته است؛ به طوری که این تعداد از 
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از  بخشی   . است  یافته  نمود  ماهیت  این 
جدید  رویکردهای  اتخاذ  با  تغییرات  این 
و تئوری های جدید در روابط بین الملل ، 
فلسفه  و  اجتماعی  علوم  های  حوزه  دیگر 
. دراین تغییر  اند  به وجود آمده  اجتماعی 
سه مرحله قابل ذکر است : 1( هماهنگی و 
تناسب  2( همکاری و 3( جامعه به عنوان 
موضوع مهم قانون بین الملل . با این حال، 
بتوان  آن  برمبنای  ندارد که  مقیاسی وجود 
گفت دیدگاه های جدیدتر جایگزین دیدگاه 
های پیشین شده اند. )خزایی، 1375: 46(

جلوتر  جاده  دراین  بیشتری  میزان  به  اگر 
المللی  بین  قانونی  الگوی  اعمال  برویم 
درمورد علم به گونه ای که دراین نوشتار فهم 
شده است امکان پذیر و میسر می‌شود. در 
بین  حقوق  همکاری  و  هماهنگی  مراحل 
الملل کلاسیک ،نیازی به درنظر گرفتن یک 
زمینه واقعی مانند علم و تحلیل چهارچوب 
قانونی خاص آن نیست. قانون بین المللی 
حقوقی  شخصیتهای  یا  )و  دولتها  درمورد 
مرتبط ( ، قدرت‌های خارجی آنها و چگونگی 
ارتباط چنین قدرتهایی است . یک دیدگاه 
بین  حکمرانی  درمورد  قانون  بر  مبتنی 
المللی علم تنها هنگامی عملی می شود که 
داشته   اصول  و  از مفروضات  ای  مجموعه 
معاهده  یک  واسطه  به  باشیم که  داشته 
بین  سازمان  یک  یا  و  جامع  المللی  بین 
اما همان گونه که   . تضمین شوند  المللی 
می دانیم چنین قانون و یا سازمانی وجود 

چهل دولت در ابتدای سده بیستم به حدود 
دویست دولت در حال حاضر رسیده است. 
اما جهان همچنان تحت سلطه همان هفت 
قرن  پایان  از  که  است  دولتی  هشت  یا 
کرده‌اند؛  رهبری  و  هدایت  را  آن  نوزدهم 
پایان جنگ سرد،  از  ایالات متحد آمریکا، 
آنچنان جهان را به زیر سلطه خود کشیده 
است که تا به حال هیچ کشوری نتوانسته 
چنین کاری بکند. آمریکا برتری مطلقی را در 
پنج قلمرو قدرت یعنی سیاسی، اقتصادی، 
اعمال می‌کند.  نظامی، فناوری و فرهنگی 
از کشورهای جدیدالتأسيس  اندکی  تعداد 
به  توانسته‌اند  استعمارزدایی،  از  ناشی 
سطح رضایت‌بخشی از توسعه دست یابند. 

 چالشهای حقوق بین الملل عمومی  و 
حقوق کودک جهانی 

یک مفهوم جدید همواره نیارمند این است 
خود  رابطه  توضیح  و  سازی  شفاف  به  که 
را  موضوع  واین  بپردازد  پیشین  مفاهیم  با 
مشخص کند که آیا با دیگر مفاهیم درارتباط 
است و یا در موضعی جدای ازآنها قرار می 
بین  کودک  حقوق  ودرک  مفهوم   . گیرد 
اگر  شد  خواهد  مواجه  شکست  با  المللی 
نتوانیم جایگاه آن را درعلم حقوق مشخص 
نماییم . این موردی است که نه تنها مرتبط 
مواردی چون  بلکه   . است  واژه شناسی  با 
را  سبک  حتی  و  مباحثه   ، شناسی  روش 
، مشخص  راستا  دراین   . می شود  شامل 
المللی  بین  کودک  حقوق  جایگاه  نمودن 
در چهار چوب حقوق بین الملل عمومی از 

اهمیت بسزایی برخوردار است . 

الملل  بین  قانون  مفهوم  است که  بدیهی 
به  پیشین  های  دهه  و  سالها  درعرض 
میزان زیادی تغییر یافته است . ما شاهد 
تغییراتی در ذات و ماهیت قانون بوده ایم که 
مشخصا در روش‌های علمی برای حکمرانی 

ندارد. دیدگاه حقوق کودک بین المللی یک 
قانونی  تحلیل  برای  مفهومی  چهارچوب 

حکمرانی جهانی علم است . 

عبارت "حقوق کودک جهانی" عاری از نکات 
مبهم و شک و تردید نیست . اولین نکته 
ای که در رابطه با واژه شناسی این عبارت 
به نظر می رسد صفتهای بین  مورد تردید 
حقوق کودک  آیا  است.  جهانی  و  المللی 
جهانی با حقوق کودک بین المللی متفاوت 
مسئله  یک  سادگی  به  اینکه  ویا  ؟  است 
واحد با دونام داریم ؟ دو توضیح محتمل 
می  حداقل  آنها  واسطه  به  دارد که  وجود 

توان برخی موارد را روشن نمود. 

  حقوق کودک بین المللی و 
حکمرانی  جهانی 

تلفیق  معنی  به  که  فراملی  مفهوم  ایده 
حوزه  در  خصوصی  اشخاص  و  نهادها 
نسبتا  مفهومی  است  المللی  بین  قانون 
کامل است و تنها میتوان درمواردی خاص 
موارد  از  یکی   . نمود  وارد  بدان  ایراداتی 
خطر از بین رفتن تفاوتهای اساسی و لازم 
بین نهاد های دولتی )دولت ، و بخشهای 
بخش  و  دولت(  زیرمجموعه  عمومی 
خصوصی )شرکت‌ها و مشارکت‌ها( است . 
تفاوت اساسی و بنیادی بین آزادی از یک 
سو که مشتمل بر آزادی اشخاص و شرکت 
ها در بنگاه های اقتصادی خصوصی است 
های  شرکت  در  که  وصلاحیتی  قدرت  و 
خصوصی وجود دارد )که باید در چهار چوب 
دیگر  سوی  از  بگیرد(  قرار  قانونی  نرمهای 
رویکردی که  هر  در  باید  است که  موردی 
اتخاذ می شود  المللی  بین  قانون  درحوزه 

مورد توجه قرار بگیرد .

نادیده گرفته  ویژه  و  خاص  خطر  این  اگر 
زیادی  میزان  به  فراملی  مفهوم   ، نشود 

حقوق کیفری  شده  جهانی  الگوی 
اطفال متاثر از حقوق بنیادین بشر 
صورت  به  پژوهش  روش  است. 

توصیفی تحلیلی می باشد •
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حقوقی  حکمرانی  چگونگی  تحلیل  برای 
دراین   . بود  خواهد  سودمند  بسیار  علم 
هستند  بازیگران  مثابه  به  دولت‌ها  حوزه 
می  انجام  دولتها  توسط  که  تحقیقاتی  و 
شوند ویا تامین بودجه می شوند به صورت 
موارد استثنا مطرح نیستند . با این حال ، 
صرفنظر از مفهومی که مشخصا برای تلفیق 
بین  قانونی  روابط  و  خصوصی  نهادهای 
وجوهی غیر از دولت‌ها طراحی شده است 
، یک شکست محسوب می شود چرا که 
طیف وسیعی از موسسات – خصوصی ویا 
دولتی – وجود دارند که درگیر فعالیت‌های 
تحقیقاتی می باشند . به شیوه ای متناقض 
، تکثر روابط قانونی غیر داخلی که مرتبط 
با حوزه علم هستند از دیدگاه جاسیپ به 
عنوان موارد فراملی درنظر گرفته می‌شوند . 
روابط فرامرزی بین دانشگاه‌ها، موسسات 
علم  درحوزه  که  خصوصی  وشرکتهای 
فعال هستند باعث شده است که حدود و 
واین  پیدا کنند  قضایی گسترش  مرزهای 
نباشند  دولت‌ها  فعالیت  به  محدود  موارد 
معنی  داشت که  قصد  جاسیپ  چه  اگر   .
واضح ومشخصی به اصطلاح فراملی بدهد 
مترادف  عنوان  به  حاضر  درحال  این کلمه 
مفهوم گسترده  ودر   " المللی  "بین  کلمه 
منظور   . قرار می گیرد  استفاده  مورد  تری 
کاملا  که  است  این  تر  مفهوم گسترده  از 
مفهوم   با  فراملی  روابط  است که  معمول 
تلفیق  المللی  بین  قانون  ماندگار  و  پایدار 
درحقوق  آنها  تلفیق  اینکه  ضمن  شوند 
کودک بین المللی هم کاملا معقول است. 

)محبی، 1388: 45(

 نتیجه گیری 

روابط  در  آمده  وجود  به  تحولات  با 
بین‌الملل، همبستگی بین حقوق کودک و 

روابط بین‌الملل بیشتر شده است. درست 
و  مستقل  دولت‌ها  هم  هنوز  که  است 
صاحب امتیاز حاکمیت ملی هستند؛ ولی 
دو نکته را نباید از نظر دور داشت، در یک 
سو افزایش نیروهای فراملیتی و مسائلی 
مثل  آن هستند،  جوامع گرفتار  همه‌ی  که 
دیگر  سوی  در  زیست  محیط  مشکلات 
بین  فاصل  خط  فزاینده‌ی  شدن  کم‌رنگ 
قرار  بین‌المللی  جامعه  و  داخلی  جامعه 
که  است  این  معنای  به  خود  این  دارد. 
است  پایان  به  رو  دولت‌ها  عصر حاکمیت 
و نیروهای فراملیتی از جمله حقوق کودک 
داخل  به  و  کرده  پیدا  بیشتری  اهمیت 
مقابله  نفوذ خواهد کرد.  نیز  ملی  مرزهای 
باید  با این گونه نیروها اگر ضروری باشد 
با نیروهایی از نوع خود آن‌ها باشد. تأکید 
بر حاکمیت ملی رو به زوال برای جلوگیری 
و  نمی‌کند،  کفایت  کودک  حقوق  تأثیر  از 
تا  نوع دیگری لازم است  از  حقوق بشری 
در برابر آن قرار گیرد. از سوی دیگر، مفهوم 
حقوق کودک هم ثابت نیست که بتوان آن 
را به سیاهه‌ی 1789 محدود دانست؛ بلکه 
خود متعلق به زمینه متضاد، تکامل یابنده 
از  است؛  بین‌المللی  منازعات  در  درگیر  و 
اثر می‌گذارد  بر این کشمکش  این رو هم 
و هم از آن‌ها اثر می‌پذیرد. توالی منازعات 
بر سر حقوق کودک و تفسیرهای متعدد از 
تغییر، خودگواهی  و  با استحاله  آن همراه 
با وجود  به همین دلیل  امر است.  این  بر 

به  آنکه جهانی شدن، حاکمیت کشورها را 
نمی‌توان گفت  اما  است؛  چالش کشانده 
که به حاکمیت کشورها پایان داده یا مرگ 
است.  داشته  همراه  به  را  کشورها  کامل 
نئورئالیست‌ها می‌توان گفت  با نظر  موافق 
که دولت ملی؛ همچنان نقش‌آفرین است 
نقش  بین‌المللی  تحولات  در  همچنان  و 

مؤثری خواهد داشت.

در نظام قاعده‌سازی جدید و با بین‌المللی 
دولت،  نهاد  سه  کودک  حقوق  شدن 
سازمان‌های تجاری و بین‌المللی و جوامع 
اصول  بر  وتفاهم  توافق  ایجاد  با  مدنی، 
مشترک و با اعمال بخش لازمی از قدرت 
به  را  اداری کشور  و  عمومی  امور  عمومی، 
عهده گرفته و مدیریت و رهبری می‌کنند. 
حد  تا  کودک  حقوق  شدن  بین‌المللی 
دو  مشارکت  و  فعالیت  به  وابسته  زیادی 
»سازمان‌های  و  مدنی«  »جامعه‌ی  نهاد 
یگانه‌سازی  است.  بوده  فراملی«  تجاری 
قضایی  )یکسان‌سازی(،هماهنگ‌سازی، 
توسط  قاعده‌سازی  همچنین  و  شدن 
سازمان‌های غیردولتی از جمله راهبردهای 
در  کودک  حقوق  شدن  بین‌المللی 
مثل  جدیدی  چالش‌های  کشورهاست. 
و  دولت‌ها  دموکراتیک  کاهش مشروعیت 
قواعد حقوقی سازمان‌های  نبودن  الزام‌آور 
چالش‌های  و  معایب  جمله  از  بین‌المللی 
کودک  حقوق  شدن  بین‌المللی  فرآیند 

کشورهاست.

تا  کودک  حقوق  شدن  بین‌المللی 
و  فعالیت  به  وابسته  زیادی  حد 
مشارکت دو نهاد »جامعه‌ی مدنی« 
فراملی«  تجاری  »سازمان‌های  و 

بوده است •

 برای مشاهده منابع و دریافت مقاله،
کد بالا را اسکن کنید 
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بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز

فردین عیسوی
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز از اهم چالش‌های همسایگان به شمار می‌رود، چرا که دولت‌ها همواره به دنبال 
کسب سود حداکثری از این منابع ارزشمند هستند و در صورتی که تعارض منافع بین آنان به درستی سامان پیدا نکند، درکنار 
تضییع حقوق عامه، اختلافاتی نیز در روابط بین آنان ایجاد می‌گردد، می‌توان گفت که امروزه منشاء بسیاری از اختلافات 
سیاسی بین کشورهای مجاور، اختلافات حوزه انرژی می‌باشد. برداشت از منابع مشترک نفت و گاز، بیش از هرچه به فناوری‌ 
و امکانات کشورها بستگی دارد، و کشورهای پیشرفته‌تر معمولًا در بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز بی‌رحمانه و بی‌توجه 
به کشور مجاور و در راستای منافع خود، حجم بسیار بیشتری از شریک خود را برداشت و از آن بهره‌برداری می‌کنند، مانند 
آن‌چه که در میدان ابوسعفه و بین عربستان و بحرین رخ داد. کشور ایران نیز دارای 28 میدان مشترک است که شامل 18 
میدان نفتی، 4 میدان گازی، 6 میدان نفت و گاز است که بین ایران و کشورهایی نظیر کویت، ترکمنستان، عراق، قطر مشترک 
اند. ایران در سال‌های اخیر در بهره‌برداری از این میادین مشترک، از همسایگان خود عقب افتاده است، مثلا امارات متحده 
عربی از میدان سلمان، و عربستان از میدان فروزان بیش از دو برابر ایران برداشت می‌کند )شیرمحمدی، 1398( همچنین 
کشور قطر با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های کلان و همکاری با بزرگترین شرکت‌های حوزه انرژی، تاکنون بیش از پنج برابر ایران 
از میدان مشترک پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان، درآمدزایی کرده است. میادین مشترک نفت و گاز را می‌توان به 
مانند یک ظرف بزرگ مشترک بین دو یا چند کشور در نظر گرفت که محتویات آن ظرف سیال بوده و  برداشت از هر قسمت 
آن بر قسمت‌های دیگر نیز موثر است، از این رو برخی بهره‌برداری، بدون رضایت دولت مجاور را غیر مجاز می‌دانند و میادین 
مشترک را در حکم مال مشاعی مشترک بین دولت‌های همسایه درنظر می‌گیرند )کاشانی، 1387(. در ادامه به برخی از قواعد 

و نظریات موثر بر سازوکارهای تصمیم‌گیری در خصوص میادین مشترک نفت و گاز می‌پردازیم.

 1: اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی  
باید در نظر داشت که دولت‌ها به نیابت از 
مردم خود نسبت به منابع طبیعی اعمال 
حاکمیت می‌کنند و این امر نیز به‌عنوان 

یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل شمرده 
می‌شود )ضیایی بیگدلی، 1390( در اغلب 

کشورها نیز با ملی شدن نفت پذیرش این 
اقبال و تمایل ابراز شده است کما اینکه 
اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی، 
خود به منزله ملی کردن این منابع به 

شمار می‌رود )تدینی، 1377(. همچنین 
قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و 
آراء داوران همگی مبین پذیرش این اصل 

در جامعه بین الملل می‌باشد )حبیب زاده 
و آقاطهرانی، 1395(، تبعاً توافق برخلاف 

قواعد آمره و سلب این حق به طور کلی، در 
نظام حقوق بین‌الملل و روبط بین کشورها 

ممکن و پذیرفته نمی‌باشد.

 2: مواد 56 و 193 کنوانسیون حقوق 
دریاها 

کنوانسیون،  این   56 ماده  مطابق 
انحصاری-اقتصادی  منطقه  در  کشورها 
طبیعی،  منابع  مدیریت  و  استخراج  برای 
در  همچنین  دارند،  حاکمیت  اعمال  حق 

ماده 193 این کنوانسیون، کشورها با رعایت 
ملزومات زیستی محیطی حق بهره‌برداری 
از منابع طبیعی خود را دارند، آنچه  مطلق 
از این ماده بر می‌آید آن است که حداقل 
دولت‌ها  انحصاری-اقتصادی،  منطقه  در 
می‌توانند مستقل عمل کنند، اما همان‌طور 
مشترک  میادین  شد،  گفته  تر  پیش  که 
نفت و گاز ویژگی خاصی دارند و برداشت 
بر قسمت دیگر موثر است،  از هر قسمت 
و  حد  بی  بهره‌برداری  در  دولت‌ها  بنابراین 
به  نمی‌توانند  خود  منصفانه  غیر  و  حصر 
نظر  در  باید  البته  استناد کنند.  مواد  این 
داشت که این کنوانسیون به شکل عام این 
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کنوانسیون  و  می‌کند،  بررسی  را  موضوع 
خاصی هنوز برای حقوق نفت و گاز ایجاد 

نشده‌است )همان(.

 3: دکترین حیازت بین المللی 

تا  که  اند  معتقد  نظریه  این  طرفداران 
خاص  طور  به  الملل  بین  حقوق  زمانی که 
حل  را  مشترک  میادین  سر  بر  اختلافات 
نکرده است، دولت‌ها می توانند با مراجعه به 
اصول و قواعد کلی حقوق بین‌الملل مشکلات 
خود را حل کنند، مطابق این نظریه و با استناد 
طبیعی،  منابع  بر  دائمی  حاکمیت  اصل  به 
دولت‌ها هر قدر که تمایل داشته باشند می 
توانند دست به استخراج منابع طبیعی بزنند. 
البته این نظریه با انتقادات بسیاری همراه 

است و طرفداران بسیار کمی نیز دارد.

 4: دکترین همکاری در بهره برداری 
بین‌المللی و میادین مشترک 

متحد  ملل  سازمان  منشور  به  توجه  با 
نیز  و  عرفی  بین‌الملل  حقوق  همچنین  و 
این  دریاها،  حقوق  کنوانسیون   193 ماده 

از  کشورها  که  می‌شود  برداشت  چنین 
اقدامات یک‌جانبه و خودسرانه در خصوص 
بهره‌برداری از میادین مشترک منع شده اند 
و کشورها در هر حال می‌بایست مختصات 
بهره‌برداری  در  را  آن  و شکل  مخزن  دقیق 
اسمرود،  )ستاری  دهد  قرار  توجه  مورد 
1396(؛ و نمی‌توانند با استناد به بهره‌برداری 
در مرز خود، دست به اقداماتی بزنند که به 

مخزن مشترک آسیبی وارد می‌کند.

 5: معاهدات دوجانبه در خصوص میادین 
مشترک 

منبع  مهم‌ترین  می‌توان  را  معاهدات 
حقوق بین‌الملل و همچنین تجلی زیست 
توافقات  معاهدات  دانست،  بین‌المللی 
بین  هستند که  چندجانبه‌ای  یا  دو  کتبی 
در  و  بین‌الملل  حقوق  تابعان  یا  اشخاص 
منعقد‌  مشخصی  حقوقی  آثار  ایجاد  پی 
تنظیم  برای  همان(.  )بیگدلی،  می‌شوند 
روابط در حوزه حقوق نفت و گاز نیز انعقاد 
باشد.  موثر  و  کارگشا  می‌تواند  معاهدات 
این  ایجاد  در خصوص  متعددی  رویه‌های 
نوع معاهدات وجود دارد اما دو شکل رایج 
آن، قرارداد یک‌پارچه سازی )آحادسازی( و 
روابط  توسعه مشترک می‌باشد که  قرارداد 

ناظر بر میادین مشترک را شکل می‌دهد.

انجمن  سازی:  یک‌پارچه  قرارداد   :1  .5
بین‌المللی مذاکره کنندگان نفتی این قرارداد 
یکپارچه‌سازی  می‌کنند:»  تعریف  چنین  را 
و  مشـترک  عملیات  از  است  عبارت 
در  حقـوق  مالکان  توسـط  کـه  هماهنگی 
مشــترک  مخـزن  کــه  مجزایی  قطعات 
نفـت یا گاز در زیـر آن قـرار دارد، انجام می-

شود«. مطابق این قرارداد، با میدان مشترک 
به مثابه یک واحد مستقل برخورد می‌شود 
 )1395 همکاران،  و  نالکیاشری  )کیمیایی 

خود  قلمرو  در  کشور  هر  آن‌که  جای  به  و 
دست به بهره‌برداری بزند، ضمن یک توافق 
بهره‌برداری این واحد مستقل، در اختیار یک 
شرکت بهره‌بردار قرار می‌گیرد، تبعاً هر کشور 
به میزان سهم خود در هزینه‌ها و همچنین 

درآمدها شریک خواهد شد.

این  در  مشترک:  توسعه  قرارداد   :2  .5
قرارداد ضمن این‌که حق حاکمیت بر منابع 
طبیعی مخدوش نمی‌کند، اختلافات را نیز 
به حداقل می-رساند و در جایی که تحدید 
شده  منابع کشف  یا  نگرفته  حدود صورت 
مورد اختلاف بین همسایگان است می‌تواند 
توسعه  قرارداد  باشد،  موثر  و  مفید  بسیار 
مشترک ممکن است: الف( بهره‌برداری را به 
یکی از طرفین واگذار کند و در نهایت دولت 
مذکور قدرالسهم دولت دیگر از درآمد ها را 
پرداخت کند مثل موافقتنامه فرانسه-اسپانیا 
در سال 1974؛ ب( یک نهاد مشترک بین 
طرفین ایجاد نماید، مانند موافقتنامه گینه-
سنگال در سال 1993 )آتش افروز، 1401(.

 6. اهمیت توجه به اصل انصاف و لزوم 
برداشت منصفانه 

دیوان  اساسنامه   38 ماده  در  گرچه 

  تصویر شماره 1 )ارجاع انتهای متن( 

 کشورها از اقدامات یک‌جانبه و خودسرانه 
میادین  از  بهره‌برداری  خصوص  در 
مشترک منع شده اند و کشورها در هر 
حال می‌بایست مختصات دقیق مخزن 
و شکل آن را در بهره‌برداری مورد توجه 
و  اسمرود، 1396(؛  )ستاری  دهد  قرار 
در  بهره‌برداری  به  استناد  با  نمی‌توانند 
مرز خود، دست به اقداماتی بزنند که به 

مخزن مشترک آسیبی وارد می‌کند • 
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بین‌المللی دادگستری، نامی از اصل انصاف 
به‌عنوان منبع حقوق بین‌الملل آورده نشده 
به عنوان یکی  را می‌توان  انصاف  اما  است 
از اصول عدالت در نظر گرفت و گسترۀ آن 
بر  ناظر  و  معاهدات  و  قراردادها  از  فراتر  را 
بین‌المللی  یا  داخلی  از  فارغ  قوانین،  همه 
مبین  انصاف  اصل  تلقی کرد،  آن‌ها  بودن 
ارزش‌هایی است که بر اجرای حقوق و حل 
و فصل ماهوی اختلافات بسیار حائز اهمیت 
است. اصل انصاف در خصوص برداشت از 
است  ممکن  و گاز  نفت  مشترک  میادین 
کارکرد تعدیلی یا تکمیلی داشته باشد، مثلًا 
در صورت وجود یک قرارداد سخت و خشک، 
در  یا  نماید،  منعطف  و  تلطیف  را  آن  مفاد 
صورت فقدان قرارداد، روابط بین کشورها را 
تنظیم و نقش تکمیلی خود را ایفا کند. حال 
سوالی که مطرح می‌گردد چنین است که 
یک برداشت منصفانه چه ویژگی‌هایی دارد؟

اولین و شاید مهم‌ترین موردی که باید 
در برداشت منصفانه مورد توجه قرار بگیرد، 
جغرافیایی  حدود  و  مخزن  شکل  بررسی 
میزان  بایستی  اول  وهله  در  و  است،  آن 
دومین  گردد.  ارزیابی  مخزن  یک  ذخایر 

مورد، بهره‌برداری دولت‌ها به قدر نیاز است، 
دولت‌ها در هر حال باید حسن هم‌جواری 
این منابع  از  به گونه‌ای  و  نظر داشته  را در 
استفاده کنند که موجب ضرر کشور مجاور 
نشود و با توجه به تجدیدناپذیر بودن منابع 
دولت‌های  استفاده  فرصت  گاز،  و  نفت 
مجاور و همچنین نسل‌های آتی را مخدوش 
نکنند. سومین معیار یک برداشت منصفانه 
همۀ کشورهای  با  هم‌جوار  کشور  بر  علاوه 
از  پایدار  استفاده  آن  و  دارد  ارتباط  جهان 
منابع طبیعی است یعنی ضمن استفاده از 
این منابع، آسیب‌های زیست محیطی را به 
حداقل برسد. دولت‌ها در کنار تمام ضوابط 
پیش‌تر گفته شده، حتی در مرز خود باید 

به شکل منصفانه از میادین مشترک نفت و 
گاز برداشت و بهره‌برداری کنند. برداشت غیر 
می‌تواند  مخزن  از  قسمتی  هر  از  منصفانه 
موجب اضرار به دولت مجاور گردد چرا که با 
توجه به سیال بودن این منابع، بهره برداری 
از  حال  هر  در  شود،  انجام  نقطه که  هر  از 

ظرفیت کل مخزن می‌کاهد.

 نگاهی به برخی موافقتنامه‌های میان 
ایران و کشور‌های همسایه  

 – ایران  حدود  تحدید  موافقتنامه   •
عربستان سعودی:

این موافقتنامه در سال1968 و در راستای 
منعقد  قاره  در فلات  دریایی  تحدید حدود 
شد، ماده 4 این موافقنامه چنین می‌گوید: 
» هر یک از طرفین موافقت می‌نماید که در 
از خط  متر   500 عرض  به  منطقه‌ای  داخل 
مرزی مشروحه در ماده 3 و در امتداد خط 
مزبور در نواحی تحت البحری سمت مربوط 
به او عملیات حفاری نفتی رأساً یا به وسیله 
مقامات مجاز از طرف او انجام نگیرد، منطقه 

مذکور مرزی اندازه‌گیری خواهد شد.«

از  از هر قسمتی  برداشت غیر منصفانه 
مخزن می‌تواند موجب اضرار به دولت 
سیال  به  توجه  با  که  چرا  گردد  مجاور 
بودن این منابع، بهره برداری از هر نقطه 
که انجام شود، در هر حال از ظرفیت کل 

مخزن می‌کاهد • 
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این  نامه اساساً فاقد سازوکار توسعه میادین مشترک و همکاری در  این موافقت 
حوزه می‌باشد و با یک تعهد سلبی، بهره‌برداری در مناطق خاصی را برای طرفین محدود 

کرده‌است )میرعباسی و جهانی، 1390(.

• موافقتنامه ایران – شارجه:

در ماده 5 این موافقتنامه چنین مقرر شده است: » استخراج منابع نفت و ذخایر 
زیرزمینی درزیر گسترۀ آب‌های کرانه ابوموسی که در چهارچوب قرارداد موجود میان شارجه 

و شرکت نفت و گاز بیوتس صورت می‌گیرد باید توسط ایران نیز به رسمیت شناخته شود، نیمی از درآمد نفتی خاصل از استخراج این منابع 
باید مستقیماً توسط شرکت مذکور به دولت ایران و نیمی دیگر به شارجه پرداخت گردد«.

نقطه قوت این موافقتنامه آن است که در آن هیچ‌گونه تعهدی برای ایران در خصوص پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری مقرر نشده است.

• موافقتنامه تحدید حدود فلات قاره ایران-عمان:

این موافقنامه متضمن شرطی است که در صورت کشف مخزن منابع مشترک لازم الاجرا می‌شود مطابق ماده 2 این موافقتنامه : » 
هرگاه ساختمان زمین شناسی نفتی واحد یا هر ساختمان زمین شناسی واحد یا میدان معدنی دیگر از یک طرف خط مرزی مشخص 
شده در ماده 1 به طرف دیگر آن امتداد یابد و آن قسمت از این ساختمان یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده باشد بتوان 
کلًا یا جزئاً به وسیله حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره‌برداری قرار داد، در این صورت، الف( در هیچ یک از دو طرف خط 
مرزی مشخص در ماده 1 هیچ چاهی که بخش بهره‌ده آن از خط مرزی مذکور کمتر از 125 متر فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد مگر با 
توافق طرفین متعاهدین. ب( در صورت پیشآمد منظور در این ماده هر دو طرف این موافقتنامه حداکثر کوشش خود را به کار خواهند برد 

تا نسبت به نحوه هماهنگ ساختن عملیات و یکی کردن آن توافق حاصل کنند«. 

در این موافقنامه نیز اثری از همکاری و توسعه بهره‌برداری ملاحظه نمی‌گردد، وزیر انرژی عمان نیز طی اظهاراتی در سال 2022 از امکان 
انعقاد یک قرارداد توسعه مشترک خبر داد اما تا کنون، با وجود ابراز تمایل مقامات کشور ایران، توافقی بین این دو کشور صورت نگرفته 

است.

 سخن پایانی 

با توجه به اصل 45 قانون اساسی می‌توان گفت  که  قانون‌گذار، نفت و گاز را در زمره انفال قرار می‌دهد و تبعاً این امر اصول و قواعدی 
را بر نحوه مدیریت و ساماندهی نفت و گاز کشور مترتب می‌دارد )یثربی و سبزواری، 1396( و مسئولیت ویژه‌ای را بر دوش دولت و به 
ویژه وزارت نفت قرار می‌دهد، چرا که از دست رفتن هر قطره از این منابع به مثابه تضییع حقوق مردم می‌باشد، امید است که با ساماندهی 

نحوه بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز، شاهد از دست رفتن این منابع ارزشمند نباشیم.

برای مشاهده منابع و دریافت مقاله، کد بالا را اسکن کنید 

 از دست رفتن هر قطره از این منابع به 
مثابه تضییع حقوق مردم می‌باشد •
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اصـول مقالـه نویسـی در رشـته حقوق )نقشـه راه(: قسـمت اول : 
2 تبصره 

جسـت و جـوی منابـع در پایـگاه هـای اطلاعاتـی: قسـمت دوم : 
تبصـره 3

 : هـا  داده  تحلیـل  و  اطلاعـات  ابزارهـای گـردآوری  از  اسـتفاده 
4 تبصـره  سـوم:  قسـمت 

جمـع بنـدی نوشـته ، شـیوه هـای ارجـاع دهـی منابـع و آمـاده 
سـازی بـرای انتشـار: قسـمت چهـارم : تبصـره 5

 قسمت اول )نقشه راه( 

 مراحل شروع نوشتن )از طرح موضوع تا استفاده از منابع( 

کمتـر کسـی مـی داند که  نوشـتن مقالـه امـروزه در رزومه علمی 
دانشـجویان از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت. مقالـه در رزومه 
ی تحصیلی افراد نشـان دهنده ی سـطح سـواد، سـطح پژوهش 
و آگاهـی نسـبت بـه موضوعـات مطروحـه در رشـته تحصیلـی 
خـود مـی باشـد. رشـته ی حقـوق ماننـد سـایر رشـته هـا از ایـن 
قاعـده مسـتثنی نیسـت. همه سـاله عـده ی زیـادی در زمینه ها 

کارگاه مقاله‌نویسی

علیرضا ابراهیمی
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز
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و گرایـش هـای مختلـف از قبیـل حقـوق خصوصـی، حقـوق جزا، 
حقـوق بشـر، حقـوق محیـط زیسـت و ... دسـت بـه قلـم بـرده و 
تبحـر و آگاهـی خود را نسـبت به مسـائل و موضوعـات حقوقی به 
چالـش کشـیده و دانـش خـود را به منصـه ی ظهور می رسـانند . 

پذیـرش  معیارهـای  از  یکـی  تـوان گفـت کـه  مـی  جرئـت  بـه 
دانشـجویان از دانشـگاه هـای سراسـر دنیـا، دارا بـودن مقـالات 
علمـی در رزومه ی شـخصی دانشـجو هاسـت. مقاله تـا حدودی 
مـی توانـد کـم و کاسـتی هایی کـه در اثر کـم بودن معـدل، پایین 
بـودن نمـره زبـان و به طور کلـی هر نقصی کـه در پرونده تحصیلی 
فـرد متقاضـی وجود داشـته باشـد را پوشـش دهد. در کنـار فایده 
هـای نگارشـی بـرای فـرد در پرونـده تحصیلـی بـه طـور عمومـی 
مـی تـوان از مزایای نوشـتن را به رشـد نویسـنده، کمک بـه تداوم 
زندگـی نویسـنده  و تلاش بـرای جاودانه بودن، پرورش اسـتعداد 

هـای ذاتـی و نهفتـه نویسـنده اشـاره کرد.

نـگارش هـر مقالـه، دارای اصولی می باشـد که باید رعایت شـود. 
داشـتن نقشـه راه از مهـم تریـن اصـول در مقالـه نویسـی مـی 
باشـد کـه مختـص بـه رشـته حقوق نیسـت و سـایر رشـته ها هم 
بایـد برنامـه یـا همـان نقشـه راه را تجسـم کـرده و برنامـه ریـزی 
مطالعاتـی خـود را بـر پایـه آن انجـام دهنـد. از مزایـای دارا بودن 
نقشـه راه، عدم گمراهی نویسـنده نسـبت به موضوعات و قسـمت 
هـای نوشـته مـی باشـد. اهمیت داشـتن نقشـه راه در این اسـت 
کـه با مشـخص کـردن سـطح توانمندی، هـدف موردنظر مـا برای 
نویسـنده و دسـتاوردهای مسـیر، برنامـه ای مشـخص مـی کنـد 
کـه ضمـن ایجـاد عـادت هـا و نظـم نوشـتاری،  مـا را بـه سـمت 

پیشـرفت و تحقـق اهدافمـان راهنمایـی مـی کند.

                                   

بیشـتر اهـل قلـم دوسـت دارنـد در جملـه یـا پاراگـراف ابتدایـی 
ظرافت شـخصیت سـازی یا طرح کلی از نوشـته را نشـان بدهند. 
توجـه کـردن بـه جزئیـات موضـوع مـی توانـد پلـی برای رسـیدن 
به موضوعات جدید و در نتیجه پربارشـدن نوشـته ی شـما شـود. 
البتـه بایـد توجـه کـرد که از نوشـتن جملاتـی که با موضـوع، هیچ 

ارتبـاط معنایـی و محتوایـی ندارنـد باید پرهیـز کنیم.

نقطـه ی شـروع هـر نوشـته ای بـا شناسـایی موقعیـت فعلـی و 
تعیین اهدافی از نوشـته مشـخص می شـود. رشـته حقوق از آن 
دسـته از رشـته هایـی مـی باشـد که شناسـایی موقعیـت فعلی و 
تحقیقـات یـا بـه روش عینـی یا دیـداری و یـا بـه روش کتابخانه 
ای و نوشـته محـور مشـخص مـی شـود. گاهی رخـدادی در عالم 
خـارج اتفـاق افتـاده اسـت ماننـد قتلـی که ذهـن نویسـنده را به 
سـوی پژوهـش در مـورد آن واقعـه و تحقیـق از منظـر حقوقـی 
مـی کنـد. گاهـی موضوعـی در لابه لای کتـاب ها و مقـالات ذهن 
نویسـنده را بـرآن مـی دارد کـه دربـاره ی آن موضـوع دسـت بـه 
قلـم شـود. در واقع شناسـایی موقعیـت فعلی، کمک بسـزایی در 
تعییـن موضـوع و بـه تبـع آن نقشـه راه و شـیوه ی پژوهـش می 

. کند

پـس از شناسـایی و ارزیابـی موقعیـت کنونـی نوبـت بـه انتخاب 
موضـوع مـی رسـد. انتخـاب موضـوع شایسـته، تاثیر بسـزایی در 
دیده شـدن پژوهش و در ادامه ، تعیین مسـیر درسـت و جامع و 
مفیـد به پژوهشـگر می کند. توجه داشـته باشـید موضـوع کارآمد 

نقطه ی شروع هر نوشته ای با شناسایی موقعیت فعلی و تعیین 
اهدافی از نوشته مشخص می شود •

بعد از انتخاب موضوع، باید مساله یابی کرد. به عبارتی پس از 
یافتن موضوع، نوبت آن است که موضوع به مساله تبدیل شود. 
وجود خصیصه های انتخاب موضوع باید برای مساله نیز صدق 

کند چون نیاز به مسئله نو و جدید احساس می شود •

  اولین قدم 
مقاله‌نویسی 

  ترسیم 
نقشه راه

  مزایای 
نقشه راه

  عدم گمراهی 
  نویسنده 
  شناسایی 

سطح سواد 
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و روز جامعـه مـی توانـد ضریـب پذیـرش مقالـه شـما را در مجله 
هـا و ژورنـال هـای معتبر افزایـش دهد.

بعـد از انتخـاب موضـوع، بایـد مسـاله یابی کـرد. بـه عبارتی پس 
از یافتـن موضـوع، نوبـت آن اسـت کـه موضـوع به مسـاله تبدیل 
شـود. وجـود خصیصـه هـای انتخـاب موضوع بایـد برای مسـاله 
نیـز صـدق کنـد چـون نیـاز بـه مسـئله نـو و جدیـد احسـاس می 

شود.

پـس از مسـئله یابـی، بایـد پلـی بـه سـمت طـرح سـوال هـای 
تحقیـق زد. طـرح سـوال، نویسـنده را از کلاف سـردرگمی خـارج 
مـی سـازد و مطالعه و تحقیق نویسـنده را هدفمند مـی کند. برای 
طـرح سـوال بایـد ابتدا پیرامـون موضـوع ، مطالعـات مقدماتی و 
کلـی انجـام داد زیرا پیش زمینه ذهنی نسـبت به موضوع هسـت 
کـه طرح سـوالات را آسـان تر و فهـم موضوعات را برای نویسـنده 

میسـر مـی کند.

گاهـی مقالاتـی در ذهن نویسـنده وجـود دارد که حـدس و گمانی 
بـرای پاسـخ بـه آن دارد. ایـن مرحلـه با نـام فرضیه هـای تحقیق 
نامبـرده می شـود. فرضیه هـا، معمولا جملات خبـری، غیرمرکب، 
احتمالـی و تـام هسـتند کـه در پاسـخ بـه یـک سـوال از سـوی 
نویسـنده مطـرح مـی شـوند. بـاز هـم ماننـد مرحلـه قبـل انجـام 
مطالعـات مقدماتـی برای تدوین فرضیه مهم شـمرده می شـود و 
انجـام مطالعـات مقدماتـی نشـان از پختگی ذهن نویسـنده دارد. 
نکتـه ی دیگـری کـه بایـد بـه آن توجـه کـرد، قابلیت آزمـون پذیر 
بـودن فرضیـه و عملیاتـی بـودن آن اسـت. عملیاتی بـودن فرضیه 
مسـتلزم دارا بـودن متغیرهـای شـفاف و حتی الامـکان عینی می 
باشـد، تحلیـل هـا بایـد دقیـق و سـنجیده صـورت گیرنـد و جمع 
بنـدی و ارائـه نتیجه باید از ماحصل آن چه مطالعه شـده نگاشـته 
شـود. همـان طـور که قبال هم بیان شـد سـوالات نباید خـارج از 
موضـوع باشـند و بـه شـکلی طـرح گـردد کـه بـا طـرح فرضیه آن 

صحـت یـا سـقم فرضیـه پـس از تحقیق مشـخص گردد.

فرضیـه هـا به هیـچ عنوان به صورت پرسـش مطرح نمی شـوند. 
محقـق باید در پی پاسـخ به سـوالاتی از قبیل نکتـه اصلی تحقیق 
مـن چیسـت؟ ، مـی خواهـم ایـن پژوهـش دقیـق چـه کاری را 

انجـام دهـد؟ از فرضیه اسـتفاده کند.

تعییـن رویکـرد، به جـواب دهی و رسـیدن نتیجه صحیح نسـبت 
بـه فرضیـه بسـیار کمـک کننـده هسـت. معمـولا در مطالعـات 
حقوقـی، مـا از سـه رویکرد، فنـی یا تکنیکـی، رویکـرد تطبیقی یا 
مقایسـه ای، و رویکـرد نظـری بهره منـد می شـویم. رویکرد فنی 
بررسـی آراء و نظریـات حقوقـی یا یـک مقرره قانونی هسـت. در 
رویکـرد تطبیقـی یـا مقایسـه ای، معمولا مقـرره یا قاعـده، با نهاد 
خاصـی یـا مشـابه در نظام های حقوقی دیگر مقایسـه می شـود. 
در رویکـرد نظـری هـم معمـولا محقـق بـه سـاختار یـا مبنـای یـا 

اصـول یـک مقـرره، قاعده یـا نظـام حقوقی می پـردازد.

امـا مـی رسـیم بـه روش تحقیـق، بـه طـور کلـی در تمـام اسـناد و 
نوشـته ها براسـاس موضوع، سـه شـیوه بـرای روش تحقیـق وجود 
دارد البتـه تقسـیم بنـدی هـای دیگـری نیـز ارائـه شـده اسـت ولی 
شـیوه ی مرسـوم، تقسـیم بندی به صـورت روش تاریخـی، مقطعی 
– تاریخـی ادواری و اسـنادی وجـود دارد. بـه طـور کلـی اگـر تحقیق 
در خصـوص مقطعـی باشـد کـه آغـاز و پایـان آن مشـخص اسـت و 
در واقـع دوره ی مطالعـه آن بـه پایـان رسـیده اسـت، در ایـن حالت 
نـوع تحقیـق تاریخـی – مقطعـی می باشـد. مثلا بررسـی یـک دوره 
تاریخـی ماننـد دوره ی قاجـار کـه سـرآغاز و پایانـی دارد یـا بررسـی 
وقایعـی که در سـال هـای 1280 تا 1295 اتفاق افتاده اسـت. در واقع 
در ایـن جـا تاریخ خود گویـای همه ی وقایع اسـت و اتفاقات ممکن 

را در ایـن دوره رقـم زده اسـت.

تقسـیم بنـدی دوم به تقسـیم تاریخـی - ادواری تعلـق دارد. در این 
تقسـیم بنـدی محقـق خـود بـه دلخـواه در زمان گذشـته برهـه ای را 
انتخـاب مـی کنـد و بـه مطالعـه آن مـی پـردازد. تفـاوت اصلـی کـه 
ایـن قسـمت بـا قسـمت قبلـی دارد در ایـن اسـت کـه این قسـمت 
ماننـد قسـمت قبلـی هنـوز بـه پایـان تاریخـی خـود نرسـیده اسـت 
امـا محقـق نمـی توانـد صبـر کنـد تا امـر نهایی شـود لذا قسـمتی از 

فرضیه ها به هیچ عنوان به صورت پرسش مطرح نمی شوند. 
محقق باید در پی پاسخ به سوالاتی از قبیل نکته اصلی تحقیق 
من چیست؟ ، می خواهم این پژوهش دقیق چه کاری را انجام 

دهد؟ از فرضیه استفاده کند •

 مسئله‌یابی 

  طرح 

  سوالات 

 تحقیق 

 روش تحقیق  فرضیه‌ها 
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آن را انتخـاب مـی کنـد و بـه مطالعـه مـی پـردازد. علـت نـام گذاری 
ایـن دوره بـه تاریخـی – ادواری بـه ایـن دلیـل مـی باشـد کـه چون 
تحقیـق مـا آغـازش معلـوم اسـت ولـی پایـان مشـخصی نـدارد لذا 
چنانچـه بخواهیم چند مقطع را بررسـی و مقایسـه کنیـم نوع تحقیق 
مـا تاریخـی – ادواری خواهـد شـد بـه طـور مثـال مطالعـه بـر روی 
پرونـده ای کـه هنوز مختومه نشـده اسـت و دادگاه رای بر اتمام روند 

دادرسـی نداده اسـت.

تقسـیم بنـدی سـوم هم به روش اسـنادی می پـردازد. در این روش 
مـا از بررسـی گـزارش هـای مربوط به یـک موضوعـی مطالعات خود 
را آغـاز مـی کنیـم به طـور مثال گـزارش هایی کـه پزشـکی قانونی از 
میـزان ضـرب و جـرح وقـوع یافتـه در خانـواده و میـزان آن هـا بهره 
بـرده و بـا بررسـی و تحقیـق در مورد پدیـده های موجـود و مرتبط با 
موضـوع و همچنیـن اسـناد و مدارک حاصله اقدام به نگارش نوشـته 
ی خـود مـی کنیـم در واقـع مـی تـوان نـام دیگـر ایـن گونـه روش 
تحقیـق را، روش تحقیـق آرشـیوی هـم قـرار داد البته بایـد توجه کرد 
کـه همیـن روش اسـنادی خود به دو قسـمت، اسـنادی – آرشـیوی 
و اسـنادی – ادواری تقسـیم بنـدی مـی شـوند. در تقسـیم بنـدی 
اسـنادی – آرشـیوی ، محقق در درجه اول تحقیقات خود را براسـاس 
اسـناد انجـام مـی دهـد اما ویژگی دیگر این اسـت که محقق نسـبت 
بـه مسـتندات تحقیـق خـود در ایـن قسـمت احاطـه زمانـی نـدارد 
یعنـی نمـی توانـد آن را کـم یـا زیـاد کند چون اسـنادی که براسـاس 
واقعـه ای نـگارش شـده اند عمال به صـورت خاتمه یافته محسـوب 
مـی شـوند در تیجـه زمـان سـند در دسـتان محقـق نیسـت در اینجا 
محقـق صرفـا به بررسـی صرف اسـناد و مـدارک می پـردازد و با تنها 
جزئی از نوشـته های آرشـیو شـده سـر و کار دارد. اگر این محدودیت 
جلـوی پـای محقق نباشـد و محقق اقدام به تحلیل و تفسـیر اسـناد 
آرشـیوی بکند ، قالب روش تحقیق از روش اسـنادی – آرشـیوی به 

اسـنادی – تحلیلـی تغییـر مـی کند که اینجا بیشـتر تفسـیر محقق و 
نویسـنده در رونـد جمـع آوری اطلاعـات تاثیر گذار اسـت.

قسـمت دوم ایـن تقسـیم بنـدی هـم به تقسـیم بنـدی اسـنادی – 
ادواری تعلـق دارد. همـان طـور که قبال هم توضیح داده شـد محقق 
در اثنـای اسـناد در جریـان یـا مختومـه بـه دلخـواه برهـه زمانـی را 
انتخـاب مـی کنـد و اقـدام بـه مطالعـه و جمـع آوری اطالع کـرده و 
شـروع بـه نـگارش می کنـد. در اینجا نکتـه ای باید بـه آن توجه کرد 
ایـن اسـت کـه محقـق خـود بـر زمـان سـلطه دارد و برهـه ی قابـل 
اسـتناد را انتخـاب مـی کنـد و دیگـر آن کـه موضـع گـزارش دهـی و 
سندسـازی هنـوز هـم در زمان انتخاب تحقیق محقـق همچنان ادامه 
دارد و ایـن محقـق اسـت که به دلخواه قصد توسـیع بیشـتر حوزه ی 
تحقیـق اسـنادی خود را ندارد و برای همین منظـور دوره ای خاص از 
اسـناد را انتخـاب مـی کند در حالی کـه در مورد قبلی یعنی اسـنادی 
– آرشـیوی ، زمان در دسـتان محقق نبوده اسـت و نیست. تحقیقات 
اسـنادی بیشـترین تمرکز را مسـائل تاریخی دارند و صرفا مبتنی بر 

اسـناد انجام می شـوند.

انتخـاب موضـوع تاثیـر بسـزایی بـر نحـوه پژوهـش مـا مـی گـذارد. 
معمـولا دو شـیوه ی مرسـوم پژوهـش  و اسـتخراج داده و نوشـته 

وجـود دارد: 

- روش کتابخانه ای

- روش میدانی

 بسـته بـه موضـوع انتخابـی نحـوه انتخـاب پژوهـش نیـز متفـاوت 
هسـت. بعضـی از موضوعات در بسـتر مکان و بـا تحقیق و معاینه ی 
محلـی یـا منطقـه ای و یـا حضـور در یک جلسـه یا صحنـه ی وقوع 
یـک حادثـه مـورد مطالعه قـرار می گیـرد. گاهی هم یـک موضوع در 
بسـتر کتابخانـه هـا، مراجـع و مقـالات و کتـب تحقیقاتی و اسـناد و 
سـایت هـای الکترونیکی پیگیری می شـوند. نکتـه ی حائز اهمیت 
ایـن اسـت کـه انتخاب هـر موضوع، شـیوه ی به سـرانجام رسـاندن 

تحقیقـات را بـرای ما مشـخص مـی کند.

در روش میدانـی، آزمایـش یکـی از روش هـای کشـف و دسـتیابی 
بـه نتیجـه مـی باشـد. محقـق در ایـن روش گروهـی آزمودنـی را 
بـرای اجـرای آزمایـش انتخـاب مـی کنـد. آزمایـش از مهـم ترین و 
نیرومندتریـن روش در روش مطالعـه میدانـی می باشـد. پیدا کردن 
روابـط بیـن متغیرهـا و انـدازه گیـری آن هـا مهـم ترین رسـالت این 

روش در کشـف حقایـق مـی باشـد. 

بر نحوه پژوهش ما می گذارد.  تاثیر بسزایی  انتخاب موضوع 
معمولا دو شیوه ی مرسوم پژوهش  و استخراج داده و نوشته 

وجود دارد: 

- روش کتابخانه ای

 - روش میدانی •
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توجـه داشـته باشـید کـه انـدازه گیـری متغیرهـا بایـد در وضعیـت 
کامال یکسـان و بـه صـورت تصادفـی صـورت پذیـرد. بـه طـور مثال 
تاثیـر خشـونت هـای خانگـی در بـروز قتل هـای خانوادگـی موضوع 
پژوهـش مـا اسـت که مورد بررسـی قـرار می گیـرد. در اینجـا متغیر 
مـا خشـونت هـای خانگـی مـی باشـد کـه بسـته به زمـان و مـکان، 
دارای شـدت زیـاد و کـم مـی باشـد. تاثیـر آن در بـروز قتـل هـای 
خانوادگـی موضـوع اصلـی و بدنـه تحقیـق مـا را تشـکیل مـی دهـد. 
وابسـته بـودن قتـل هـای خانوادگـی بـه خشـونت هـای خانگـی در 
ایـن مثال بسـیار مشـهود می باشـد. در واقع در اینجـا بحث از متغیر 
مسـتقل و وابسـته بـه میـان مـی آیـد. میـزان قتـل هـای خانوادگی 
متغیـر وابسـته ای اسـت کـه از خشـونت هـای خانگـی نشـات مـی 

گیـرد و شـدت و آمـار آن بـا خشـونت هـا کـم یـا زیـاد می شـود.

حـال سـوال اینجاسـت کـه ایـن متغیرهـا را با چـه وسـیله ای نمونه 
پژوهی می کنند؟ جواب کاملا سـاده هسـت، به وسـیله پرسشنامه!!. 
ایـن پرسشـنامه هـا گاهـی بـه صورت کتبـی با طـرح سـوالاتی، یا به 
صورتـی شـفاهی )مصاحبه( مطرح می شـوند. تعییـن پروتکل های 
صحیـح برای تدوین سـوالات پرسشـنامه امری بسـیار مهم هسـت. 
بـرای جلوگیـری از خارج شـدن از بحـث مهم نقشـه راه، توضیح این 

پروتـکل ها در قسـمت هـای بعدی داده می‌شـود.

پـس از مطالعـه و فیـش بـرداری از متون مختلف، نوبـت به این می 
رسـد کـه یـک نظم منطقی بین نوشـته هـا ایجاد کنیـم. بدین منظور 
حسـب موضـوع تحقیـق، عناویـن و زیر مجموعـه هـای آن را تعیین 

مـی کنیم.

هـر زیرمجموعـه بایـد دارای انـدازه منطقی باشـد بدین معنـا که یک 

زیرمجموعـه نبایـد 10 صفحه یا زیـر مجموعه دیگر 30 صفحه باشـد. 
معمـولا شـاخه بنـدی تحقیـق بـا فصـل آغـاز و پـس از آن بخـش، 
مبحـث و در آخـر گفتـار آورده می شود.اسـتفاده از عدد برای شـاخه 
بنـدی و شـماره گـذاری زیربخـش نیـز روش مرسـوم دیگـری برای 
تفکیک و جداسـازی هر قسـمت از قسـمت دیگر می باشـد. معمولا 
فـرم شـماره گـذاری ها بـه این صورت هسـت که ابتدا شـماره فصل، 
شـماره بخـش و سـپس شـماره زیربخـش مـی آیـد ولـی از آخر به 
اول خوانـده می شـوند مثلًا زیربخش هشـتم از بخـش دوم از فصل 

چهارم

نکتـه ی دیگـری کـه بایـد بـه آن توجـه کـرد این اسـت که در شـیوه 
جمـع آوری اطلاعـات بـه صـورت میدانـی، پیشـینه تحقیـق و روش 
تحقیـق در فصـل اول آورده نمـی شـوند و در فصل های دوم و سـوم 
و چهارم قرار داده می شـوند. همیشـه در نظر داشـته باشـید پیشینه 
تحقیـق در ابتدایـی تریـن فصـل یعنی فصـل دوم آورده می شـود و 
معمـولا در کنـار پیشـینه تحقیق صحبـت از ادبیات تحقیـق و مطالب 

نظـری تحقیـق آورده می شـود.

شـاید اساسـی تریـن نکتـه ای که باید در این قسـمت رعایت شـود، 
رعایـت تناسـب بیـن موضـوع و محتوا و شـاخه بندی صـورت گرفته 
مـی باشـد بدیـن معنـا کـه محتوایـی کـه نگاشـته مـی شـود بایـد 
رابطـه منطقـی و محتوایـی بـا سـر عنوان و سـربخش داشـته باشـد 
و همچنیـن از نظـر میـزان کلمـات بایـد نظـم منطقـی مابیـن بخش 
هایـی کـه قبلا ذکر شـد وجود داشـته باشـد چـون در هر صـورت هر 
بخـش یـا زیربخـش تحـت عنوان یـک فصل قـرار می گیرنـد و این 

کیقیـت و کمیـت در محتـوا بایـد رعایت شـود.

در قسـمت بعـدی کارگاه نویسـندگی بـه بحث اصلی جسـت و جوی 
منابـع در پایگاه های اطلاعاتی و شـیوه اسـتخراج مقاله می‌پردازیم.

شاید اساسی ترین نکته ای که باید در این قسمت رعایت شود، 
رعایت تناسب بین موضوع و محتوا و شاخه بندی صورت گرفته 
می باشد بدین معنا که محتوایی که نگاشته می شود باید رابطه 
و  باشد  داشته  سربخش  و  عنوان  سر  با  محتوایی  و  منطقی 
باید نظم منطقی مابین بخش  نظر میزان کلمات  از  همچنین 
هایی که قبلا ذکر شد وجود داشته باشد چون در هر صورت هر 
بخش یا زیربخش تحت عنوان یک فصل قرار می گیرند و این 

کیقیت و کمیت در محتوا باید رعایت شود •

 برای مشاهده منابع و دریافت مقاله،
کد بالا را اسکن کنید 
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بررسی سقط جنین در حقوق ایران

شیوا منجزی
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

سقط جنین به معنای افتادن جنین قبل از 
نمو کامل در رحم است. امروزه سقط جنین 
عواملی  آن  دلایل  و  است  افزایش  به  رو 
چون: تنظیم خانواده و محدود نگاه داشتن 
اعضای خانواده، مخفی کردن روابط جنسی 
نامشروع و ممنوع قبل از ازدواج رسمی و 
زنا  ناخواسته،  بارداری‌های  از  فرار  قانونی، 
اثر  در  حتی  و  عنف  به  ناموس  هتک  و 

تصادفات رانندگی است.

اسلامی،  مجازات  قانون  در  جنین  سقط 
قرار  انگاری  مورد جرم  قانون‌گذار  از سوی 
توجه  نکته  این  به  باید  البته  گرفته است. 
نمود که اگرسقط جنین بنا به تجویز پزشک 
باشد و برای سلامت مادر ضروری دانسته 

شود، جرم محسوب نمی‌شود.

بیوفتد، در  اتفاق  اگر سقط جنین عامدانه 
و   624 مواد  مطابق  ایران  مجازات  قانون 

623 و 622 جرم انگاری شده است؛

است که  حالتی  در  ماده  این   :622 ماده 
جنین  سقط  موجب  عامدا  عالما  شخصی 
قصاص  یا  دیه  پرداخت  بر  علاوه  شود که 
حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک 
سال و شش ماه محکوم خواهد شد. یعنی 
مرتکب در این ماده، ضمن این که علم به 
باردار بودن زن داشته، عمدا به منظور سقط 

جنین مبادرت به ایراد ضرب یا اذیت و آزار 
زن کند.

بدون  حامله،  زنی  به  صدمه  ایراد  در  اگر 
این که  بدون  و  وی  بودن  حامله  از  اطلاع 
نتایج حاصله قابل پیش‌بینی باشد، منجر 
مشمول  مرتکب  شود،  جنین  سقط  به 
مقررات سقط جنین عمدی نخواهد بود و 
تحت عنوان سقط جنین غیرعمدی و ضرب 

و جرح زن حامله محکوم خواهد شد.

سال  یک  تا  ماه  مجازات شش  هم‌چنین 
جنین  سقط  ارتکاب  ازای  به  ماه  شش  و 
تفاوتی  و  نبوده  جنین  سن  تابع  عمدی، 
میان جنینی که روح در او دمیده شده یا 
هم‌چنین  و  بود  نخواهد  نیز  باشد  نشده 
بودن  زنا  از  ناشی  یا  و  بودن  ناقص‌الخلقه 

سقط  بودن  مجرمانه  در  تاثیری  جنین، 
جنین ندارد.

حامله‌ای که  زن  است که  آن  دیگر  نکته 
مرتکب سقط جنین خود می‌شود، از شمول 

سقط جنین در قانون مجازات اسلامی، 
انگاری  جرم  مورد  قانون‌گذار  سوی  از 
این  به  باید  البته  است.  گرفته  قرار 
نکته توجه نمود که اگرسقط جنین بنا 
به تجویز پزشک باشد و برای سلامت 
جرم  شود،  دانسته  ضروری  مادر 

محسوب نمی‌شود •
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یا  عمد  به  اگر  و  است  خارج   622 ماده 
غیرعمد مرتکب این اقدام شود، به پرداخت 

دیه آن محکوم خواهد شد.

باید مورد توجه قرار گیرد گیرد  نکته‌ای که 
این است که؛ در ماده 306 قانون مجازات 
عمدی  جنایت  است؛  شده  مقرر  اسلامی 
بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، 
صورت  این  در  نیست.  قصاص  موجب 
تعزیری  حبس  و  دیه  پراخت  به  مرتکب 

محکوم خواهد شد.

البته در تبصره این ماده مققر شده است: 
اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت 
تولد،  از  قبل  جنایت  و  باشد  حیات  ادامه 
منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود 
و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند، قصاص 

ثابت است.

سقط  نوع  ماده  این  در   :623 ماده  اما  و 
داشته  طریقیت  قانون‌گذار  برای  جنین 
واسطه  به  کسی  اگر  به گونه‌ای که  است. 
دادن دارو و ادویه یا وسایل دیگر، موجب 
دارای وصف  این عمل  سقط جنین گردد، 
مجرمانه است. اما اگر عمل وی برای حفظ 
فاقد  جنین  سقط  عمل  مادرباشد،  حیات 
این  در  هرچند که  است.  مجرمانه  وصف 
محکوم  دیه  پرداخت  به  مرتکب  نیز  مورد 
افراد  مجازات  موارد،  باقی  در  می‌شود. 
دیه،  پرداخت  بر  علاوه  ماده،  این  موضوع 
سه تا شش ماه حبس نیز خواهد بود. در 
این ماده سقط شرط است، بنابراین صرف 
سقط،  قصد  به  حتی  وسیله،  دارویا  دادن 

کافی نیست.

ماده 624: در فرضی که پزشک، داروفروش 
و  نمایند  جنین  سقط  به  اقدام  ماما،  یا 
از  آورند،  فراهم  را  جنین  سقط  وسایل  یا 
اعتماد  قشر  این  به  جامعه  جایی که  آن 
عمومی دارد، مجازات آن‌ها شدیدتر از دیگر 

اشخاص است. مجازات افراد موضوع این 
پنج  تا  دو  دیه،  پرداخت  بر  افزون  ماده، 

سال حبس است.

و اما می‌رسیم به روشی از سقط جنین که 
به آن سقط جنین درمانی می‌گویند که در 
آن باروری و ادامه آن برای سلامتی مادر 
همراه  به  او  برای  مشکلاتی  و  باشد  مضر 
داشته باشد. در این صورت اقدام به سقط 
سقط  واحده  ماده  است.  مجاز  جنین 
با  درمانی  است:  سقط  کرده  مقرر  جنین 
و  متخصص  پزشک  سه  قطعی  تشخیص 
تایید پزشک قانونی مبتنی بربیماری جنین 
یا ناقص‌الخلقه  افتادگی  که به علت عقب 
بودن، موجب حرج مادر است و یا بیماری 
باشد،  توام  مادر  جانی  تهدید  با  که  مادر 
قبل از ولوج روح )چهارماهگی( با رضایت 
زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی 
به نظر  بود.  متوجه پزشک مباشر نخواهد 
می‌رسد محدودیت سقط درمانی بعد از چهار 
ماهگی جنین نیازمند اصلاح و تجدیدنظر 
با  فرزندی  آوردن  دنیا  به  که  چرا  است، 
ناقص‌الخلقه،  یا  و  صعب‌العلاج  بیماری 
برای خانواده آن فرزند هزینه‌های سنگین 
معنوی و مادی اعم از هزینه‌های مراقبت، 

نگهداری و درمان دارد.

مراحل رشد جنین عامل تعیین دیه است و 
میزان دیه آن طبق فاکتورهایی از قبیل بعد 

یا قبل از دمیده شدن روح به جنین است 
و در مراحل مختلف تفاوت دارد.

در صورتی که جنین چهارماه کامل باشد و 
روح به آن دمیده شده باشد؛ در حکم یک 
به میزان یک  او  انسان کامل است و دیه 
البته درجنین دختر، دیه  دیه کامل است. 

نصف جنین پسر می‌باشد.

چهارماهگی  از  قبل  جنین  که  صورتی  در 
سقط شود و روح به آن دمیده نشده باشد، 
اسلامی  مجازات  قانون   716 ماده  مطابق 

مقادیر آن به شرح ذیل می‌باشد:

کامل،  دیه  صدم  دو  )2هفتگی(:  نطفه 
کامل،  دیه  صدم  چهار  مضغه)4هفتگی(: 
عظام)12هفتگی(: هشت صدم دیه کامل، 
جنین در )16(هفتگی: یک دهم دیه کامل.

است که؛  این  اضافه کرد  باید  نکته‌ای که 
هنگام  در  جنین  چند  وجود  صورت  در 
احقاق جرم سقط، به تعداد جنین باید دیه 

پرداخت شود.

درپایان لازم به ذکر است که گزارش بالاترین 
مربوط  غیرایمن  سقط‌های  ارقام  و  آمار 
ویژه  به  است،  توسعه  حال  در  جوامع  به 
قانونی  محدودیت‌های  و  منع  با  جوامعی 
به مرگ و میر مادران در  بیشتر که منجر 
صدها  جای گذاشتن  بر  و  باروری  سنین 

هزار ناتوانی جسمی برای آن‌ها است.

 برای مشاهده منابع و دریافت مقاله،
کد بالا را اسکن کنید 

دیه  تعیین  عامل  جنین  رشد  مراحل 
است و میزان دیه آن طبق فاکتورهایی 
از قبیل بعد یا قبل از دمیده شدن روح 
مختلف  مراحل  در  و  است  جنین  به 

تفاوت دارد •
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قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

صبا افراز
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز

 ارتشاء چیست؟ 

رشـوه  حقوقـی  اصطالح  در  کلـی  به‌طـور 
ارتشـاء  را  دادن را رشـاء و رشـوه گرفتـن 
می‌نامنـد و بـه فـردی کـه اقدام بـه گرفتن 
رشـوه‌  فـرد  و  مرتشـی  می‌کنـد،  رشـوه 

می‌گوینـد. راشـی  را  دهنـده 

رشـوه  فارسـی  فرهنـگ  در  لغـت  نظـر  از 
سـتدن، رشـوت سـتاندن، رشـوه گرفتـن، 
آن  انگلیسـی  لغـت  و  خـوردن  رشـوه 

می‌باشـد.  receiving a bribe

جـرم ارتشـاء بـه معنـای اخذ‌ مال یا سـند 
تسـلیم وجـه یـا مـال بـه مأمـوران دولـت 
یـا کارکنـان شـاغل در نهادهـای عمومـی ‌‌یا 
سـایر افـراد مذکـور در قانـون بـرای انجـام 
محـل  سـازمان  وظایـف  انجـام  عـدم  یـا 

اشـتغال ‌آن‌هـا مـی باشـد.

بـا نگاهـی بـه تاریـخ حقـوق ایـران متوجه 
می‌شـویم کـه ممنوعیـت رشـا و ارتشـاء از 
پیـش از دوران مـدرن و پـس از آن بـوده 
اسـت. در دوران مـدرن ایـن ممنوعیـت از 

حقـوق اروپایـی بـه نظـام حقوقـی ایـران 
راه پیـدا کـرد. بـرای اولیـن بـار در دوره‌ی 
هـزار  »هرکـس  قاجـار  شـاه  ناصرالدیـن 
دینـار رشـوه می‌گرفـت خیانـت‌کار و خائن 
بـه دولت و سـلطنت بـود«. مجازاتی که در 
این دوره از سـلطنت بـرای آن در نظرگرفته 
می شـد اعدام بود )امیـن، 1386: 776(.

پـس از آن، رشـا و ارتشـاء در مـواد 159 
تـا 166 قانـون جزای عرفـی مصوب 1335 
قانـون   148 تـا   139 مـواد  در  و  قمـری 
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جرم‌انـگاری   1304 عمومـی  مجـازات 
محسـوب شـده بـود. بعـد از آن در 1357 
در زمـان انقالب اسالمی، دو متـن قانونی 
دیگـر نیـز در ایـن زمینـه تصویـب شـدند: 
یکی قانون ارتشـاء مصوب 1307 و دیگری 
مـاده واحـدۀ متمـم دیـوان جـزای عمـال 
انقالب،  از  .پـس   1308 مصـوب  دولـت 
مقررات رشـا و ارتشاء نخسـت در مواد 65 
تـا 70 قانـون تعزیـرات 1362 پیش‌بینـی 
شـده بودنـد و این مواد به موجـب مادۀ 3 
قانـون تشـدید مجـازات مرتکبین اختلاس 
مـادۀ  و   1367 و کلاهبـرداری  ارتشـاء  و 
592 ق.م.ا 1375 منسـوخ گردیدنـد و هـم 
اکنـون این مـواد در این زمینـه لازم‌الاجراء 
هسـتند. بایـد توجـه داشـت که مـادۀ 118 
قانـون مجـازات جرائـم نیروهـای مسـلح 
ناظـر بـر ارتـکاب ارتشـاء نظامیـان اسـت. 
البتـه »قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و 
مقابلـه بـا فسـاد مصـوب 1390« را در این 

زمینـه نبایـد از نظـر دور داشـت.

از سـوی دیگر، طبق ماده ۳ قانون تشـدید 
و  اختالس  ارتشـاء،  مرتکبیـن  مجـازات 
از  یـک  هـر  درصورتی‌کـه  کلاهبـرداری 
مسـتخدمان و مأموران دولتـی برای انجام 
دادن یـا انجـام نـدادن امری کـه مربوط به 
سـازمان‌های مزبـور اسـت، وجـه یـا مـال 
یـا سـند پرداخـت وجـه یـا تسـلیم مالـی 
را مسـتقیماً یـا غیرمسـتقیم قبـول کند، در 

حکـم مرتشـی قـرار می‌گیـرد.

در اینجـا لازم بـه ذکـر اسـت هـر یـک از 
از  اعـم  دولتـی  مامـوران  و  مسـتخدمان 
قضایـی و اداری یا شـورا‌ها یا شـهرداری‌ها 
انقلابـی و به‌طورکلـی قـوای  نهادهـای  یـا 
مسـلح  نیروهـای  همچنیـن  و  سـه‌گانه 
سـازمان‌های  یـا  دولتـی  شـرکت‌های  یـا 
مامـوران  یـا  دولـت  بـه  وابسـته  دولتـی 
یـا  رسـمی  خـواه  عمومـی  خدمـات  بـه 

غیر‌رسـمی مشـمول ایـن قانون می‌شـوند.

عنصـر  تحقـق  بـرای  لازم  فیزیکـی‌  عمـل 
از  عبـارت  ارتشـاء  و  رشـا  جرائـم  مـادی 
دادن یـا قبـول کـردن وجـه یا مال یا سـند 
پرداخـت وجـه یـا تسـلیم مـال )کـه اولی 
عمـل فیزیکـی در جـرم رشـا و دومی عمل 
فیزیکی در جرم ارتشـا اسـت( و نیز انجام 
معاملـه صـوری‌‎ بـا مبلغ غیر‌ واقعی‌‎ اسـت.

ایـن اسـاس کارمنـدی کـه در مقابـل  بـر 
انجـام یـا عـدم انجـام کاری بـرای اربـاب 
یـا  قبـول می‌کنـد  از وی  را  مالـی  رجـوع 
ملـک او را بـه بهایی بسـیار کمتـر از قیمت 
محسـوب  مرتشـی  می‌خـرد  آن  واقعـی 

می‌شـود.

از موضوعـات مهـم موضـوع  نکتـه: یکـی 
کـه  اسـت  آن  ارتشـاء،  جـرم  تحقـق  در 
رشـوه‌گیرنده یـا همان مرتشـی، باید حتما 
کارمنـد دولت باشـد و برای انجـام دادن یا 
انجـام نـدادن وظیفـه مربـوط بـه سـازمان 
مـورد نظر، ایـن اقدام را انجام داده باشـد.

ایـن رشـوه می‌توانـد ملـک، زمیـن یـا مال 
نباشـد، توافقی باشـد که در قبـال کاری که 
نوبـت وام، امتیـاز مالـی  انجـام می‌دهـد 
و ... ولـی بـا ایـن شـرایط بـاز هـم رشـوه 

قلمـداد می‌شـود.

 جرم ارتشاء چه مجازاتی را به دنبال دارد؟ 

در  و رشـوه گرفتـن  دادن  موضـوع رشـوه 
قانون رسـیدگی به تخلفـات اداری کارکنان 
مدیریـت  قانـون  در  هم‌چنیـن  و  دولـت 
خدمات کشـوری و آیین‌نامـه‌ های مصوب 
هیـأت دولـت مـورد توجـه قـرار گرفتـه و 
راهکارهایـی بـرای جلوگیـری از ایـن جـرم 

بیان شـده اسـت.

قانـون   ۸ مـاده   ۱۷ بنـد  زمینـه  ایـن  در 

گرفتـن  اداری،  تخلفـات  بـه  رسـیدگی 
رشـوه را تخلـف دانسـته و بـرای مرتکـب 
در  اسـت.  تعییـن کـرده  را  مجازاتـی  آن 
بـا رشـوه  مبـارزه  و  پیشـگیری  آیین‌نامـه 
در دسـتگاه‌های اجرایـی نیـز ضمـن بیـان 
مصادیـق رشـوه، نحـوه رسـیدگی بـه اتهام 
آنـان  مجـازات  میـزان  و  دولـت  کارکنـان 

اسـت. شـده  تعییـن 

 ۵۸۸ مـاده  بـا  مطابـق  دیگـر،  سـوی  از 
قانـون مجازات اسالمی، در صـورت اثبات 
جـرم ارتشـاء فـرد متخلـف بـه ۶ مـاه تـا 
دو سـال حبـس یـا مجـازات نقدی از سـه 
تـا دوازده میلیـون ریـال محکـوم و آن‌چـه 
گرفتـه اسـت به عنـوان مجازات مـودی به 

نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد.

همچنیـن در صورتی‌کـه قاضـی به واسـطه 
از  شـدید‌تر  مجازاتـی  بـه  حکـم  ارتشـا، 
مجـازات مقرر در قانون داده باشـند، علاوه 
بـر مجـازات فوق حسـب مورد بـه مجازات 
مقـدار زائـدی کـه مـورد حکـم واقـع ‌شـده 
اسـت، محکـوم خواهند شـد. ایـن موضوع 
در مـاده ۵۸۹ قانـون مذکـور مـورد تاکیـد 

قانون‌گـذار قرارگرفتـه اسـت.

در این‌جـا ذکـر ایـن نکتـه الزامی اسـت که 
هـرگاه ثابـت شـود کـه رشـوه‌‌دهنده بـرای 
حفـظ حقـوق حقـه خـود ناچـار بـه دادن 
وجـه یـا مالـی بـوده اسـت، مـورد تعقیـب 

جرم ارتشاء به معنای اخذ‌ مال یا سند 
تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا 
عمومی ‌‌یا  نهادهای  در  شاغل  کارکنان 
سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا 
عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال 

‌آن‌ها می باشد •
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کیفـری قـرار نگرفتـه و وجـه یـا مالـی کـه 
داده اسـت، بـه او مسـترد خواهـد شـد.

عالوه بـر ایـن، درصورتی‌کـه رشـوه‌‌دهنده 
یـا  بـوده  مضطـر  رشـوه  پرداخـت  بـرای 
پرداخـت آن را گـزارش دهـد یـا شـکایت 
کنـد، از مجـازات حبـس مزبـور معـاف و 

می‌شـود. مسـترد  وی  بـه  مـال 

گفتنـی اسـت بر اسـاس مـاده ۵۹۲ قانون 
مجـازات اسالمی رشـوه‌دهنده عالوه بـر 
ضبـط مـال ناشـی از ارتشـاء بـه ۶  مـاه تا 
سـه سـال حبـس یـا تـا ۷۴ ضربه شالق 

محکـوم می‌شـود.

 اختلاس 

از اصطلاحـات حقـوق جزاسـت و به معنای 
فـرد  عهـده  بـر  بیت‌المـال کـه  در  تصـرف 
یـا سـازمانی قـرار گرفتـه و در جـای غیـر 
معیـن شـده بـه نفع خـود یا دیگری سـوء 
اسـتفاده می‌شـود. اختلاس امـوال دولتی، 
از جملـه تعدیات کارکنـان و کارمندان دولت 
یـا وابسـته بـه دولـت، بـه امـوال متعلق به 
دولـت یا اشـخاص دیگر اسـت، کـه همواره 
بـه عنـوان تهدیـدی جـدی علیـه دولـت و 

ملـت قلمـداد می‌شـود.

بـه منظـور جلوگیـری از سوءاسـتفاده‌های 
در  امـوال  و  سـرمایه  از  دولـت  کارمنـدان 
بیشـتر  چـه  هـر  تضمیـن  و  اختیارشـان 
منافـع دولـت؛ قانون‌گـذار درصـدد حمایت 

کیفـری از ایـن دسـته امـوال برآمـده کـه 
می‌باشـد. اختالس  جـرم  عنـوان  تحـت 

 نکتـه:  مطابق ماده ۵ قانون تشـدید، جرم 
اختالس از جمله جرائمی اسـت که خاص 
مسـتخدمین و ماموریـن دولتی و صاحبان 
مقـام رسـمی می‌باشـد. هم‌چنیـن خـوب 
مسـتخدم  میـان  تفاوتـی  بدانیـد  اسـت 

رسـمی و غیـر رسـمی وجود نـدارد.

بـه عبـارت دیگـر، اختالس نـوع خاصـی 
مأمـوران  اسـت کـه  امانـت  در  خیانـت  از 
دولتـی از طریـق تصاحـب وجـوه و اموالـی 
کـه برحسـب وظیفه به آن‌ها سـپرده شـده 

اسـت، مرتکـب می‌شـوند.

در جـرم اختالس، حتما باید وجه یا سـند 
رسـمی بر اسـاس اعتبـار، مقام شـخصیت 
افـراد بـه او سـپرده شـده باشـد کـه این از 
لحـاظ علمی بسـیار مهم اسـت. اگر کسـی 
وجهـی را بـه صـورت روابـط شـخصی بـه 
کارمنـد دولتـی قـرض دهـد و وی از پـس 
دادن او امتنـاع کنـد ایـن جـرم اختالس 

محسـوب نمی‌شـود.

در جـرم اختالس رضایـت در دادن وجـه، 
سـند ، برات، اسـناد رسـمی مذکور در ماده 
بـه  مرتکبیـن  مجـازات  تشـدید  قانـون   5
اختالس، ارتشـاء و کلاهبـرداری ضـروری 
اسـت. بنابرایـن اگر دادن وجه با توسـل به 

زور و اجبـار انجـام گیرد و بعـد از آن کارمند 
دولتـی از پـس دادن آن خـودداری نمایـد، 
قطعـا مشـمول عنـوان ایـن مـاده نخواهـد 

شـد. پـس مـی تـوان گفت:

1- در جـرم اختالس، بین محـروم نمودن 
در  مذکـور  دسـتگاه‌های  دائـم  یـا  موقـت 
مـاده 5 قانـون اخیرالذکر از امـوال متعلقه، 
تفاوتـی وجـود نـدارد و ایـن امـر صرفـاً در 
مـواردی در مجـازات جـزای نقـدی اثرگذار 

است. 

عملـی  اسـتفاده  عـدم  یـا  اسـتفاده   -2
شـخص مرتکـب از وجـوه یـا مـال موضوع 
اختالس تفاوتـی در ماهیـت جـرم ایجـاد 

 . نمی‌کنـد

3- سـپرده شـدن مـال در جـرم اختلاس، 
اعم از سـپردن مسـتقیم و یا غیر مسـتقیم 

می‌باشـد.

4- عـدم حضـور متهـم تجدیدنظرخـواه در 
دادرسـی  و  مقدماتـی  تحقیقـات  مراحـل 
بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه وی و احضار 
روزنامـه  در  آگهـی  انتشـار  طریـق  از  وی 
پرداخـت  آن  متعاقـب  و  کثیرالانتشـار 
وجـه مـورد اختالس قبـل از رسـیدگی بـه 
واخواهـی بـه معنـای اسـترداد تمـام وجـه 
مـورد اختلاس قبـل از صدور کیفرخواسـت 

نیسـت.

اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت 
است که مأموران دولتی از طریق تصاحب 
وجوه و اموالی که برحسب وظیفه به آن‌ها 

سپرده شده است، مرتکب می‌شوند •
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5- در جـرم اختالس، برداشـت وجـوه به 
منزلـه تصاحـب و تملـک آن می‌باشـد. 

 مجازات اختلاس 

تبصـره 1: در صـورت اتالف عمـدی مرتکب 
اختالس  بـه مجـازات  بـر ضمـان  عالوه 

می‌شـود. محکـوم 

تبصـره ۲: چنانچـه عمـل اختلاس تـوأم با 
جعـل سـند و نظایـر آن باشـد درصورتی‌که 
میـزان اختالس تا پنجـاه‌ هزار ریال باشـد 
مرتکـب بـه دو تـا پنج سـال حبـس و یک 
هـرگاه  و  موقـت  انفصـال  سـال  پنـج  تـا 
بیـش از ایـن مبلـغ باشـد بـه هفـت ‌تـا ده 
سـال حبـس و انفصـال دائـم از خدمـات 
دولتـی و در هـر دو مـورد علاوه بـر رد وجه 
یـا مـال مـورد اختالس بـه جـزای نقـدی 

معـادل دو برابـر آن محکـوم می‌شـود.

تبصـره ۳: هـرگاه مرتکـب اختالس قبـل 
از صـدور کیفرخواسـت تمـام وجـه یـا مال 
دادگاه  نمایـد،  را مسـترد  اختالس  مـورد 
او را از تمـام یـا قسـمتی از جـزای نقـدی 
معـاف می‌نمایـد و اجرای مجـازات حبس 
را معلـق ولـی حکـم انفصال دربـاره او اجرا 

شـد. خواهد 

تبصـره ۴: حداقـل نصـاب مبالـغ مذکور در 
جرائـم اختالس از حیـث تعییـن مجازات 
یـا صلاحیـت محاکم اعـم از این اسـت که 
جـرم دفعتـاً واحـده یـا بـه ‌دفعـات واقـع 
‌شـده و جمـع مبلغ مـورد اختالس بالغ‌ بر 

نصـاب مزبور باشـد.

زائـد  اختالس  میـزان  هـرگاه   :۵ تبصـره 
بـر صدهـزار ریـال باشـد، در صـورت وجود 
دلایـل کافی، صـدور قـرار بازداشـت موقت 
بـه مـدت یـک مـاه الزامـی اسـت و ایـن 
قـرار در هیچ‌یـک از مراحـل قابل ‌رسـیدگی 
دسـتگاه  وزیـر  هم‌چنیـن  بـود.  نخواهـد 

می‌توانـد پـس از بازداشـت موقـت، کارمند 
تکلیـف  تعییـن  و  رسـیدگی  پایـان  تـا  را 
نهایـی وی از خدمـت تعلیـق کنـد. بـه ایام 
تعلیـق مذکـور در هیـچ حالـت هیچ‌گونـه 
حقـوق و مزایایـی تعلـق نخواهـد گرفـت.

بـه اختالس  تبصـره ۶: مجـازات شـروع 
حسـب مـورد حداقـل مجـازات در همـان 
مـورد خواهـد بـود. در صورتـی کـه نفـس 
عمـل انجـام شـده نیز جرم باشـد، شـروع 

کننـده بـه آن جـرم محکـوم می‌شـود.

 کلاهبرداری چیست؟ 

به‌طورکلـی کلاهبـرداری بـه معنـای بـردن 
مـال شـخص دیگـری از طریـق توسـل به 
وسـایل متقلبانه همراه با سـوءنیت است و 
کسـی که به این کار اقـدام نماید کلاهبردار 
محسـوب می‌شـود. بنابرایـن، هـر اقدامی 
کـه بـا سـوءنیت و به‌طـور متقلبانـه صورت 
گیـرد و موجـب فریـب افراد شـود و از این 
طریـق مرتکـب بتواند مال دیگـری را ببرد، 
مشـمول عنـوان کلاهبـرداری اسـت. مـاده 
مرتکبیـن  مجـازات  تشـدید  قانـون  یـک 
ارتشـا، اختالس و کلاهبرداری بـه تعریف، 
ارکان و شـرایط قانونـی این جـرم پرداخته 

است.

کلاهبـرداری عموماً تحت شـرایطی صورت 
گرفتـه و دارای مصادیقـی می‌باشـد کـه از 
جملـه آن‌هـا می‌تـوان به مـوارد زیر اشـاره 

کرد:

• فریـب دادن مـردم بـه وجود شـرکت‌ها، 
موسسـات  و  کارخانه‌هـا  تجارتخانه‌هـا، 

واهـی و غیـر واقعـی

• فریـب دادن مـردم بـه داشـتن امـوال و 
اختیـارات واهـی

• ترسـاندن مردم از حوادث و پیشـامدهای 
واقعی غیر 

• امیدوار کردن مردم به امور غیر واقعی

• انتخاب نمودن اسم یا عنوان جعلی

طبـق آن‌چـه در قانـون مقـرر شـده اسـت، 
جـرم کلاهبرداری سـاده مجازاتـی برابر با 1 
تـا ۷ سـال حبس و پرداخت جـزای نقدی 
معـادل مالـی که کلاهبردار اخذ کرده‏ اسـت 
را بـه دنبـال دارد. بـه علاوه، مجـازات جرم 
کلاهبـرداری مشـدد از ۲ تا ۱۰ سـال حبس 
و پرداخـت‏ جـزای نقـدی معـادل مالی که 
کلاهبـردار بـه دسـت آورده و نیـز انفصـال 
ابـد از خدمـات دولتی تعیین شـده‌ اسـت. 
در هـر دو حالـت، اصل‏ مال اخذ شـده باید 
بـه صاحبـش بازگردانـده شـود و در غیـر 
ایـن‏ صـورت دادگاه می‏توانـد بـه تقاضـای 
مـال‌ باختـه  و به موجب مـاده ۶۹۶ بخش 
تعزیـرات قانون مجـازات اسالمی مصوب 
سـال ۱۳۷۵، بـا فـروش‏ امـوال مجـرم به 
اسـتثنای مسـتثنیات دیـن، حکـم را اجـرا 
یـا تـا اسـتیفای حقـوق مال‌باختـه، مجرم 

را در حبـس نگـه دارد.

 برای مشاهده منابع و دریافت مقاله،
کد بالا را اسکن کنید 

هر اقدامی که با سوءنیت و به‌طور متقلبانه 
صورت گیرد و موجب فریب افراد شود و 
از این طریق مرتکب بتواند مال دیگری را 

ببرد، مشمول عنوان کلاهبرداری است •
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در مسیر اجرای  مجازات‌های جایگزین حبس

محمدرضا خادم اردکانی
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

زندان؛ هزینه‌های هنگفت برای دولت، نا کارآمد، فراهم نبودن زمینه اصلاح محکوم‌علیه، ناتوانی در پیشگیری از 
جرم، تراکم جمعیت و تاثیرات زیان بار همگی باعث شده است که جرم شناسان و کیفر شناسان بر این باور برسند 
که با وجود فواید و ویژگی‌های مثبت مجازات حبس، این نوع مجازات دارای اثرات و پیامد‌ های بسیار مخرب تری 

برای بزهکار و جامعه به دنبال دارد. 
مجازات زندان با هدف ارعاب شخص مجرم و جامعه و اصلاح و بازپروری بزهکار و از طرف دیگر با هدف فراهم 
ساختن رضایت درونی بزه‌دیده و جامعه پایه گذاری گردید ولکن رفته رفته و در اثر گذر زمان مشخص شد که نه 
تنها این گونه مجازات نتوانست هدف‌های مشخص شده خود را به حقیقت ببخشد بلکه باعث شد محکوم‌علیهی 
که در زندان مجازات حبس را تحمل می‌کند با توجه به فضای غیر اصولی و زیان بار زندان، تبدیل به یک مجرم و 
جنایت کار حرفه‌ای تری نسبت به قبل خود شده و پس از آزاد شدن وی مرتکب جرمی شدید تر از جرم قبلی خود 
گردد. از این رو حقوقدانان و جامعه شناسان برای معرفی جایگزین بهتری برای این مجازات، با معرفی مجازات‌های 
جایگزین حبس در نظر دارد که مجازات های حبس کوتاه مدت که آثار زیان باری به دنبال دارد جای خود را با 
توجه به فاکتور‌های مشخصی مانند شخصیت بزهکار وجایگاه اجتماعی وی و با هدف نوعی کیفر زدایی به این نوع 

مجازات بدهند. 

 مفهوم جایگزین‌های حبس 

در مفهوم عام، هرگونه ضمانت اجرایی که مانع 
توسّل به مجازات زندان شود در ردیف جایگزین 
به  آنسل  مارک  می‌گیرد  قرار  حبس  های 
سیاست جایگزینی در چهارچوب حقوق کیفری 
اعتقاد داشت. منظور وی از جایگزینی  همان 
مجازات های جانشین هستند که برای اجتناب 
از آثار و عواقب زیان بار کیفر حبس پیش بینی 

شده اند )رضایی، ۱۳۹۹، ص. ۴۶(.

به  جایگزین حبس، حکم  مجازات‌های  در 
انجام خدمات عمومی به‌عنوان مجازات‌های 
در  علیه  محکوم  خصوص  در  اجتماعی 
مجازات  جایگزین‌های  می‌شود؛  نظرگرفته 
حبس هرچند شبیه اقدامات تامینی هستند 
اما با تدابیر تامینی از نظر مفهوم و ماهیت 
حقوقی تفاوت دارند؛ زیرا در قانون به جای 
دارند  عنوان کیفر  و  شده‌اند  تعیین  حبس 
در  )آقایی جنت مکان، ۱۳۹۷، ص.۲۴۴(. 

قانون  اول  دوم کتاب  بخش  از  نهم  فصل 
شکل  به   ۱۳۹۲ مصوب  اسلامی  مجازات 
حبس  جایگزین  مجازات‌های  به  مفصل 
اختصاص پرداخته است. ماده ۶۴ این قانون 
مقرر داشته: » مجازاتهاي جایگزین حبس 
عمومی  خدمات  مراقبت،  دوره  از  عبارت 
و  روزانه  نقدي  نقدي، جزاي  رایگان، جزاي 
در  است که  اجتماعی  از حقوق  محرومیت 
صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف 
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آن،  ارتکاب  و کیفیت  جرم  نوع  ملاحظه  با 
وضعیت،  مهارت،  سن،  جرم،  از  ناشی  آثار 
شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزهدیده 
و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا میشود.

قانون‌گذار در برخی موارد مجازات جایگزین 
حبس را الزامی، در برخی موارد اختیاری و در 

برخی موارد نیز ممنوع دانسته است.

ا نواع مجازات‌های جایگزین حبس 

موارد پنج‌گانه مقرر شده در ماده ۶۴ قانون 
مجازات اسلامی که عبارتند از: دوره مراقبت، 
خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای 
نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. 
در تعیین این‌گونه مجازات مقنن تلاش کرده 
است تا محکوم‌علیه هیچ تماسی با زندان 
نداشته باشد و همچنان فعالیت‌های روزانه 
توجه  با  می‌تواند  دادگاه  حفظ کند؛  را  خود 
به وضعیت محکوم‌علیه و آثار اجرای حکم، 
نسبت به تشدید، تخفیف، تبدیل، تقلیل یا 
تصمیم  حکم  مورد  مجازات  موقت  توقف 
حالات  تغییر  تابع  دادگاه  تصمیم  بگیرد؛ 
محکوم‌علیه و اراده او به همکاری و همچنین 
حبس  جایگزین  مجازات  اجرای  کیفیت 

است )اردبیلی، ۱۳۹۴، ص.۱۶۲(.

 دوره مراقبت 

تعریف کرد  اینگونه  مراقبت  دوره  از  می‌توان 
بر  مبنی  است  اجتماعی  مجازات  یک  که 
اینکه مجرم موظف است تحت مراقبت یک 
مامور دوره مراقبتی یا یک مدد کار اجتماعی، 
شرایط مشخص شده توسط دادگاه را انجام 
اساس  بر   .)۱۱۵ ص.   ،۱۳۹۱ )بهنامی،  دهد 
حقوق کیفری ایران دوره مراقبت عبارت است 
یا چند  انجام یک  به  دوره‌ای که محکوم،  از 
مورد از دستور های مندرج در تعویق مراقبتی 

)دستورات مندرج در ماده ۴۳ قانون مجازات 
اسلامی( محکوم می‌شود. موارد ذکر شده در 

ماده۴۳ عبارتند از :

حرفه‌اي  به  اشتغال  یا  حرفه‌آموزي  الف- 
خاص

ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

پ- درمان بیماري یا ترك اعتیاد

ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه

ث- خودداري از تصدي کلیه یا برخی از وسایل 
نقلیه موتوري

با  مرتبط  حرفه‌اي  فعالیت  از  خودداري  ج- 
جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ- خودداري از ارتباط و معاشرت با شرکا یا 
معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده 

به تشخیص دادگاه

ح- گذراندن دوره یا دورههاي خاص آموزش 
یا  زندگی  اساسی  مهارت‌هاي  یادگیري  و 
شرکت در دورههاي تربیتی، اخلاقی، مذهبی، 

تحصیلی یا ورزشی

 مطابق ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی دوره 
مراقبت دوره‌اي است که طی آن محکوم، به 
اجراي  قاضی  نظارت  تحت  و  دادگاه  حکم 
احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهاي 
مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم 

میگردد:

آنها  قانونی  مجازات  که  جرایمی  در  الف- 
حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه

ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها نود و 
یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی 
که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه 

تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال

پ- در جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش 
از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال

ت- در جرایم غیرعمدي که مجازات قانونی 

آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال

 خدمات عمومی رایگان 

خدمات عمومی رایگان، یکی از مجازات‌های 
جایگزین حبس است، که دادگاه با توجه به 
جرم ارتکابی و شخصیت مجرم، این مجازات 
را برای او در نظر می‌گیرد و به موجب آیین 
مشاغلی  انجام  به  مربوط  خود  نامه خاص 
این  به  رضایت خود  با  مرتکب  می‌باشد که 
مشاغل می‌پردازد، در حقیقت خدمات عمومی 
رایگان، کیفری قراردادی است و آن چیزی 
که باعث اجرای این حکم می‌شود رضایت 
محکوم‌علیه و پذیرفتن وی است. همینطورکه 
در تبصره-۳ ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی 
اشاره شده است که دادگاه نمی‌تواند به بیش 
نامه  آیین  در  مقرر  عمومی  خدمت  یک  از 
حال  هر  در  دهد.  حکم  فصل  این  موضوع 
انجام  به  محکوم،  رضایت  عدم  صورت  در 
خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم 

مجازاتهاي جایگزین حبس عبارت از دوره 
مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزاي 
نقدي، جزاي نقدي روزانه و محرومیت 
صورت  در  است که  اجتماعی  حقوق  از 
گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با 
ارتکاب آن،  ملاحظه نوع جرم و کیفیت 
آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، 
وضعیت  مجرم،  سابقه  و  شخصیت 
بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین 

و اجرا میشود.

مجازات  موارد  برخی  در  قانون‌گذار 
برخی  در  الزامی،  را  حبس  جایگزین 
نیز  موارد  برخی  در  و  اختیاری  موارد 

ممنوع دانسته است. •
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تنها  رایگان  عمومی  خدمات  می‌شود؛  واقع 
مجازات حبسی است که با رضایت محکوم 
اعمال می‌شود و دیگر مجازات‌های جایگزین 
به  ندارند.  به رضایت محکوم  نیازی  حبس 
مفهومی دیگر، به بزهکار این فرصت اعطاء 
می‌شود که با انجام خدمتی به نفع جامعه، 
بر  را  ارتکابی‌اش  بزه  از  ناشی  زیان  و  ضرر 

جامعه جبران نموده. 

اسلامی،  مجازات  قانون   ۸۴ ماده  ذیل  در 
و  عمومی  خدمات  ساعات  میزان  به  راجع 
متغیر بودن آن نسبت به جرم ارتکاب یافته 
سخن گفته شده است؛ بر اساس این ماده :

الف- جرایم موضوع بند )الف( ماده )۸۳( 
تا دویست و هفتاد ساعت

 )۸۳( ماده  )ب(  بند  موضوع  جرایم  ب- 
دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت

 )۸۳( ماده  )پ(  بند  موضوع  جرایم  پ- 
پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت

ت- جرایم موضوع بند )ت( ماده )۸۳( هزار 
و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

ساعات ارائه خدمت عمومی براي افراد شاغل 
بیش از چهار ساعت و براي افراد غیرشاغل 
بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر 
حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع 
امرار معاش متعارف محکوم شود )تبصره ۱ 

ماده ۸۴ ق.م.ا(.

 جزای نقدی 

تبدیل حبس به جزای نقدی روشی مناسب 
برای خالی شدن زندان‌ها از زندانی، کم کردن 
هزینه‌های نگهداری از زندانیان و فراهم کردن 
به  زندانی  افراد  بازگشت  برای  لازم  شرایط 
اجرای  می‌باشد.  جامعه  و  خانواده  کانون 
اینکه هزینه‌ای  بر  از مجازات علاوه  نوع  این 
درآمدی  منبع  بلکه  ندارد  بر  در  دولت  برای 

نیز محسوب می‌شود. میزان جزای نقدی و 
تناسب آن با جرم ارتکابی در ماده ۸۶ قانون 

مجازات اسلامی مشخص شده است.

 جزای نقدی روزانه 

»جریمه  دلیل  این  به  جریمه‌ها  نوع  این 
با  آن‌ها  میزان  می‌شوند که  نامیده  روزانه« 
دارد  مستقیم  ارتباط  مجرم  روزانه  درآمد 
تفاوت جزای  )آشوری، ۱۳۸۲، ص.۳۸۳(. 
نقدی و جزای نقدی روزانه در این است که در 
جزای نقدی روزانه محکوم باید جزای نقدی 
را در پایان هر ماه پرداخت کند ولی در جزای 
نقدی محکوم باید جزای نقدی را به صورت 
یک جا پرداخت کند. مطابق ماده ۸۵ قانون 
مجازات اسلامی از یک هشتم تا یک چهارم 
مورد  زیر  به شرح  روزانه محکوم که  درآمد 
حکم واقع می‌شود و با نظارت اجرای احکام 

وصول می‌گردد:

الف- جرایم موضوع بند )الف( ماده )۸۳( 
تا یکصد و هشتاد روز

 )۸۳( ماده  )ب(  بند  موضوع  جرایم  ب- 
یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز

 )۸۳( ماده  )پ(  بند  موضوع  جرایم  پ- 
سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز

 )۸۳( )ت(ماده  بند  موضوع  جرایم  ت- 
هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

 محرومیت از حقوق اجتماعی 

محرومیت‌های  اجتماعی،  حقوق  از  منظور 
قانون مجازات  تبعی ذکر شده در ماده ۲۶ 
اسلامی  مجازات  قانون  می‌باشد؛  اسلامی 
درباره زمان محرومیت‌ها ساکت است ولی 
حبس‌های  مدت  از  نباید  اصولاً  مدت  این 
)اردبیلی،  باشد  بیشتر  شونده  جایگزین 
۱۳۹۴، ص. ۱۶۶(. با توجه به ماده ۸۷ قانون 

مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند ضمن حکم 
به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم 
ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا 
تکمیلی  و  تبعی  مجازات‌های  از  مورد  چند 

)ماده ۲۳ ق.م.ا( نیز محکوم نماید. 

مدت مجازات تبعی یا تکمیلی برای شخصی 
که محکوم به جایگزین حبس شده حداکثر 

دو سال است.

 شرایط استفاده از مجازات‌های جایگزین 
حبس 

۱- تعزیری بودن جرم

۲- گذشت بزه دیده/شاکی

از  )منظور  مخففه  جهات  وجود  احراز   -۳
جهات مخففه موارد ذکر شده در ماده ۳۸ 

قانون مجازات اسلامی است(

در  مثال  عنوان  به   ( بزهکار  موافقت   -۴
با رضایت محکوم  رایگان،  خدمات عمومی 

حکم واقع می‌شود(

 حالات مختلف صدور حکم به مجازات‌های 
جایگزین حبس 

قانون‌گذار در برخی موارد مجازات جایگزین 
حبس را الزامی، در برخی موارد اختیاری و در 

برخی موارد نیز ممنوع دانسته است.

دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، 
تا  تعیین می‌کند  نیز  را  مجازات حبس 
در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، 
پرداخت  از  عجز   یا  ها  دستور  از  تخف 
جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود 

)ماده ۷۰ ق.م.ا(. •
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 موارد الزامی جایگزین حبس 

۱- میزان مجازات در دادنامه تا سه ماه )تا ۹۰ 
روز( حبس باشد، صرف نظر از اینکه عمدی 
است یا غیر عمدی و حداکثر مجازات قانونی 

جرم ارتکابی چه میزانی است.

۲- جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی 
آن‌ها بین نود و یک روز تا ۶ ماه حبس است 
درصورتی‌که مرتکب سابقه محکومیت کیفری 

به شرح مندرج در ماده ۶۶ را نداشته باشد.

مجازات  حداکثر  غیرعمدی که  جرایم   -۳
قانونی آن‌ها دو سال حبس یا کمتر است.

۴- مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر 
آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است.

 موارد اختیاری جایگزین حبس 

مجازات  حداکثر  که  غیرعمدی  جرایم   -۱
)شش  ماه  شش  از  بیش  آن‌ها  قانونی 
تا یک سال حبس است؛  روز(  ماه و یک 
درصورتی‌که مرتکب سابقه محکومیت کیفری 

به شرح مندرج در ماده ۶۶ را نداشته باشد.

مجازات  حداکثر  که  غیرعمدی  جرایم   -۲
قانونی آن بیش از دو سال حبس است.

 موارد ممنوعیت جایگزین حبس 

۱- جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی 
آن‌ها نود و یک روز تا یک سال حبس است 
درصورتی‌که مرتکب دارای سابقه کیفری به 

شرح مندرج در ماده ۶۶ باشد.

۲- جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی 
آن‌ها بیش از یک سال حبس است. حتی 
اگر مرتکب سابقه کیفری مندرج در ماده ۶۶ 
را نداشته باشد و قاضی هم با کیفیات مخففه 
مجازاتی کمتر از یک سال حبس تعیین کند.

۳- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی با 

هر میزان مجازاتی که داشته باشند )غفوری، 
۱۴۰۱، ص. ۱۰۸(.

 

 ضمانت اجرا‌های مجازات جایگزین حبس 

الف( عدم اجرای دستورات دادگاه باعث اجرا 
مجازات حبس خواهد شد درحقیقت دادگاه 
مجازات  جایگزین،  مجازات  تعیین  ضمن 
حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر 
اجرای مجازات جایگزین، تخف از دستور ها 
مجازات  نقدی،  جزای  پرداخت  از  عجز   یا 
حبس اجرا شود )ماده ۷۰ ق.م.ا(. درصورت 
تخلف  و  دادگاه  دستورات  اجرای  عدم 
احکام  اجرای  قاضی  پیشنهاد  به  محکوم، 
و رأی دادگاه، در بار اول یک چهارم تا یک 
دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و 
درصورت تکرار، مجازات حبس اجرا می‌شود.

 تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 

در سال ۱۳۹۹ قانون‌گذار پس از گذشت سال 
ها به این باور رسید که تناسب میان برخی از 
جرایم و مجازات‌ها و آثار آن به درستی رعایت 
نشده و اینگونه مجازات، در سطح غیر استاندارد 
و نا متناسب با عمل ارتکابی بزهکار می‌تواند 
عمل عکس داشته باشد و دارای پیامد منفی 
بر بزهکار و علاوه بر آن هزینه‌ی هنگفت برای 
دولت به همراه داشته باشد. از این رو قانون‌گذار  
با همان اعتقاد و سیاستی که در اجرای مجازات 
خود   کار  دستور  در  حبس  جایگزین  های 
داشت، اقدام به تصویب قانون جدیدی با هدف 
پرهیز از افراط در تعیین مجازات حبس و کم 
اثرات مخرب  رنگ تر شدن مجازات زندان و 
ناشی از آن بر خود بزهکار و خانواده او نمود. 
تعزیری،  حبس  مجازات  کاهش  قانون  در 
مجازات‌ حبس تعدادی از جرایم کاهش یافته 
مجازات  آمدن  روی کار  با  حقیقت  در  است. 
های جایگزین حبس و تصویب قانون کاهش 

مجازات حبس تعزیری، قدم بزرگی در کاهش 
استفاده قضات از مجازات زندان برداشته شد.

 نتیجه‌گیری 

اینکه  بر  افزون  گذشته  دهه  در  مقنن 
وارد کتاب  را  حبس  جایگزین  مجازات‌های 
قانون مجازات اسلامی نمود بلکه تلاش کرده 
است مجازات‌های جایگزین حبس را در رویه 
خود و احکام صادره از سوی مراجع قضایی، 
این  بالای  بسیار  اهمیت  برساند؛  ثبات  به 
موضوع همانطور که می‌توان از محتویات این 
نوشته به آن آگاه شد این‌است که با تبدیل 
جایگزین،  مجازات‌های  به  حبس  مجازات 
می‌شود با توسل به فعالیت های عمومی و 
آثار مخرب حبس‌های  از  مالی  جبران های 
کوتاه مدت و تاثیر منفی روانی که بر محکوم 
وارد می‌نماید جلوگیری نمود. در حال حاضر 
در رویه قضایی کشور احکام با موازین قانونی 
ولکن  می‌شود  صادر  جایگزین  مجازات 
احکامی هم برخلاف اصول این مجازات صادر 
به  نمونه می‌توان حکم  به‌عنوان  می‌شود که 
غسالخانه  در  رایگان  عمومی  انجام خدمات 
اشاره نمود؛ درحقیقت اصولاً اینگونه مجازات با 
هدف مساحمه نسبت به محکوم، با توجه به 
وضعیت وی پایه‌گذاری گردیده‌شده و بدیهی 
است قاضی بایستی، در صورت وجود شرایط 
اعمال این مجازات‌ها، با هدف کمک به اصلاح 
بهتر مجرمین و بازگشت آنان به کانون خانواده 

و جامعه اقدام به صدور رأی نماید. 

 برای مشاهده منابع و دریافت مقاله،
کد بالا را اسکن کنید 
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اعتیاد از لنز قانون

امیرحسین دهقانی
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

ایـن جملـه آن‌قـدر مصطلح و زبانزد اسـت 
که کمتر کسـی بـه خودش اجـازه می‌دهد 
دربـاره درسـتی آن شـک کند. امـا آیا واقعا 

معتاد مجرم نیسـت؟ 

و  روشـنگری  بـرای  نوشـتار  شـروع  در 
نیسـت،  مجـرم  "معتـاد  جملـه‌ی  تبییـن 
بیمـار اسـت" تعریفـی از بیمـاری، اعتیاد و 
همینطـور جـرم را از دیدگاه قانـون خواهیم 
بـدان  را  نتیجه‌گيـري  سـپس  و  داشـت 
سـان كـه بـرای همـه‌ قابـل پیـش بینـی 

داد. خواهیـم  عرضـه  اسـت 

 بیماری از دید قانون 

تامین اجتماعی  بند 7 ماده‌ی 2 قانون  در 
بیماری  وصف  در  و   1354 سال  مصوب 
وضع  »بیماری،  که  است  آمده  این‌چنین 
غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام 
خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب 
عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود ‌یا 

اینکه موجب هر دو در آن واحد می‌گردد.«

حال باید بررسی نمائیم که آیا این تعریف 
مشتمل بر اعتیاد می‌شود یا نه ولی تا زمان 
دادن‌ها  تطبیق  این  اعتیاد  نکردن  تعریف 
دچار  را  خواننده  و  بود  خواهد  عبث  کاری 

ابهام میکند.

 اعتیاد از دید قانون 

در آخریـن اصلاحـات انجـام گرفته )سـال 

1396( در قانـون مبـارزه بـا مـواد مخـدر 
مصـوب 1376 و در بنـد 5 از مـاده 1 آن، 
قانون‌گـذار بـه صراحـت اعالم می‌کنـد که 
»اسـتعمال مـواد مخدر یـا روان‌گردان‌های 
صنعتـی غیرداروئـی بـه هر شـکل و طریق 
مگـر در مـواردی کـه قانـون مسـتثنی کرده 
باشـد جرم اسـت و به مجـازات های مقرر 

در ایـن قانـون محکوم میشـود«.

حـال بـه چنـد نکتـه در مـورد ایـن مـاده 
بایـد دقـت کـرد و سـپس مقایسـه‌ی این 

تعریـف را بـا تعریـف قبلـی انجـام داد.

1_اعتیـاد همانطـوری کـه از مفهـوم مـاده 
اسـت؛  رفتـاری  حالـت  نوعـی  برمی‌آیـد 
یعنـی میـل جدیـد بـدن بـه یـک رفتـار یا 
مـاده مخدر خـاص آن‌هم در اثـر ناپایداری 
هـای روانـی یـا مصـرف مـواد شـیمیایی 

خـاص.

در واقـع تعریـف اعتیـاد بـه مـواد مخـدر 
محـدود نمی‌شـود و ممکن اسـت فـرد، به 
یـک رفتار خاص اعتیاد داشـته باشـد ولی 
هـدف مـا بررسـی اعتیـاد بـه مـواد مخـدر 

است.

2_ منظـور از مصـرف مـواد مخـدر هرگونـه 
مـواد  ورود  نتیجـه‌اش  اسـت کـه  عملـی 
مخـدر بـه بـدن می‌باشـد زیـرا اسـتعمال 
مختلفـی صـورت  طـرق  بـه  مخـدر  مـواد 

می‌گیـرد.

مـواد  اسـتعمال  جـرم  تحقـق  بـرای   _3
مخـدر لازم نیسـت کـه ایـن کار بـه دفعات 

و در طـول زمـان صـورت گیـرد، بـه همیـن 
دلیـل بـا یـک بـار کشـیدن مـواد مخـدر، 

جـرم اسـتعمال هـم صـورت می‌گیـرد.

4_ اسـتثنا در ایـن مـاده همـان اسـت که 
در چهـل و یکمیـن مـاده از مـواد قانـون 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر آمده اسـت و در آن 
ذکر شـده اسـت که سـاخت، تولید، خرید، 
فـروش، ارسـال، نگهـداری، ورود، صـدور، 
حسـب  ممنـوع  مـواد  وحمـل  مصـرف 
مـورد بـرای مصـارف پزشـکی، تحقیقاتی و 
صنعتـی بـا مجـوز وزارت بهداشـت ، درمان 
و آمـوزش پزشـکی از شـمول ایـن قانـون 

مسـتثنی اسـت. 

بـه  مخـدر  مـواد  اسـتعمال  اصطالح  بـه 
تقسـیم  غیـر مجـاز  و  دو دسـته‌ی مجـاز 
می‌شـود و اصـل بـر غیـر مجـاز بـودن آن 

اسـت مگـر کـه خالف آن ثابـت شـود.

 استعمال مجاز 

مخـدر  مـواد  برخـی  از  پزشـکی  علـم  در 
بـرای تسـکین دردهـا، انجـام جراحی‌هـا و 
مهـار برخـی بیماری‌هـای عصبـی و روانـی 
آن‌هـا کاربـرد  بـه  می‌کننـد کـه  اسـتفاده 
می‌گوینـد.  )قانونـی(  مخـدر  مـواد  مجـاز 
منطقـی اسـت کـه طبـق اصـل غیرمجـاز 
بـودن اسـتعمال مـواد مخـدر گفـت که هر 
گونـه اسـتعمال که در ذیل مـاده‌ی 41 قرار 

نگیـرد ممنـوع اسـت.

در دسـته  را  نکتـه سـوم  فلـذا خلاصـه‌ی 
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بنـدی جدیـد اسـتعمال دارویـی یـا غیـر 
می‌نویسـیم.                                       اینگونـه  دارویـی 

 تطبیق اعتیاد بر بیماری 

حـال پـس از بیـان تعاریفـی کـه از اعتیـاد 
و بیمـاری داشـته‌ایم برآنیـم کـه بیمـاری 
نتیجـه‌ای  بـه  را  اعتیـاد  نبـودن  یـا  بـودن 
برسـانیم. بـرای همیـن یک به یـک نکات 
آورده و سـپس  را  بیمـاری  تعریـف  مهـم 
اعتیـاد را بـا آن مقایسـه می‌کنیـم کـه آیـا 
اعتیـاد نیـز آن ویژگـی را داراسـت یـا خیر.

الـف( وضـع غیـر عـادی روحـی: در اعتیاد 
بـه  فـرد مصـرف کننـده  مـواد مخـدر  بـه 
دلیـل دچـار شـدن بـه ضعـف در کنتـرل 
تکـرار  بـه  خـود،  هـای  خواسـته  و  اراده 
رو مـی‌آورد و حتـی  رفتـار هـای خاصـی 
قـوه قضـاوت خـود را تلـف کنـد، او دچـار 
اضطراب می‌شـود و مدام احسـاس شـرم 
و گنـاه میکنـد، او دچـار افسـردگی شـده 
و بـه همیـن منـوال و بـه صـورت پیوسـته 

مشـکلات روحـی بـرای او طلـوع میکنـد.

مـواد  جسـمی:  عـادی  غیـر  وضـع  ب( 
مخـدر اغلـب شـامل ترکیبـات شـیمیایی 
هسـتند کـه بـر بـدن و خصوصا مغـز تاثیر 
می‌گذارنـد. انـواع مختلـف ایـن ترکیبـات 
باشـد.  داشـته  متفاوتـی  اثـرات  میتوانـد 
سیسـتم ایمنـی را ضعیف می‌کنـد، ضربان 
باعـث  می‌کنـد،  خـارج  نظـم  از  را  قلـب 
سـکته مغـزی و فشـار بـر کبـد می‌شـود. 
اینهـا نمونـه های کوچکـی از تاثیـرات مواد 

مخـدر بـر سالمتی جسـمانی اسـت.

ج(خدمـات درمانـی را ایجـاب می‌کند: در 
مـاده 15 قانون مبـارزه با مـواد مخدر آمده 
مراجعـه  بـا  مکلفنـد  معتـادان  اسـت کـه 
بـه مراکـز مجـاز دولتـی، غیـر دولتـی یـا 
خصوصـی و یـا سـازمان هـای مـردم نهاد 
درمـان و کاهـش آسـیب، اقـدام بـه تـرک 

  استعمال مواد مخدر در قانون  

  غیر دارویی  

  غیر مجاز 
است، مگر اینکه 
استثنائات ماده 

۴۱ باشد. )مصارف 
تحقیقاتی، 

صنعتی، پزشکی و 
... با مجوز(  

  به هر نحوی 
که باشد مجاز 

است.  

  دارویی  
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اعتیـاد نماینـد و در تبصـره هـای همیـن 
مـاده، قانون‌گـذار چـاره جویی کرده اسـت 
بـرای تهیـه مراکز درمانـی و بیمـه افراد کم 
بضاعـت و ایضـا دولـت را بـه احیـا و ایجاد 
اردوگاه هـای بازپـروری معتادیـن بـه مواد 

مخـدر مکلف نمـوده.

د(عـدم توانایـی موقت اشـتغال بـه کار: با 
توجـه بـه اینکـه فـرد معتـاد ممکن اسـت 
کارمنـد دولـت باشـد و اعتیـاد او محتمال 
اعتیـاد  پـس  می‌شـود  اخراجـش  باعـث 
یـک نمونـه بـرای ایـن قسـمت از بیمـاری 
اسـت. بعالوه اعتیـاد گاها به دلیـل تحلیل 
بـردن  بیـن  از  و  شـخص  انـرژی  بـردن 
تنظیـم خـواب او ممکن اسـت باعث شـود 

اشـتغال بـرای او سـخت شـود.

در بررسـی هـای بـالا متوجـه ایـن نکتـه 
شـدیم کـه تمـام فاکتـور هـای لازم بـرای 
بیمـاری دانسـتن اعتیـاد آن هـم از منظـر 
قانـون موجود اسـت و به طریقـی می‌توان 
فـرد معتـاد را نیـز یـک بیمـار دانسـت و 
اعتیـاد را در زمـره بیماری هـای مزمن قرار 

داد.

 جرم از دید قانون 

در قانـون مجـازات اسالمی جدیـد ایـران 
بلافاصلـه در ماده 2 و پـس از تبیین قانون 
جمهـوری  قانون‌گـذار  اسالمی  مجـازات 

اسالمی ایـران بـه تعریـف جـرم بـا ایـن 
عبـارت پرداختـه اسـت:

»هـر رفتـاری اعـم از فعل یا تـرک فعل که 
در قانـون بـرای آن مجـازات تعییـن شـده 

اسـت، جرم محسـوب می‌شـود «

مجـازات  قانـون   11 10و   ،2 مـواد  طبـق 
اصـل  بـر  می‌کنـد  دلالـت  کـه  اسالمی 
قانونـی بـودن جرائم باید خاطر نشـان کرد 
کـه هـر رفتـاری اعم از فعـل یا تـرک فعل 
تعییـن  آن مجـازات  بـرای  قانـون  کـه در 
شـده اسـت، جـرم محسـوب مـی شـود و 
اگـر مجازاتـی تعییـن نشـده باشـد جـرم 

نیسـت. 

حـال کـه بـا تعریـف جـرم آشـنا شـدیم 
بایـد مـواد قانونـی را واکاوی کنیـم تـا این 
را دریابیـم کـه آیـا بیمـاری اعتیاد بـه مواد 

مخـدر در قانـون جـرم اسـت یـا خیـر؟

بـرای پاسـخ به این پرسـش قطعـا مرتبط 
تریـن قانون بـه اعتیاد یعنی قانـون مبارزه 
بـا مـواد مخـدر را مقـدم بـر بقیـه قوانیـن 
بـرای  بیابیـم  مثالـی  تـا  میکنیـم  کاوش 

اثبـات جـرم بـودن اعتیاد.

مـاده 1: مـاده یـک این قانون پی نگاشـت 
هایـی را شـرح میدهـد و بـر جـرم بـودن 
آنهـا اذعـان دارد کـه یکـی از آنها اسـتعمال 

مـواد مخـدر یـا روان گـردان هـای صنعتی 
غیردارویـی بـه هـر شـکل و طریـق اسـت 
مگـر در مـواردی کـه قانـون مسـتثنی کرده 
باشـد کـه سـابقا به طـور مبسـوط و مفصل 

کردیم. روشـنگری 

مـاده 2، 4، 5 و...: از مجمـوع تمـام ایـن 
مـواد اینچنیـن برمی‌آیـد کـه فـرد مصـرف 
کننـده بـرای حصـول مـواد مصرفـی بایـد 
یـا آنـرا بـکارد و برداشـت کنـد یـا بـر طبـق 
فرمـول شـیمیایی آنـرا تولیـد نمایـد یا اگر 
امـکان هیچ‌کـدام از ایـن دو را نداشـت از 
کسـی کـه ملزومـات را داشـته اسـت مواد 
قانـون  در  صورتـی کـه  در  بخـرد  را  خـود 
جمهـوری اسالمی، خریـد و فـروش مواد 
مخـدر، تولیـد و حتـی کشـت آن نیـز جرم 
مصـرف  آن  یعنـی  اسـت  شـده  انـگاری 
کننـده برای دسترسـی به مـواد از هر راهی 
کـه اقـدام نمایـد مجرم محسـوب شـده و 
طبـق قانـون بـا او برخورد می‌شـود و تحت 
تعقیـب کیفـری قـرار می‌گیرد مگـر این‌که 
طبـق ماده 15 قانـون مبارزه با مـواد مخدر 
از امکنـه نامبرده در ایـن ماده گواهی تحت 
درمـان و کاهـش آسـیب دریافـت نماید و 
تجاهـر بـه اعتیـاد ننماید که پیـش تر متن 

کامـل مـاده را ذکـر کرده‌ایـم.

روان‌گردان‌های  یا  مواد مخدر  استعمال 
صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق 
مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده 
باشد جرم است و به مجازات های مقرر 

در این قانون محکوم میشود •

و  خرید  اسلامی،  جمهوری  قانون  در 
فروش مواد مخدر، تولید و حتی کشت 
آن نیز جرم انگاری شده است یعنی آن 
مصرف کننده برای دسترسی به مواد از 
هر راهی که اقدام نماید مجرم محسوب 
شده و طبق قانون با او برخورد میشود و 

تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد •
 برای مشاهده منابع و دریافت مقاله،

کد بالا را اسکن کنید 



فعالیت‌های انجمن علمی طی یک‌سال اخیر
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مصاحبه

 سلام و درود خدمت شما اگر ممکنه خودتون رو معرفی بفرمایید. 

شهید  دانشگاه  از  حقوق  دانش‌آموخته‌ی  هستم  عموری  مرتضی 
چمران اهواز و دبیر انجمن علمی حقوق در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰

و عضو انجمن علمی حقوق از سال ۹۸ تا آخر عمر

 چه احساسی دارید که برای دومین سال متوالی در جشنواره حرکت 
مقام آوردید؟ 

خوشحالم، و افتخار می‌کنم که عضو انجمن بودم، صادقانه بگم، ما 
خوش‌شانس بودیم که توی انجمن همدیگه‌رو داشتیم، و همه‌مون در 
کنار دوستی و رفاقت، برای یک هدف می‌جنگدیم، اون هدف انجمن 
بود و در کنارش توی جشنواره حرکت هم مقام آوردیم، چه چیزی از 

این بهتر؟

 اول از همه می‌خوام در خصوص برنامه حقوق‌پلاس بپرسم؛ ایده این 
برنامه از کجا اومد؟ 

با انجمن‌های  ما در برنامه‌های قبلی انجمن همکاری‌های زیادی 
اساتید  و  دانشجوها  علاقه  متوجه  رفته  رفته  داشتیم،  غیرحقوقی 
از  همکاری  درخواست‌های  شدیم،  رشته‌ای  میان  موضوعات  به 
سایر رشته‌ها هم مزید بر علت شد. در آخر تصمیم گرفتیم سلسله 

نشست‌هایی با موضاعات میان‌رشته‌ای، نو و خلاقانه داشته باشیم.

 چی شد که نام حقوق‌پلاس رو انتخاب کردین؟ 

عنوان حقوق‌پلاس هم به نوبه خود مبتکرانه بود که ریشه در محتوای 
برنامه داشت. حقوق به اضافه علوم دیگر و البته برداشت دیگر ما 
انجمن حقوق به اضافه انجمن سایر رشته‌ها هم بود که به همکاری 

هامون اشاره داشت.

 از همکاری‌ها گفتین؛ این برنامه چندتا همکار داشت و مربوط به چه 
علومی بودن؟ 

جشنواره‌ بین‌المللی حرکت، هرساله و در راستای هم‌افزایی، حمایت‌ و معرفی انجمن‌های علمی دانشجویی برتر سراسر کشور برگزار می‌گردد. 
گرچه حضور و فعالیت در انجمن‌های علمی به صورت داوطلبانه و صرفاً با اهداف علمی صورت می‌پذیرد اما نقش آفرینی و موفقیت در این 
جشنواره می‌تواند از مهم‌ترین هدف‌های هر انجمنی باشد. در سال گذشته و برای دومین دوره پیاپی، انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه 
شهید چمران اهواز در این جشنواره درخشید و برنامه حقوق پلاس عنوان شایسته تقدیر را در بخش خلاقانه، به خود اختصاص داد. به همین 

منظور مصاحبه‌ای با دبیر اسبق انجمن، آقای مرتضی عموری، خواهیم داشت تا از تجارب خود با ما سخن بگوید.

در این برنامه ۱۰ مجموعه دانشگاهی و غیردانشگاهی همکاری کردن. 
مهم،ترین همکارمون هم انجمن علمی حقوق دانشگاه الزهرا بود 
علمی  زمینه‌های  شامل  همکاری‌ها  ما کمک کردن.  به  خیلی  که 
مختلفی می‌شدن از پزشکی، زیست‌شناسی و عصب‌شناسی گرفته 

تا اقتصاد،علوم سیاسی، فقه و اخلاق به اضافه مهندسی و ورزش.

 به نظر شما چه چیزی باعث شد حقوق پلاس عنوان خلاقانه رو در 
جشنواره حرکت کسب کنه؟ 

 بی شک نوآوری در محتوا و عنوان برنامه مهم‌ترین عامل در خلاقانه 
بودن یک برنامه ا‌ست که به خوبی در حقوق‌پلاس رعایت شده بود 
.محتوای برنامه به موضوعات قابل گسترش، اجرا و داری اولویت 
البته ویژگی‌های دیگری هم  بود.  در جامعه اختصاص داده شده 
مؤثر بودند؛ همکاری با مجموعه‌های مختلف، کیفیت اجرای برنامه، 
همراهی اعضای مجموعه انجمن، کمک‌های استاد مشاور و معاونت 
انجمن علمی بسیار  اهداف  با  برنامه  فرهنگی و سنخیت داشتن 

کارساز بودند.

 چه احساسی دارید که فارغ‌التحصیل شدین و دیگه در انجمن 
فعالیت نمی‌کنید؟ 

خب دبیری انجمن مسؤلیت سنگین و در عین حال سراسر تجربه 
و لذت بود. خوشحالم از این‌که تونستم این مرحله رو با موفقیت 
و  انجمن  جدید  اعضای  برای  هستم.  انجمن  دلتنگ  و  بگذرونم 

دوستان عزیزم آرزوی موفقیت دارم.

 توصیه‌تون به اعضای جدید انجمن و حرف آخرتون؟ 

حضور در انجمن افتخار بزرگ و پرمسؤلیتی است. سعی کنید همیشه 
ابتکار عمل داشته باشید و لطفا حقوق پلاس رو هم ادامه بدین.

آرزوی درخشش بیشتر برای انجمن دوست داشتنی حقوق.
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رضایت و برائت در درمان

علی حسینی مهر 
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 چکیده 

مقنن در خصوص اخذ برائت برای اقدامات و عملیات پزشکی در بند ج ماده ۱۵۸ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ 
به وضع دو ماده پرداخته است؛ بند ج ماده ۱۵۸ نحوه اباحه فعل پزشک را که مستلزم تعرض به جسم بیمار جهت درمان 
می باشد را بیان کرده و در ماده ۴۹۵ و تبصره همان قانون در خصوص نتایج حاصله از اعطا برائت یا ندادن آن سخن گفته 
است. در ظاهر گویا تعارضی میان ماده ۴۹۵ و تبصره آن وجود دارد که با بررسی و مداقه در آن به رفع تعارض ظاهری آن 

در این نوشتار پرداخته‌ایم.
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 مقدمه 

بررسـی  و  تحقیـق  بـه  نوشـتار  ایـن  در 
مسـئولیت کیفـری پزشـکی کـه اقـدام بـه 
درمـان بیمـار مـی نمایـد از دو جنبـه خاص 
آن یعنـی اخـد برائـت و فقـدان برائـت می 
پردازیـم. هـدف از ایـن نوشـتار ایـن اسـت 
آیـا پزشـکی کـه بدون اخـذ برائت اقـدام به 
درمـان مـی نمایـد بـه طـور مطلـق ضامـن 
اسـت؟ یـا در فـرض دیگری عمل پزشـکی 
کـه بـا اخد برائـت بـوده اما مطابـق موازین 
علمـی و فنـی نبـوده موجب ضمان اسـت؟ 
نقـش تقصیر میان اخذ برائـت و فقدان آن 
بـه چـه نحـوه بوده و چـه ارتباطـی میان آن 

هـا می باشـد؟

حساسـیت اقـدام درمانـی و به طـور خاص 
آن جراحـی هـا، کـه فـرد بـه امیـد بهبـود 
وضـع خـود تـن بـه آن مـی دهـد گاهـی 
نتیجـه عکـس داشـته و وی را بـا موقعیت 
مخاطـره آمیـز روبـه رو مـی نمایـد همیـن 
امـر نویسـنده را بـه جسـتاری در خصـوص 
آثـار اعطا برائـت به پزشـک و نتایج حاصله 

از آن ترغیـب نمـوده اسـت.

حرفـه پزشـکی از اعمالـی خـدا پسـندانه و 
انسـانی می باشـد کـه اهمیت وجـود آن در 
جامعـه با بـروز بیمـاری در افراد کـه زندگی 
را دچـار تالمـات جسـمانی و روحانـی مـی 
نماید مشـخص میشـود.  بازگشت سلامتی 
ای که دچار آسـیب گردیده  گاهی  مسـتلزم 
افعالـی اسـت کـه تعـرض بـه جسـم افراد 
بـوده و همیـن افعـال از سـوی قانون‌گـذار 
چـاره  بایـد  حـال  گردیـده.  جرم‌انـگاری 
ای اندیشـید درراسـتای رفتـاری کـه بـرای 
درمـان بـوده و از سـوی دیگر جرم شـناخته 

می‌شـود.

مقنـن بـا اتکاء بر مصالـح عمومی جامعه و 
تداوم سالمتی انسـان ها اعمال پزشکی را 

کـه برای معالجه و درمـان صورت می‌پذیرد 
با رعایت شـرایطی مباح کرده اسـت.

ماده 158 و 451  ق.م.ا. 1392 دو حکم در 
ایـن خصوص وضع کرده اسـت.

ضمان پزشـک در درمان دارای ریشـه فقهی 
بـوده روایـات متعـددی در ایـن خصـوص 
بیـان  آتـی  مطالـب  در  داشـته   وجـود 
می‌گـردد کـه آیـا مقنن نظـر مشـهور را وارد 

قانـون کـرده اسـت یـا خیـر.

اصـولا رضایـت بـزه دیـده  تاثیـری در مباح 
کـردن رفتـاری مجرمانـه علیـه خـود نـدارد 
زیـرا فلسـفه وضـع مجـازات هـا نـه بـرای 
دفـاع از منافـع خصوصـی افراد بلکـه  برای 
حفـظ نظـم عمومـی  جامعـه بـوده بقـاء 
رضایـت  نداشـتن  تاثیـر  جامعـه مسـتلزم 
افـراد در ارتـکاب جـرم علیـه خود از سـوی 
دیگـری مـی باشـد امـا معالجـه و درمـان 
منصـرف از ایـن حکم می‌باشـد زیـرا درمان  
و  بـوده  خیرخواهانـه  نیـت  بـا  بنابرقاعـده 
مجـاز ندانسـتن افعـال درمانـی نسـبت بـه 
جسـم افـراد موجـب برهـم خـوردن نظـم 

عمومـی جامعـه مـی باشـد.

در بررسـی فقهـی ضمـان پزشـک از نظـر 
حضـرت امام )ره(در تحریرالوسـیله ایشـان 

قاِئـل بـه مسـئولیت پزشـکی کـه در علـم و 
عمـل قاصر حتـی اگر اذن در درمان داشـته 
مـی باشـد و در حالـت دیگـر زمانـی کـه  
پزشـک حـاذق و برائـت در درمـان داشـته 
باشـد، درخصـوص ایـن مـورد دو نظر وجود 
را   پزشـک  )ره( ضمـان  امـام  داشـته کـه 
مطابـق نظـر مشـهور فقهـا اقـوی مـی داند 
)ایـن نظـر تعهـد پزشـک را تعهد بـه نتیجه 

می‌دانـد(.

امـا مطابـق نظـر غیرمشـهور فقهـا پزشـکی 
کـه در امـر طبابـت حـاذق بـوده و معالجـه 
نیـز بـا اذن بیمـار یا ولی انجام شـده باشـد 
و بـر اسـاس ایـن  نظریـه ‏یزشـک حـاذق 
ومحتـاط، ضامن نیسـت ) تعهد پزشـک را 

تعهـد بـه وسـیله می‌دانـد(.

در مـاده 158 بنـد ج،  از رضایـت بیمـار یـا 
ولـی و سرپرسـت در صـورت عـدم اهلیـت 
بیمـار یـا ناتوانی بـه عللی از قبیل بیهوشـی 
ذکـر شـده و مبرهـن اسـت اعمال پزشـکی 
مـی  انسـان  در جسـم  دخالـت  مسـتلزم 
باشـد. رضایـت بیـان شـده در آن خصوص 
کـه تعبیـر بـه مبـاح کـردن فعـل پزشـک 
در درمـان مـی باشـد، بـدون ایـن کـه مانع 
مسـئولیت کیفـری پزشـک در صـورت در 
ترتـب آثـار صدمـه یـا مـرگ در اثـر درمـان 
شـود. پـس رضایـت صرفـا حرمـت اولیـه 
عمـل زائـل مـی کنـد و تاثیـری در نتیجـه 

حاصلـه نـدارد.

دو جهـت  از  بایـد  بیمـار  رضایـت حاصلـه 
باشـد:

۱- صریح یا ضمنی

۲- آگاهانه

رضایـت صریـح به لفظ یا کتابت احراز می‌شـود 
و رضایـت ضمنـی همانند تماس بـا اورژانس یا 
مهیا شـدن برا مراقبت های پزشـکی می‌باشـد.

رضایت حاصله بیمار باید از دو جهت باشد

۱- صریح یا ضمنی

۲- آگاهانه

احراز  یا کتابت  لفظ  به  صریح  رضایت 
می‌شود و رضایت ضمنی همانند تماس 
با اورژانس یا مهیا شدن برا مراقبت های 

پزشکی میباشد •
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شـخصی کـه  تحصیـل رضایت بایـد از خود 
او صـورت گیـرد و منشـا اثـر اسـت، اخـذ 
رضایـت از ولـی یـا سرپرسـت وی وجاهت 
قانونـی نـدارد مگـر در شـرایط اضطـراری یا 
زمانـی کـه وی فاقـد اهلیت یا ناتوان باشـد 
کـه تحصیـل رضایـت از اشـخاص مذکـور 

اسـت. بلامانع 

رضایـت آگاهانـه زمانی حاصله می‌شـود که 
پزشـک بیمـار را از نحـوه درمـان و عـوارض 
احتمالـی آن آگاه سـازد تـا بیمـار بـا علـم 
بـه آن تصمیـم بـر ایـن بگیرد که خـود را در 
اختیـار پزشـک قـرار دهـد یـا تن بـه درمان 
ندهـد. پـس گوشـزد نکـردن آن از سـوی 
پزشـک باعث رضایـت نا آگاهانـه بیمار می 
شـود که موجب مسـئولیت پزشـک اسـت.

ذمـه  اشـتغال  سـقوط  معنـی  بـه  برائـت 
شـخص معیـن می باشـد بـه طـور معمول 
خصوصـی  مطب‌هـای  یـا  بیمارسـتان  در 
فرمـی بـا همین نام  قبل از اعمال پزشـکی 
بیمـاران  اختیـار  در  هـا  همچـون جراحـی 
قـرار داده مـی شـود تـا بعـد از تکمیـل فرم 
اقدامـات پزشـکی صـورت گیـرد نکتـه مهم 
ایـن اسـت کـه تکمیـل فـرم چـه تاثیـری 
در خصـوص دعـوای احتمالـی فـی مابیـن 

طرفیـن در آینـده دارد؟

از لفـظ برائـت درماده ۴۹۵ اسـتفاده شـده؛ 
ایـن لفظ دارای ریشـه فقهی بـوده و مربوط 

بـه نتیجـه و پیامدهـای حاصلـه از درمـان 
میباشـد کـه با اخـذ آن از بیمار یـا ولی وی، 
پزشـک فاقد مسـئولیت در خصـوص نتایج 

حاصلـه از درمـان می باشـد.

صـدر مـاده ۴۹۵ صدمـه حاصلـه از درمـان 
را موجـب مسـئولیت پزشـک می‌دانـد مگر 
اقـدام پزشـک بـا رعایـت موازیـن علمـی 
و فنـی بـوده و یـا بـا اخـذ برائـت و رعایـت 
مقـررات پزشـکی صـورت پذیـرد و تبصـره 
۱  مـاده ۴۹۵ فـرض عـدم اخـد برائـت را 
بیـان کـرده و نحـوه نوشـتار آن بـا اصـول 
کلـی مسـئولیت کیفـری هماهنـگ اسـت 
زیـرا با فـرض علم بـه قانـون و ارادی بودن 
رفتـار اصـل بر عمدی بـودن جرایم اسـت و 
ادعـای غیرعمـدی بـودن آن نیـاز بـه احراز 
مجـازات  قانـون  )مـاده ۱۴۵  دارد  تقصیـر 
اسالمی ۱۳۹۲(  سـبک و سـیاق نوشتاری 
و روح حاکـم بـر تبصـره بیانگـر آن اسـت 
کـه در عـدم اخـذ برائـت فـرض بـر تقصیر 
پزشـک در نتایـج حاصل اسـت مگر خلاف 
آن را ثابـت نمایـد. پـس بـا مقایسـه صـدر 
مـاده و تبصـره آن مـی تـوان بـه آن پی برد 
کـه اخـذ یا عـدم اخـذ برائـت باعـث جا به 
جایـی بـار اثباتـی دعـوا می‌شـود و تاثیری 
در نفـی تقصیـری یـا احـراز آن نـدارد فقـط 
بـا حصـول برائـت امـاره تقصیـر را از عهـده 
پزشـک خـارج کرده و فرض بـر انجام عمل 
مطابـق موازیـن علمـی بـوده و این شـاکی 
و مدعـی اسـت که بایـد خالف آن را اثبات 

. کند

)مطابـق اصـل برائـت این دادسـتان اسـت 
کـه بایـد عناصـر سـه گانـه جـرم را ثابـت 

) ید نما

در خصـوص عـدم اخد برائت ، امـاره ای بر 
تقصیـر پزشـک در نتایـج حاصله می‌باشـد 
و ایـن پزشـک اسـت که باید انجـام عمل با 

رعایـت موازیـن علمی را اثبـات نماید.

)مطابـق با اصـل برائت دادسـتان مکلف به 
اثبـات رابطـه سـببیت میـان رفتـار و نتیجه 
بـرای احراز مسـئولیت می‌باشـد و با فرض 

تقصیـر تکلیفی در اثبـات آن ندارد(

پـس آن چـه کـه مهـم اسـت رفتار پزشـک 
بایـد عاری از تقصیرباشـد زیرا ضمـان دایر 
مـدار اضـرار و تفریـط مـی باشـد و صـرف 
اخـذ برائت منقلـب کردن بـار اثباتی تقصیر 

است.

درانتهـای بنـد ج ماده ۱۵۸ بیـان گردیده در 
مـواردی کـه اخذ برائت به دلیـل فوریت امر 
ممکن نباشـد همانند این کـه بیمار بیهوش 
و بـه ولـی یا سرپرسـت دسترسـی نباشـد 
و نیـاز مبـرم بـه عمـل پزشـکی مـی باشـد 
اخـذ رضایـت ضـروری نیسـت زیـرا مقنـن 
اذن بـه درمـان را داده  پـس عمـل پزشـک 
هماننـد زمانـی اسـت که با اخـذ برائت بوده 
و هرگونـه ادعایـی مبنـی بر تقصیر پزشـک 
نیـاز بـه اثبـات دارد )مطابق قاعده احسـان 
مَا عَلَى الْمُحْسِـنِينَ مِنْ سَـبِيلٍ و ماده ۵۱۰ 

ق م ا(

 برای مشاهده منابع و دریافت مقاله،
کد بالا را اسکن کنید 

صدر ماده ۴۹۵صدمه حاصله از درمان را 
موجب مسئولیت پزشک می داند مگر 
اقدام پزشک با رعایت موازین علمی و 
رعایت  و  برائت  اخذ  با  یا  و  بوده  فنی 

مقررات پزشکی صورت پذیرد •
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نقش بازدارندگی یا رسوا‌کنندگی سیستم عدالت کیفری و راه حل آن‌ها

امیرحسین کریمی 
دانشجوی کارشناسی پیوسته رشته حقوق دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

فرصتی پیش آمد تا با لطف و عنایت خداوند 
بزرگ بتوانیم در این نشریه به بررسی نقش 
عدالت  سیستم  رسواکنندگی  یا  بازدارندگی 
اصولا  بپردازیم.  آن‌ها  راه حل‌های  و  کیفری 
جامعه‌ای  هر  در  کیفری  حقوق  سیستم 
برای برقراری نظم و برپایی عدالت به وجود 
می‌آید، اما همین روند از گذشته یعنی زمان 
تغییراتی  دستخوش  تا کنون  باستانی  ادوار 
انقلاب  همانطوری که  است؛  بوده  چشم‌گیر 
اتفاق   18 قرن  دوم  نیمه  در  حقوق کیفری 
افتاده است. در آن زمان قاضی و نهاد های 
جرم  کسی  چه  که  نداشتند  کاری  قضایی 
وضعیت  و  شخصیت  و  است  داده  انجام 
قرار  توجه  مورد  اصلا  بزهکار  روانی  روحی 
گرفته نمی‌شد. همانطور هم طبق نظر ژرمی 

بود  حقوق‌دانی  و  جامعه-شناس  که  بنتام 
که نظریه سودمندی را مطرح ساخت؛ که به 
تبع آن نظریه مجرم یک عاقل است و می-

فهمد جرم و منفعت خودش را، پس بایستی 
صورت  ارعاب  و  بخورد  برهم  بزهکار  معادله 
بگیرد و لذا نه تنها در آن دوران به شخصیت 
بزهکار توجهی نمی‌شد و البته فقط به صرف 
جرم انجام دادن، مرتکب را مجازات می‌کردند 
و طبق نظریه سودمندی قائل به این موضوع 
بودند که هر چه مجازات شدیدتر؛ بازدارندگی 
نظرات  این  بود.  خواهد  بیشتر  آن  تبع  به 
ادامه داشت تا نیمه دوم قرن 19 که با ظهور 
نظریات  جرم‌شناسی(  )علم  تحققی  مکتب 
فوق متحول شدند؛ لذا چون بر طبق نظریات 
اندیشمندان قرن 19 و مکتب تحققی )سزار 

لومبوروزو، رافائل کارافالو، انریکو فری( معتقد 
بودند که مجرم بیمار است و عوامل فیزیکی، 
محیطی، روانی در ارتکاب بزه تاثیرگذار هستند 
و لذا بایستی در اتخاذ جرم‌انگاری در مقابل 
اینگونه افراد به شخصیت متهم و بزهکار توجه 
قالب  در  نیز  را  بازدارندگی  اینان  لذا  و  شود 
بیان می‌کردند. و  تربیتی  تامینی و  اقدامات 

فیزیکی،  عوامل  و  است  بیمار  مجرم 
محیطی، روانی در ارتکاب بزه تاثیرگذار 
جرم- اتخاذ  در  بایستی  لذا  و  هستند 
به  افراد  اینگونه  مقابل  در  انگاری 

شخصیت متهم و بزهکار توجه شود •
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بنابراین سیستم حقوق کیفری دوره طولانی 
را گذرانده است تا به این نقطه رسیده است. 
اکنون در واقع مطلبی که قابل اهمیت می‌باشد 
این است که حقوق کیفری از دیرباز تا کنون 
را  بازدارندگی  هم  و  رسواکنندگی  جنبه  هم 
دارا می‌باشد؛ همانطوری که می‌توان یکی از 
اصلی‌ترین ویژگی کیفرها در مقابل اقدامات 
به  رسواکنندگی کیفرها  را  تربیتی  و  تامینی 
جرمی  مرتکب  شخص  وقتی  آورد که  شمار 
اعم از عمدی یا غیرعمدی و یا اعم از اتفاقی 
نهادهای  توسط  رسیدگی  مراحل  و  می‌شود 
این فرد دیگر مانند  قضایی شروع می‌شود، 
گذشته نخواهد بود و تبعات جامعه گریبان‌گیر 
اینگونه افراد می‌شود و به تبع آن وارد حوزه 
اینگونه  که  می‌شویم  مجرمانه  برچسب‌زنی 
موارد در تناقض شدید با بحث عدالت دارد؛ 
چون آبروی فرد تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و 
به تبع آن طرد می‌شود و بنابراین چون مجرم 
به خاطر کاری که کرده و طبق اصل شخصی 
بودن مجرمانه؛ مجازات را تحمل کرده دیگر 
شود.  غالب  آن  بر  کیفر  رسواکنندگی  نباید 
نمی‌باشد  کم  مورد  این  در  پرونده‌ها  نمونه 
که فرد پس از اعمال مجازاتی که درباره‌اش 
اتخاذ شده، به جهت تحت تاثیر قرار گرفتن 
از رسوا شدن و تبعات آن، بعد کیفر، مجددا 
تکرار جرم  و  پیدا کرده  به سمت جرم سوق 
جلوتر  به  چه  هر  لذا  است.  شده  حاصل 
کمرنگ‌تر  خصیصه  این  بایستی  می‌رویم، 
شود. در کیفرها چون با بحث عدالت و حقوق 
بشر هم‌خوانی ندارد و به تبع آن بایستی تمرکز 
بیشتر به صرف احقاق حق و عدالت در جامعه 
را محکم‌تر  بازدارندگی  باشد و نقش  بشری 
کنیم، در این حوزه همانطوری که این موضوع 
پیدا  اهمیت  تربیتی  و  تامینی  اقدامات  در 
کرده است و به تبع کاهش و محو خصیصه 
رسواکنندگی هرچه بیشتر به صرف بازدارندگی 
تمرکز می‌شود، چون عواملی چند ولو به هر 

ارتکاب جرم توسط بزهکار بوده  نحوی دلیل 
لذا  شود،  بیشتر  بازدارندگی  باید  بنابراین  و 
چون جرم وابسته به دو عنصر اصلی کشش 
و میل مجرمانه و سازگاری اجتماعی تحقق 
جدای  بازدارندگی  عنصر  باید  می‌کند،  پیدا 
توجه  مورد  انحا  از  نحوی  به  رسواکنندگی  از 
قضات و نهادهای قضایی و سیستم کیفری 
یقه  مجرمان  بر  که  همانطوری  بگیرد.  قرار 
پیدا  اهمیت  موضوع  این  سفید  یقه  و  آبی 
مجرمان کشش  اینگونه  چون  که  می-کند 
تبع  به  پس  دارند  بالایی  مجرمانه  میل  و 
کند،  پیدا  افزایش  بازدارندگی  بایستی  آن 
افراد  اینگونه  که  اتفاقی  مجرمان  برخلاف 
رفتارشان  در  خاص  و  عام  از  اعم  سوءنیتی 
و  احتیاطی  اقدامات  آنان  با  باید  و  ندارند 
تامینی تربیتی لحاظ گردد. شایان ذکر است 
که همین بحث بازدارندگی و پیشگیری طبق 
اشکالی  در  بایستی  )رافائل کارافالو(  نظریه 
همچون؛ بازدارندگی با مراقبت و بی‌اثرسازی 
مثل اعمال مجازات‌های تکمیلی بر مجرم و 
بازدارندگی با مراقبت و بی‌اثرسازی مثل ماده 
بگیرد.  صورت  اسلامی،  مجازات  قانون   150
رسواکنندگی خود  تبعات  است که  ذکر  قابل 
داشت؛  نخواهد  جرم  انجام  از  کمی  دست 
مجازات  قانون   225 ماده  طبق  که  همانطور 
رجم  محصنه  زنای  مجازات  برای  اسلامی 
اینگونه  در نظر گرفته شده بود، چون اجرای 
برای  اولا  حیات(  )سالب  یعنی  ها  مجازات 
آبروی  زنای محصنه چون  جرایمی همچون 
فرد را تحت‌الشعاع قرار می‌داد و دوما نحوه 
اجرا به گونه‌ای بود که باعث تنفر افراد جامعه 

می‌شد، به تبع آن به استناد قاعده تنفیر که 
و  است  فقهی  موازین  در  مسلم  قاعده  یک 
آبروی  نبایستی  که  وهن  قاعده  همچنین 
هیچ مسلمانی برود، مجازات رجم با عنایت 
بر اینکه جزو حدود بود، ولی قابل تبدیل به 
می‌توان  بنابراین  100 ضربه شلاق شد. پس 
نتیجه گرفت که حقوق  بیانات چنین  این  از 
ابعادی  از  هم  دوجانبه  ویژگی  یک  کیفری 
رسواکننده و هم از ابعادی بازدارندگی را دارا 
می‌باشد و بهترین راه‌حل این است که طبق 
مطالب فوق به سمت کاهش ویژگی و جنبه 
رسواکنندگی در کیفرها برویم چون طبق اصل 
شخصی کردن مجازات‌ها، مجرم بهای کارش 
نباید  دیگر  و  است  داده  پس  مجازات  با  را 
را  بازدارندگی  جنبه  مقابل  در  برود؛  آبرویش 
به طرق ممکن  به هر طریقی در حوزه کیفر 
که  است  ذکر  قابل  البته  بدهیم.  افزایش 
نیز درکنار سخنی که گفتیم  از جرایم  بعضی 
آنان کاهش  در  را  رسواکنندگی  ویژگی  باید 
داد از این قاعده مستثنی هستند چرا که با 
بحث برقراری نظم در جامعه برخوردارند و از 
بحث  مانند  هستند،  برخوردار  بالایی  اهمیت 
حکم  انتشار  ورشکستگی که  و  کلاهبرداری 
مجازات‌هایی  چنین  صورتی که  در  دارند.  را 
)سالب حیثیت( با سخنانی که طرح شد در 
تنافی هستند ولی چون بحث برقراری نظم در 
جامعه است می‌توان از شمول سخنان طرح 

شده استثنا کرد. 

 برای مشاهده منابع و دریافت مقاله،
کد بالا را اسکن کنید 

حقوق کیفری یک ویژگی دوجانبه هم 
ابعادی  از  هم  و  رسواکننده  ابعادی  از 

بازدارندگی را دارا می‌باشد •
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بررسی مانعیت قتل در ارث

فاطمه محتجب
دانشجوی کارشناسی حقوق  دانشگاه شهید چمران اهواز

ریشـه  از  کـه  اسـت  عربـی  واژه‌ای  ارث، 
و  دارایـی  امـوال،  معنـی،  بـه  یـرث_وِرثِ 
ارث بـردن اقتبـاس شـده اسـت و با مرگ 
همـزاد می‌باشـد. از منظـر شـرعی در آیات 
۱۲ و ۱۳ سـوره مبارکه نسـا،  و همچنین در 
مـواد ۸۶۱ تـا ۹۴۹ قانون مدنی بـه جایگاه 
وفـات  از  پـس  اسـت.  شـده  اشـاره  ارث 
فـرد، رابطـه وی بـا اموالش قطع می‌شـود 
و امـوال و ماتـرک متوفـی به طـور قهری و 
غیـر‌ارادی به ورثـه‌ تعلق می‌گیرد. از سـوی 
دیگـر، وراث بـا در نظر گرفتن موجبات ارث 
ذکـر شـده در قانـون، سـهم الارث متفاوتی 
ارث  موجبـات   ،۸۶۲ مـاده  طبـق  دارنـد. 
شـامل خویشـان نسـبی بـه ترتیـب ذیـل 

است:

1_پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد

2_ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها

3_ اعمـام و عمـات و احـوال و حـالات و 
اولاد آنهـا

 ۸۶۴ مـاده  اسـاس  بـر  ایـن  بـر  مضـاف 
خویشـان سـببی، ارث شـامل زوجیـن نیز 

می‌باشـد.

حـال سـوال قابـل طـرح آن اسـت کـه آیا 
می‌تـوان وراث فوق الذکـر را از ارث محروم 
کـرد؟ آیـا مانعیت از ارثیه از سـمت متوفی 

بـرای آنهـا امکان پذیر اسـت؟

در چشـم‌انداز شـروع تحلیـل، پاسـخ ایـن 
پرسـش‌ها می‌توانـد مثبـت باشـد.

محرومیـت از ارث واژه ملموسـی اسـت که 
اگرچـه از فراخـور روانشـناختی قابـل تامل 
بـر روی طرفیـن دعوی اسـت، بـا این حال 
اجـرا  و  اعتبـار  درجـه  از  قانونـی  منظـر  از 

سـاقط اسـت و نفـوذ حقوقـی نـدارد.

رابطـه  رغـم  بـه  گاهـی  حـال  ایـن  بـا 
خویشـاوندی، به دلیل صفات فردی وارث، 
وی از مـورث قانونـی خـود ارث نمی‌بـرد. 
ایـن صفـات شـامل مـواردی از ایـن قبیل 
اسـت: قتـل، لعان، کفر، نسـب نامشـروع.

۱_ قتـل: طبـق مـاده ۸۸۰ قانـون مدنـی، 
قتـل  بـه  را  خـود  مـورث  فـرد،  چنانچـه 
برسـاند، از مقتـول ارث نمی‌بـرد. ایـن امـر 
مشـروط بـر این اسـت کـه قتل بـه عمد و 
از روی علـم و آگاهـی رخ داده باشـد؛ در 
غیـر ایـن صـورت قاتـل از مـا تـرک مقتول 

جـز دیـه ارث می‌بـرد.

۲_لعـان: لعـان حالتـی اسـت کـه شـوهر 
بـه همسـر خـود نسـبت زنـا می‌دهـد یـا 
فرزنـدی کـه شـرعاً متعلـق بـه اوسـت را 
انـکار می‌کنـد. مطابـق مـاده ۸۸۲، پس از 
لعـان، زن و شـوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند 
و فرزنـد مزبـور تنها از مادر و خویشـاوندان 

مـادری خـود ارث می‌بـرد و برعکـس.

در حالتـی دیگر، چنانچه فـرد پس از لعان 
بـه فرزنـدش رجوع کنـد و لعـان را تکذیب 
کنـد، فرزنـد از وی ارث می‌بـرد.، لیکن پدر 

و وراث او از  آن فرزنـد ارث نمی‌برنـد.

نمی‌بـرد،  ارث  از مسـلمان  ۳_کفـر: کافـر 
بـا ایـن حـال مسـلم از کافـر ارث می‌بـرد) 

طبـق مـاده ۸۸۱ مکـرر قانـون مدنـی(

بـر ایـن اسـاس اگـر شـخصی مسـلمانی 
فـوت کنـد و وراث او کافـر باشـند، وراثـش 
از او ارث نمی‌برنـد. از سـوی دیگـر، اگـر 
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وراث وی هـم افرادی مسـلمان و هم کافر 
باشـند، تنهـا وراث مسـلمان از مـورث ارث 

می‌برنـد.

۴_ نسـب نامشـروع: مطابـق قانون نسـب 
از  نامشـروع )شـماره قانـون ذکـر شـود( 
منظـر دسـتیابی بـه حقوق خـود، تفاوتی با 
فرزنـد مشـروع ندارد، مگـر در مبحث ارث.

مطابـق مـاده ۸۸۴ قانون مدنی زنـازاده از 
پـدر و مـادر و اقـوام آنـان ارث نمی‌برد.

شـرط وراثـت از ولدزنا این اسـت کـه رابطه 
زنـا نسـبت به یکـی از والدین طفـل اثبات 
شـده و نسـبت بـه والد دیگـر به دلیـل زنا 
بـه اکـراه بـودن یـا شـبهه می‌باشـند اثبات 

نگردد.

اگـر زنـاکار هنـگام عمـل در اشـتباه باشـد 
و آگاه نباشـد کـه عمـل ارتکابـی نسـبت به 
او ممنـوع اسـت، زنـا واقـع شـده و در این 
صـورت طفـل متولـد از ایـن رابطـه ولـد به 
حالـت  ایـن  در  می‌شـود.  نامیـده  شـبهه 
فرزنـد ناشـی از ایـن رابطـه بـا شـخصی 
کـه در شـبهه یا اشـتباه بـوده اسـت، یا زنا 
نسـبت بـه او بـا اکـراه انجـام گرفته نسـب 

قانونـی خواهـد داشـت و از او ارث می‌برد.

 1-نقش قتل بر موانع ارث

بـه رغـم اتفـاق نظـر حقوقدانـان بـر سـر 
مدنـی،  قانـون  در  ارث  موانـع  مسـئله 
فقهـای مذاهـب اسالمی در تعـداد موانـع 
ارث اختالف نظـر دارنـد. در قانـون مدنـی 
و  قتـل،  لعـان،  شـامل کفـر،  ارث  موانـع 
نسـب نامشـروع مـی باشـد. با ایـن حال، 
غالبـا ایـن نگـرش در مطالعـه کتـب فقـه 
اختالف  کـه  اسـت  حکم‌فرمـا  اسالمی 
نظرهـای متعـددی پیرامـون مسـئله موانع 
ارث وجـود دارد. مضـاف بر ایـن، از قتل به 
عنـوان ماندگارتریـن مانـع دائمـی ارث یاد 

. می‌کننـد

    قتـل بـه معنی سـلب حیات به واسـطه 
فعـل یـا تـرک فعـل می‌باشـد. وفـق ماده 
۸۸۰ ق.م قتل می‌بایسـت دارای شـرایطی 

باشـد کـه مانعیـت در ارث را ایجـاد کند.

1-1( قتـل بـه عمـد: مقصود از ایـن عبارت 
آن اسـت که شـخص مرتکب قتل  نسـبت 
بـه قتلـی کـه از او سـر زده اسـت، علـم و 

آگاهـی داشـته باشـد. در صورتی کـه پدر و 
مـادر حیـن تنبیه فرزند عمل کشـنده‌ای به 
وی وارد نماینـد کـه عادتـاَ منجـر بـه مرگ 
شـود، عملـی کـه از آن‌هـا سـر زده اسـت 
بـه سـبب ناخواسـته بـودن، شـبه عمـد به 
شـمار می‌آیـد. در قتل‌هایـی که حکم شـبه 
عمـد و خطـای محـض دارنـد، ممنوعیتـی 
در ارث ایجـاد نخواهد شـد. مشـهور امامیه 
بـر ایـن عقیده‌انـد که تنهـا از دیه ناشـی از 
قتـل ارث نخواهنـد بـرد. آیین‌هـای دیگـر 
و حتـی سـایر مذاهـب اسالمی، قائـل بـه 
شـرایط حـول قتـل منـع ارث نبوده‌انـد؛ یـا 
بـه یـک بررسـی کلـی و محافظـه کارانـه  
طبـق  ایـن،  بـر  مضـاف  بسـنده کرده‌انـد. 
قوانیـن فقهـی مذاهـب شـافعی و حنبلـی 
هـر نوع قتـل را مانع حقیقـی ارث می‌دانند 
و  بیـن قتـل عمـدی و غیر عمـدی تفاوتی 

نمی‌بینند)ابـن قدامـه  1390ق،3/26(.

1-2( قتـل ناحـق و ظالمانـه: ماهیت قتل 
عدوانـی  کنـش  اسـاس  بـر  می‌بایسـت 
۸۸۱ ق.م،   مـاده  وفـق  باشـد.  ظالمانـه  و 
قتـل عمـدی کـه به حکـم قانـون یـا دفاع 
بـرای حق باشـد مشـمول مـاده 880 ق.م 
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حکـم  ذکـر  از  مقنـن  مقصـود  نمی‌شـود. 
قانـون و دفـاع در قتـل آن اسـت کـه دفاع 

مشـروع و یـا تأدیبـی باشـد. 

وفـق  یـا تسـبیبی:  1-3( قتـل مباشـری 
مـاده ۴۹۴ ق. م. ا مباشـرت آن اسـت کـه 
مرتکـب  خـود  توسـط  مسـتقیماً  جنایـت 
واقـع شـود. به عنـوان مثال، فـردی به‌طور 
مسـتقیم بـه دیگـری گلولـه شـلیک کنـد. 
منظـور از قتـل تسـبیبی، اقـدام بـه قتل به 
طـور غیر مسـتقیم، با زمینه‌سـازی و تمهید 
مقدمـات اسـت. ایـن ماننـد آن اسـت کـه 
کسـی را در قفس حیوانات وحشـی اسـیر 
شـود.  کشـته  حیوانـات  توسـط  و  کننـد 
قتـل عمـدی کـه بـه طـور مشـترک صورت 
بپذیـزد؛ نیـز مانـع ارث بردن می‌باشـد و از 
نظـر قانون‌گـذار  تنهـا وقـوع عمـدی قتـل 
آن  وقـوع  بـوده و چگونگـی  ارث  از  مانـع 
تاثیـری در ایـن مجـازات نـدارد. در اینجـا، 
سـوال قابل پرسـش  آن اسـت کـه منظور 
از دفـاع مدافـع، صرفاً دفاع از نفس اسـت 
و یـا دفـاع از دیگری را نیـز در بر می‌گیرد؟

در ایـن زمینـه اتفـاق نظـری وجـود نـدارد 
بـا ایـن حـال، غالـب حقوقدانان بـا در نظر 

گرفتـن لفظ دفاع در مـاده ۸۸۱ ق.م صرفاً 
منظـور دفـاع از حق خود نبـوده و همچنین 
می‌توانـد شـامل حفظ جان، مـال و عرض 

دیگری باشـد.

 2- وقوع قتل از سوی مورث 

در ابتـدا می‌بایسـت ملازمـه کشـته شـدن 
مـورث بـه دسـت وارث، بـا ذکـر یـک مثال 
مـورد بررسـی قـرار گیـرد. اگر فرض شـود 
جراحـت  دچـار  وارث  ضـرب  بـا  مـورث 
سـختی ‌شـود و بـه پزشـک مراجعـه کنـد، 
پزشـک دارویـی بـه اشـتباه بـرای مجروح 
تجویـز کنـد کـه بـه موجـب اسـتفاده از آن 
دارو فـوت کنـد، وارث وی قاتل او به شـمار 

نمی‌آیـد. 

لفـظ      حـال طبـق مـاده ۸۸۰ ق.م کـه 
اسـت،  شـده  قیـد  آن  در  خـود"  "مـورث 
چنانچـه شـخص مـورث، فرد دیگـری را به 
قتـل رسـاند و دیگـری خـود مـورث قاتـل 
بـه شـمار آیـد، درایـن حالـت آیـا قاتـل از 
ارث محروم می‌شـود؟ پاسـخ خیر اسـت. 
بـه طـور مثـال هـرگاه شـخص پدربـزرگ 
خـود را بـه قتـل برسـاند، دارایـی پدربزرگ 
ارث  بـه  قاتـل  پـدر  یعنـی  فرزنـدش  بـه 
در سـهم  قاتـل  ایـن حالـت  در  می‌رسـد. 
الارث اموالـی کـه توسـط پدربـزرگ به پدر 

رسـیده اسـت، سـهم دارد.

 3- ارتکاب قتل توسط صغیر یا مجنون

بـا توجـه به اینکـه مـاده۸۸۰ قانـون مدنی 
مقنـن  ارث می‌دانـد،  مانـع  را  عمـد  قتـل 
بـه قتـل مـورث توسـط صغیـر یـا مجنـون 
یـا بزرگسـال اشـاره نکرده اسـت. پرسـش 
قابـل طـرح این اسـت کـه آیا ارتـکاب قتل 
از سـوی اشـخاص دیوانـه و صغیـر مانع از 

ارث خواهـد بـود یـا خیـر؟

قتـل صـورت  باورنـد کـه  ایـن  بـر  برخـی 
گرفتـه توسـط صغیـر و مجنـون بـه علـت 
حکـم  در  قصـد،  نبـود  و  بـودن  غیرعمـد 
خطـای محض اسـت و محرومیتـی از ارث 
نـدارد. بـا ایـن حـال صغیـر ممیز بواسـطه 
دارا بـودن قـوه تمییـز، درصـورت بـه قتـل 
رسـاندن مـورث خـود از ارث منع می‌شـود. 
و  کـودک  عمـدی  جنایت‌هـای  بنابرایـن، 
محـض  خطـای  حکـم  مجنـون  و  صغیـر 
را دارد و جـز در دیـه، محرومیتـی از ارث 

ندارد. 

بررسـی  شـامل  رو   پیـش  پژوهـش     
مباحـث ارث بعنـوان طـرق قهـری انتقـال 
اموال اسـت. قانـون گذاران ایرانـی در مواد 
ارث  از  بـه علـل منـع  تـا ۸۸۵ ق.م   ۸۸۰
پرداخته‌انـد کـه شـامل قتـل، کفـر، لعان و 
نسـب نامشـروع می‌باشـد. لیکـن، فقهای 
بـا قانـون مدنـی  سـایر مذاهـب در قتـل 
اتفـاق نظـر دارند. بـه رغم قید قتـل بعنوان 
منـع ارث، قتل می‌بایسـت دارای شـرایطی 
باشـد که منع از ارث ایجاد شـود. در نهایت 
الزامیسـت کـه  حقیقـت  ایـن  بـر  تاکیـد 
بالقوگـی مـواد قانونـی مصـوب، بـه معنای 
بالفعـل بـودن قـدرت بـاز نگـری از جـرم و 

جنایـت بـرای آنها نیسـت. 

 برای مشاهده منابع و دریافت مقاله،
کد بالا را اسکن کنید 

و  صغیر  توسط  گرفته  صورت  قتل 
نبود  و  بودن  غیرعمد  علت  به  مجنون 
قصد، در حکم خطای محض است و 
حال  این  با  ندارد.  ارث  از  محرومیتی 
قوه  بودن  دارا  بواسطه  ممیز  صغیر 
تمییز، درصورت به قتل رساندن مورث 
بنابراین،  می‌شود.  منع  ارث  از  خود 
و  صغیر  و  عمدی کودک  جنایت‌های 
و  دارد  را  مجنون حکم خطای محض 

جز در دیه، محرومیتی از ارث ندارد •
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گذری بر خسارت مازاد بر دیه

طارق ساعدی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

راه حل در زمان ورود زیان بدنی به اشخاص در فقه و حقوق ایران پرداخت دیه است اما در بعضی موارد دیه ای که دادگاه 
برای شخص زیان دیده در نظر می‌گیرد برای جبران خسارت کافی نیست در حالیکه پیش فرض تعیین دیه، جبران کلیه 

ی خسارات وارده بر شخص زیان دیده است. علاوه بر خسارت بدنی باید خسارت مادی و معنوی نیز جبران گردد در 
حالیکه که در تعیین دیه تنها به خسارت بدنی توجه می‌شود.

در قانون ایران به این موضوع به صراحت پرداخته نشده است و در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد در این یادداشت 
به قوانین و رویه قضایی خواهیم پرداخت. 

در قانون، قانونگذار در تعریف دیه در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشعار میدارد: » دیه اعم از مقدر و 
غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در 

مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌ شود.«  که توسط ماده ۴۴۸ همان قانون مورد تاکید قرار 
گرفته است. این تعریف موجب اختلاف بین فقها و حقوقدانان شد که در آن میان دسته‌ای دیه را  مجازات می‌دانند و به 

قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند و دسته  دیگر آن را جبران خسارت می‌دانند در حالیکه دسته سوم دیه را دارای 
ماهیتی تلفیقی بین مجازات و جبران خسارت می‌دانند. 

در رویه قضایی، رویه واحدی که به آن استناد میشود وجود ندارد در این یادداشت سعی میشود به مواد قانونی، رأی 
وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، آرای اصراری دیوان عالی کشور، نظریه های مشورتی ، قواعد فقهی و 

پرونده های قضایی که مخالفان و موافقان به آن استناد نمودند پرداخت گردد.

 دیدگاه مخالفان 

راه حل در زمان ورود زیان بدنی به اشخاص 
در فقـه و حقـوق ایـران پرداخـت دیه اسـت 
امـا در بعضی مـوارد دیه ای کـه دادگاه برای 
شـخص زیـان دیـده در نظـر می‌گیـرد برای 
جبـران خسـارت کافـی نیسـت در حالیکـه 
پیـش فـرض تعییـن دیـه، جبـران کلیـه ی 
خسـارات وارده بر شـخص زیان دیده است. 
علاوه بر خسـارت بدنی باید خسـارت مادی 
و معنـوی نیـز جبـران گـردد در حالیکـه کـه 
در تعییـن دیـه تنهـا به خسـارت بدنی توجه 

می‌شـود.

در قانـون ایـران بـه این موضوع بـه صراحت 
پرداختـه نشـده اسـت و در رویـه قضایـی 
اختالف نظـر وجـود دارد در ایـن یادداشـت 
بـه قوانین و رویه قضایـی خواهیم پرداخت. 

در  دیـه  تعریـف  در  قانونگـذار  قانـون،  در 
مـاده ۱۷ قانـون مجـازات اسالمی مصـوب 
۱۳۹۲ اشـعار میـدارد: » دیـه اعـم از مقـدر و 
غیرمقـدر، مالـی اسـت که در شـرع مقدس 
بـرای ایـراد جنایـت غیرعمـدی بـر نفـس، 
یـا جنایـت عمـدی در  اعضـاء و منافـع و 
مـواردی کـه بـه هر جهتـی قصاص نـدارد به 
موجـب قانـون مقرر می‌ شـود.«  که توسـط 

مـاده ۴۴۸ همـان قانـون مـورد تاکیـد قرار 
گرفتـه اسـت. ایـن تعریف موجـب اختلاف 
بیـن فقها و حقوقدانان شـد کـه در آن میان 
دسـته‌ای دیـه را  مجـازات می‌داننـد و بـه 
قانـون مجـازات اسالمی اسـتناد می‌کنند و 
دسـته  دیگر آن را جبران خسـارت می‌دانند 
در حالیکه دسـته سـوم دیه را دارای ماهیتی 
تلفیقـی بیـن مجـازات و جبـران خسـارت 

می‌داننـد. 

در رویـه قضایـی، رویـه واحـدی کـه بـه آن 
استناد میشـود وجود ندارد در این یادداشت 
سـعی میشـود به مواد قانونـی، رأی وحدت 
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رویـه هیئـت عمومـی دیـوان عالـی کشـور، 
آرای اصـراری دیـوان عالـی کشـور، نظریـه 
پرونـده  و  قواعـد فقهـی   ، هـای مشـورتی 
هـای قضایی کـه مخالفـان و موافقان به آن 

اسـتناد نمودنـد پرداخـت گردد.

دیدگاه مخالفان

مخالفان خسـارات مـازاد بر دیه،  با اسـتناد 
بـه تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین دادرسـی کیفری،  
فتـاوی فقیهان، مخالفت شـورای نگهبان، بر 
ممنوعیـت دریافـت خسـارت مـازاد بـر دیه 
تاکیـد می‌کننـد. مخالفـان همچنـان به رای 
وحـدت رویـه هیئـت عمومـی دیـوان عالی 
کشـور، آرای اصـرای هیئـت عمومـی دیوان 
عالی کشـور  و همچنان به نظریات مشورتی 
اداره کل حقوقـی قـوه قضاییـه پرداختند که 

قابـل توجه و تامل اسـت:

1- رأی اصـرای هیئـت عمومـی دیوان عالی 
کشـور شـماره 110 – 1368/09/21 بیـان می 
کنـد: » در خصـوص مطالبـه ضـرر و زیـان 
ناشـی از جـرم بـا توجه به اینکـه در جرایمی 
کـه مسـتلزم پرداخـت دیـه اسـت شـرعا" 
جـز دیه خسـارت دیگـری نمیتـوان مطالبه 
نمـود« بـا توجه ایـن رأی اصـراری پرداخت 
خسـارات مـازاد بر دیه شـرعاً و قانونـاً جایز 

باشـد. نمی 

2- رأی اصـرای هیئت عمومـی دیوان عالی 
کشور شماره 16 – 1369/5/2 اشعار میدارد: 
» دادگاه کیفـری یـک در مورد قطع نخاع که 
منتهـی بـه از کار افتـادن پاها شـده اسـت و 
همچنیـن بـرای هر یک از صدمـات دیگر بر 
وفـق قانـون دیـات حکـم بـه پرداخـت چند 
دیـه صـادر کـرده اسـت. بنابراین در مـورد از 
کار افتـادن پاهـا کـه بر اثـر قطع نخـاع بوده 
اسـت مطالبـه ضرر و زیان دیگـری علاوه بر 

دیه، فاقـد مجوز قانونی اسـت.«

3- رأی وحـدت رویه  هیئت عمومی دیوان 

عالی کشور شـماره 619- 1376/9/28 بیان 
مـی کنـد: »مسـتفاد از مـاده ۳۶۷ قانـون 
ارش   ،۱۳۷۰ مصـوب  اسالمی  مجـازات 
اختصـاص بـه مـواردی دارد کـه در قانـون 
بـرای صدمـات وارده بـه اعضـاء بـدن دیـه 
قانـون  باشـد. در مـاده ۴۴۲  تعیین‌نشـده 
مزبـور بـرای شکسـتگی اسـتخوان اعـم از 
آن کـه بهبـودی کامـل یافتـه و یـا عیـب و 
نقـص در آن باقـی بمانـد، دیـه معین شـده 
اسـت‌که حسـب مـورد همـان مقـدار بایـد 
پرداخـت گـردد. تعییـن مبلغـی زائد بـر دیه 
بـا ماده مرقـوم مغایـرت دارد.« مخالفان بر 
عـدم نسـخ ایـن رأی وحـدت رویـه تاکیید 

نماییند. مـی 

4- اداره کل حقوقـی قـوه قضاییـه در نظریه 
اظهـار   1368/8/23  –  7/3376 شـماره 
داشـته اسـت: » در صورتی که متهم قصاص 
شـود یا حکـم به پرداخـت دیه صـادر گردد، 
دیگـر مطالبـه ضـرر و زیـان ناشـی از جـرم 
مـورد نخواهـد داشـت، مـواردی کـه ضـرر و 
زیـان مـورد مطالبه مربوط بـه نفس یا عضو 

نباشـد مطالبـه آن بلا اشـکال اسـت.« 

شـماره  دادنامـه  بـه  ای  پرونـده  در   -5
تاریـخ  بـه   ۱۴۰۰۴۸۳۹۰۰۰۳۸۵۴۶۵۰
عمومـی  محاکـم  از  صـادره    1400/11/16
حقوقـی شهرسـتان سـنندج کـه حکـم بـه 
تعییـن خسـارت مـازاد بـر دیـه صـادر کرده 
اسـت بـا  تجدید نظرخواهـی از حکم صادره 
در دادگاه تجدیدنظـر اسـتان ، دادگاه عالـی، 
خسـارات مـازاد بـر دیـه را مخالـف قانـون 
دانسـته و  حکـم دادگاه عمومـی حقوقـی 
را نقـض نمـود. در پرونـده دیگـر در دادگاه 
رأی  از  تجدیدنظرخواهـی  ضمـن  کیفـری، 
شهرسـتان   2 دادگاه کیفـری   1139 شـعبه 
تهـران، شـعبه 39 دادگاه تجدیدنظر اسـتان 
تهـران ضمن رد تجدیدنظرخواهی، خسـارت 
مـازاد بـر دیه از جمله هزینه های پزشـکی و 

درمانـی را غیـر قابـل مطالبـه دانسـت.

 دیدگاه موافقان 

در مقابـل، موافقان خسـارت مـازاد بر دیه با 
تکیـه بـر قانـون، نظریه‌هـای مشـورتی، رأی 
اصـراری دیـوان عالـی کشـور و قواعد فقهی 
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بـر امـکان تعییـن خسـارات مـازاد بـر دیـه 
اصـرار می‌نماینـد.

1- یکـی از دلایـل جـواز مطالبـه خسـارت 
مـازاد بـر دیـه مواد ۱ تـا ۳ قانون مسـئولیت 
قضایـی  آرای  برخـی  در  می‌باشـد.  مدنـی 
آمـده اسـت کـه قانـون مسـئولیت مدنـی 
بـه وسـیله قانـون دیـات ) قانـون مجـازات 
شـعبه  امـا  اسـت  شـده  نسـخ  اسالمی( 
سـوم دیـوان عالـی کشـور در مقـام نقـض 
حکـم شـعبه یـک  دادگاه عمومـی حقوقـی 
سـاری صراحتـاً بیـان کـرده اسـت: » قانون 
مسـئولیت مدنـی تا آنجـا که با قانـون راجع 
به قانـون مجازات اسالمی و قانون حدود و 
دیات تعارض داشـته باشـد منسـوخ اسـت 
و در سـایر مـواد کـه تعارضی وجود نـدارد به 

حالـت سـابق خـود معتبـر اسـت« . 

2- از دیگـر دلایـل جـواز مطالبـه خسـارت 
اداره کل  مشـورتی  نظریـه  دیـه  بـر  مـازاد 
نظریـه  در  اسـت.  قضاییـه  قـوه  حقوقـی 
مشورتی شـماره 7/409 مورخ 1375/01/15  
بیـان شـده اسـت » بـا توجـه بـه قواعـد لا 
ضـرر، نفی حرج و تسـبیب چنـان که محرز 
شـود در اثـر عمـل جانـی خسـارتی بیش از 
دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شـده اسـت 
از جملـه؛ مخـارج معالجـه و مـداوا مطالبـه 
آن از جانـی کـه مسـبب ورود خسـارت بوده 

اسـت منـع شـرعی و قانونـی نـدارد. 

3- سـومین دلیـل جـواز مطالبـه خسـارت 
مـازاد بـر دیـه رأی اصـراری هیـأت عمومی 
دیـوان عالـی کشـور اسـت. هیـأت عمومـی 
دیـوان عالـی کشـور در رأى اصرارى  شـماره 
٦ مـورخ 1375/04/05  مطالبـه خسـارت 
مـازاد بـر ديـه را مجـاز اعالم كـرده اسـت. 
ديـوان بـا علم بـه رأى اصرارى سـال ١٣٦٨ 
کـه مطالبـه زیـان مـازاد بـر ديـه را جایـز 
نمی‌دانسـت اقـدام بـه صـدور رأی جدیـد 

 . کرد

مـورخ  قضایـی  نشسـت  یـک  در   -4
جـواب  در  گیالن  اسـتان  در   1398/6/2
سـوال )آیـا در پرونـده هـای ایـراد صدمـه 
غیـر  بـه   ) غیرعمـدی   – )عمـدی  بدنـی 
از دیـه ، هزینـه درمـان نیـز قابـل مطالبـه 
اسـت ؟ هیئـت عالـی ایـن نشسـت بیـان 
مـی کنـد: » هرچنـد طبـق مـاده 14 قانـون 
از  یکـی  مجـازات اسالمی 1392، »دیـه« 
انـواع مجـازات هـا اسـت، ولـی بـا توجـه 
بـه مـاده 17 همیـن قانـون، »دیـه اعـم از 
مقـدر و غیـر مقـدر مالی اسـت که در شـرع 
مقـدس بـرای ایـراد جنایـت غیر عمـدی بر 
نقـس، اعضـاء و منافع یـا جنایت عمدی در 
مـواردی کـه به هـر جهتی قصاص نـدارد. به 
موجـب قانون مقـرر می شـود« و برابر ماده 
452 قانـون مزبـور »دیه حسـب مـورد حق 
شـخصی مجنـی علیـه یـا ولـی دم اسـت و 
احـکام و آثـار مسـؤولیت مدنـی یـا ضمـان 
ابتدائـاً  مصـدوم  بـرای  بنابرایـن  دارد.«  را 
چیـزی بیـش از دیـه نیسـت. مگـر اینکـه 
دیـه مقـرره تکافـوی هزینـه هـای درمـان را 
نکنـد و مصـدوم بیـش از آن، هزینـه نمایـد 
کـه در ایـن صورت مقصـر از باب تسـبیب و 
قاعـده لاضـرر با توجـه به مقررات مـواد 1، 2 
و 3 قانـون مسـئولیت مدنـی مصوب 1339 
بایـد هزینـه متعـارف درمـان مازاد بـر دیه را 

نیـز پرداخـت کند و هزینـه متعـارف درمان، 
متفـاوت از منافـع ممکـن الحصـول و نیـز 
پرداخـت خسـارت معنـوی مذکـور در تبصره 
2 مـاده 14 قانـون آیـن دادرسـی کیفـری 

مصـوب 1392 اسـت«.

نظریـه مشـورتی کـه سـوالی  یـک  در   -5
مرتبـط بـا ضـرر و زیـان نظیـر هزینـه هـای 
درمـان زائـد بـر دیـه کـه آیـا قابـل مطالبـه 
اسـت یـا خیـر؟ بـه اداره کل حقوقی مطرح 
شـده اسـت کـه اکثریت قضـات اظهـار می 
نماینـد: » در صورتـی کـه دیـه مـورد حکـم 
کفـاف هزینه هـای درمان مصـدوم را نکنند 
تقاضـای  صـورت  در  اسـت  مکلـف  دادگاه 
مدعـی خصوصـی حکـم ضـرر و زیـان او را 
صـادر کنـد ولـو زائد بـر دیـه باشـد«.در این 
نظریـه بـه آیـه شـریفه » و اذا حکمتـم بین 
النـاس ان تحکمـوا بالعدل« و نیـز به قاعده 
لا ضـرر و لا اضـرار« و » مبنای عقلا مبنی بر 

قبـح ظلم « اسـتناد شـده اسـت.

6- در پرونـده‌ای وکیـل خواهـان پـس از 
محکومیـت جانی به دیه در دادگاه کیفری ۲ 
شهرسـتان همدان، دعوای در دادگاه عمومی 
حقوقـی شهرسـتان همـدان اقامه نمـود که 
در آن خسـارات مـازاد بـر دیه را با اسـتناد به 
مـواد ۱۴ آییـن دادرسـی کیفری، مـواد ۱، ۲، 
۵ قانـون مسـئولیت مدنـی و قاعـده لا ضرر 
و تسـبیب و همچنیـن اصـل جبـران ضـرر 
و زیـان را مطالبـه کـرده اسـت.  شـعبه ۱۳ 
دادگاه عمومـی حقوقـی شهرسـتان همـدان 
 ۹۹۰۹۹۷۸۵۴۶۳۰۰۴۷۰ دادنامـه شـماره  در 
بـه تاریـخ 1399/07/30  بـا اسـتناد به مواد 
۱ و ۲ قانـون مسـئولیت مدنـی، منصـوص و 
مالک تبصره ذیـل ماده ۱۴ قانـون مجازات 
اسالمی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و 
۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسـی دادگاه‌های 
عمومـی و انقالب  در امـور مدنـی، حکم در 

مالی  غیرمقدر،  و  مقدر  از  اعم  دیه 
است که در شرع مقدس برای ایراد 
جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و 
منافع و یا جنایت عمدی در مواردی 
به  ندارد  قصاص  جهتی  هر  به  که 

موجب قانون مقرر می‌ شود •
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حـق خواهان )خسـارت مازاد بـر دیه( صادر 
کـرد و  در شـعبه دوازدهـم دادگاه تجدیـد 
شـماره  دادنامـه  در  همـدان  اسـتان  نظـر 
۰۱۰۷۶ مـورخ 1399/09/23 مـورد تایید قرار 
گرفـت. در پرونـده دیگری با دادنامه شـماره 
مـورخ  در  صـادره   9309970221501265
دادگاه   106 شـعبه  از  صـادره   1393/10/24
عمومـی حقوقـی شهرسـتان تهـران، خوانده 
بـه پرداخـت هزینه هـای پزشـکی و درمانی 
)خسـارت مـازاد بـر دیـه( در حـق خواهـان 

بـا توسـل بـه قاعـده لا ضـرر و مسـتنداً بـه 
مـواد 1، 2 از قانون مسـئولیت مدنی محکوم 
شـد که توسـط شـعبه 15 دادگاه تجدیدنظر 

اسـتان تهـران تاییـد گردید.

7- در ادامـه دلایـل جـواز تعییـن خسـارت 
مـازاد بـر دیـه موافقان به قواعـد فقهی نظير 
قاعـده لا ضـرر، قاعـده نفـى حـرج، قاعـده 
تسـبيب و بنـاى عقال پرداختنـد کـه در ذیل 

بـه برخـی از آنهـا خواهیـم پرداخت

7.1- بنای عقلا 

 قائلیـن بـه این دیدگاه بنای عقال را اینگونه 
پرداخـت  عـدم  عقال  نموده‌انـد:  تقریـب 
خسـارت‌های ناشـی از جرم را ظلم می‌دانند 
و ظلـم از طـرف خداوند قبیح اسـت و حکم 
بـه عدم پرداخت خسـارات از طـرف خداوند 
قبیـح اسـت...... بنابرایـن می‌تـوان بـا بنای 

عقال حکـم مذکـور را اثبـات کـرد و شـارع 
نمی‌توانـد از بنـای عقال ردع کنـد. اسـتدلال 
بـه بنـای عقال از بـی اشـکال‌ترین دلائـل 
اسـت. یکـی از فقهـا در این رابطـه می‌گوید: 
بـرای اثبـات ضامن بـودن بزهکار نسـبت به 
هزینه‌هـای درمـان از آغاز می‌توان به سـراغ 
سـیره عقلا رفت شـاید بتوان، این اسـتدلال 
را از بهتریـن دلائـل و بـی اشـکال‌ترین آنهـا 

دانست.

7.2- قاعده لا ضرر

یکـی از ادلـه مشـروعیت جبـران خسـارات 
زائـد بـر دیـه قاعـده لا ضـرر اسـت. بـه این 
بیـان کـه ضامـن نبـودن بزهـکار نسـبت بـه 
هزینه‌هـای درمـان حکمی‌ اسـت ضـرری و 
زیـان بـر بزه‌دیـده، بنابراین قاعده یاد شـده 
آنـرا از میـان بـرده و ضامـن بـودن بزهکار به 
ایـن راه اثبـات می‌گـردد. البتـه اسـتدلال به 
ایـن قاعـده متوقـف بر این اسـت کـه ثابت 
نماییـم این قاعـده علاوه بر نفـی ضرر جنبه 
اثباتی نسـبت به لزوم جبران ضـرر دارد، هر 
چنـد که برخـی از فقها خلاف ایـن را قائلند. 

7.3- قاعده تسبیب

یکـی از ادلـه مشـروعیت جبـران خسـارات 
زائـد بـر دیـه قاعـده تسـبیب اسـت. )برای 
دیـدن دیگـران کـه بـه ایـن قاعـده اسـتناد 

کرده‌انـد.

بـا ایـن بیـان کـه » از مجمـوع روایـات وارد 
شـده می‌تـوان یـک قاعـده کلـی به دسـت 
آورد کـه اگـر کسـی سـبب جنایتی گـردد در 
مقابـل آن مسـئول اسـت و از آنجـا کـه این 
یـک حکـم عقلانیسـت، عقال بیـن دیـه و 
سایر خسـارات وارده تفاوتی قائل نیستند.«

7.4- قاعده نفی حرج 

در قاعـده لا حـرج، این گونه اسـتدلال شـده 
اسـت کـه در اسالم، هیچ حکـم حرجی، که 

موجب ضیق و سـختی مکلفان باشد، جعل 
نشـده، از ایـن رو چنانچـه جانـی از عهـده 
خسـارات بدنـی یـا مالـی وارد آمـده برنیاید 
، بـزه دیـده را در معـرض ضیـق و تنگی قرار 
داده کـه بـر مبنـای قاعده نفی شـده اسـت. 
در مـوردی که خسـارات وارده بیش از میزان 
دیـه باشـد، بزه دیـده در صورتی کـه از ضیق 
و تنگـی خـارج می شـود که تمام خسـارات 
او جبران شـده باشـد؛ یعنی جانـی علاوه بر 
پرداخـت دیـه، باید خسـارات مازاد بـر آن را 

پرداخـت نماید.

 نتیجه 

امـکان اخـذ خسـارات مـازاد بر دیـه همواره 
مـورد اختالف فقهـا ، دکتریـن، حقوقدانـان 
و دادگاه هـا بـوده اسـت. قانونگـذار در ایـن 
خصـوص حکـم صریحی نـدارد و با تصویب 
وجـود  بـر  آن  هـای  تبصـره‌  و   ۱۴ مـاده 
ابهـام افـزود در حالـی کـه انتظـار می‌رفـت 
قانونگـذار بـا تصویـب قانـون جدیـد و ایجاد 
رویـه یکسـانی بر جبـران انواع خسـارات در 
دیـه آنهـا را ملاحظه نمایـد.  عدالت، اخلاق ، 
اصـل جبـران کامل خسـارت  و قواعد فقهی 
ماننـد لا ضـرر، لا حـرج، اتلاف و تسـبیب از 
جملـه ادلـه‌ای اسـت کـه بـه لـزوم جبـران 

خسـارات مـازاد بـر دیـه تاکیـد می‌ورزنـد.

 برای مشاهده منابع و دریافت مقاله،
کد بالا را اسکن کنید 

عقلا عدم پرداخت خسارت‌های ناشی 
از جرم را ظلم می‌دانند و ظلم از طرف 
عدم  به  حکم  و  است  قبیح  خداوند 
خداوند  طرف  از  خسارات  پرداخت 

قبیح است •
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 Introduction 

Substance abuse has been a chronic issue that poses significant concerns to public health, societal wellbeing, and 
law enforcement. Previous research has suggested that substance abuse often directly impacts the nervous system, 
potentially leading to the escalation of criminal behavior. While several studies have begun to shed light on the direct 
neurophysiological effects of substance abuse (Jones, 2018; White, 2019), comprehensive analysis linking these 
alterations to escalated criminal behavior is somewhat sparse. This literature review aims to bring together the current 
body of knowledge to illuminate the underlying mechanisms driving this complex relationship.

  Impact of Substance Abuse on the Nervous System 

A growing body of evidence highlights the destructive effects of substance abuse on the nervous system. Various 
psychoactive substances, including opioids, alcohol, and methamphetamines, have distinct physiological and 
psychological impacts on the nervous system.

For instance, opioids bind to the brain’s opioid receptors, altering normal communication patterns among neurons 
and disrupting normal cognitive and emotional processes (Baldini et al., 2018). Prolonged opioid abuse can result in 
irreversible damage to essential brain structures, contributing to cognitive impairment and altered behavior.

Alcohol, on the other hand, has both direct and indirect effects on the brain, causing a global decrease in brain function 
and leading to neurotoxicity, neuroinflammation, and neurodegeneration (Oscar-Berman & Marinkovic, 2007). Chronic 
alcohol use can lead to significant cognitive and motor impairment, including impaired decision-making, memory loss, 
and coordination problems.

Methamphetamine abuse produces toxic effects on the brain’s dopamine system. Chronic use of this substance 
results in neurotoxicity, leading to cognitive deficits and emotional disturbances (Volkow et al., 2001). The damage 
to the dopamine system can result in decreased impulse control, which may increase the risk of engaging in criminal 
behavior.

 Substance Abuse and Escalation of Criminal Behavior 

The nexus between substance abuse and criminal behavior is complex and multifaceted. Research indicates a direct 
correlation between substance abuse and increased likelihood of criminal behavior (Bennett, Holloway, & Farrington, 
2008). However, the cause and effect relationship remain elusive, with the notion of whether substance abuse instigates 
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criminal behavior or whether criminal behavior drives substance abuse remaining inconclusive.

The “altered brain hypothesis” postulates that substance abuse, through its neurotoxic effects on the brain, may 
predispose individuals to criminal behavior by impairing decision-making processes and impulse control (Goldstein et 
al., 2002). In this respect, cognitive impairments resulting from substance-induced neurological damage may impede 
individuals’ abilities to conform to societal norms and regulations, leading to criminal behavior.

Additionally, substance abuse may indirectly contribute to criminal behavior. The cost of maintaining an addiction, for 
example, can lead to economic strain, driving individuals to resort to criminal activity. Social and familial disruption due 
to addiction can also instigate an escalation in criminal behavior (Grella et al., 2005).

 Neurological Disturbances as a Mediator in the Substance Abuse-Criminal Behavior Connection 

Recent research has begun to explore the role of neurological disturbances as a mediating factor between substance 
abuse and the escalation of criminal behavior. Neurological impairments due to substance abuse may exacerbate 
tendencies towards antisocial behavior and impulsivity, potentially increasing the likelihood of criminal behavior 
(Raine, 2002). A study conducted by Sadeh and Verona (2012) revealed that individuals with drug addiction who 
also suffered from neurological impairments demonstrated higher tendencies towards violent behavior compared to 
individuals with addiction but without neurological impairment. This finding suggests that neurological disturbances 
may play a significant role in the pathway from substance abuse to criminal behavior.

Furthermore, rehabilitation programs that focus on the treatment of the neurobiological effects of addiction have 
shown promising results in reducing criminal recidivism rates (Perry et al., 2013). These results indicate that addressing 
neurological disturbances due to substance abuse could be crucial in breaking the cycle between addiction and 
criminal behavior.

 Conclusion 

This literature review outlined the complex relationship between substance abuse, nervous system disturbances, and 
criminal behavior. While research has provided valuable insights into this relationship, it is essential to address the gaps 
in understanding the exact mechanisms at play. Future research should focus on expanding this body of knowledge to 
inform comprehensive strategies for tackling substance abuse and its related social and legal repercussions.

  برای مشاهده منابع و ترجمه اسکن کنید 
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قرارداد بیع و اجاره: تبصره 2

قرارداد حواله و رهن: تبصره 3

قرارداد شرکت و قرض : تبصره 4

 بخش اول : قرارداد بیع و اجاره 

 قرارداد بیع 

به استناد ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی 
که آن را منعقد کرده‌ باشند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ و 
معتبر است و در ماده 183 همان قانون اشاره به تعریف عقد نموده 
و این که یک یا چندنفر در مقابل یک یا چندنفر دیگر تعهد بر امری 

نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد. 

برهمین اساس انعقاد قراردادهایی از جمله عقد بیع و اجاره هم از این 
قاعده مستثنی نمی‌باشند و تنظیم آن‌ها تابع شرایط و ضوابطی است 
که در قانون مدنی و یا سایر قوانین مصوب و حاکم اشاره شده است. 

 عقد بیع 

به استناد ماده 338 ق.م. عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم 
که در مواد 338 الی 465 ق.م. چگونگی آن را به طور مشروح و 
کامل بیان نموده است. البته تمام عقود و قراردادها از یک قاعده کلی 
دیگر موضوع ماده 190 ق.م. شامل قصد طرفین و رضای آن‌ها، اهلیت 
طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله 

نیز پیروی می‌نمایند و باید در تنظیم یک قرارداد مدنظر داشت.

شرایط و ارکان انعقاد قرارداد )عقد بیع(

 1- طرفین قرارداد

باید  می‌باشند،  خریدار  و  فروشنده  همان  بیع که  قرارداد  طرفین 
مطابق قانون و مقررات مدنی اهلیت داشته باشند )ماده 210ق.م.( 
و به عبارتی اهلیت استیفا داشته و بتوانند در اموال خود دخل و 
تصرف نمایند )ماده211 ق.م.( و سفیه یا مجنون یا ممنوع‌المعامله 
مذکور  موارد  رعایت  با  که  ق.م.(.   345 212و  )مواد  نباشند 
قید  قرارداد  در  آن‌ها  تلفن  و  آدرس  و  طرفین  مشخصات کامل 
یا به وکالت یا  به نمایندگی  و ذکر می‌گردد. چنا‌نچه عقد قرارداد 
امثالهم باشد، باید برگه نمایندگی یا وکالت ضمیمه قرارداد گردد تا 
سمت ذی‌نفع مشخص و به رسمیت شناخته شود. چنانچه یکی از 
طرفین قرارداد شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی به نمایندگی 
از شخص حقوقی و با شناسه ملی شرکت قرارداد را تنظیم و امضا 
می‌نماید و مهر شرکت را به نمایندگی از شرکت ذیل قرارداد درج 

می‌نماید.

 2- موضوع قرارداد )مبیع(

باید  )مبیع(  معامله  مورد  ق.م.   361 الی   348 مواد  استناد  به 
مالیت داشته و عین معین باشد و به عبارت دیگر در زمان تنظیم 
عقد مشخص و معلوم گردد و چنانچه معلوم و معین نباشد و جهل 
به آن موجب جهل  به عوضین گردد عقد بیع باطل است )مواد 
216 و 353 ق.م.(. البته مبیع می‌تواند کلی و جزئی از کل عین 
معین باشد )مواد 350 و 351 ق.م.(. به هر حال موضوع قرارداد 
باید برای طرفین عقد و بالاخص خریدار مشخص و اطلاع کافی 
از چگونگی آن داشته باشد. در غیر این صورت از موارد بطلان و یا 

فسخ قرارداد )خیارات راجع به فسخ( می‌تواند تلقی گردد. 

کارگاه قرارداد نویسی
بررسی اصول و ماهیت قراردادها

مهدی ابراهیمی
مشاور و وکیل پایه‌ یک دادگستری
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 3- مبلغ قرارداد )ثمن معامله(

مبلغ معامله همان است که در ماده 338 ق.م. به آن اشاره شده است؛ 
تملیک عین به عوض معلوم که عوض معلوم همان ثمن معامله است. 
ثمن نیز باید برای طرفین مشخص و معلوم باشد تا ابهامی به وجود نیاید. 
معمولا در جامعه‌ی ایرانی و عرف معلوم وجه رایج مملکت )ریال( به عنوان 
ثمن معاملات تعیین و مشخص می‌شود. البته نحوه و چگونگی و وسیله 
پرداخت آن متفاوت است؛ یا به صورت نقد یا اسناد تجاری از جمله چک 
و سفته می-باشد که چنانچه چک و یا امثالهم باشد باید در متن آن به 
صراحت در وجه فروشنده و بابت قرارداد شماره .......... مورخ ..... قید 
و ذکر شود. طرفین قرارداد می‌توانند شرط نمایند که چنانچه حتی یکی 
از چک های موضوع ثمن قرارداد بلامحل باشد بدون ارجاع به محاکم 
قضایی قرارداد منفسخ شده تلقی گردد. معمولاً و عرفاً مبلغ نقدی ثمن 
معامله 30 درصد از ارزش کل معامله می‌باشد و بقیه می‌تواند به صورت 
مدت‌دار پرداخت و تأدیه گردد. البته طرفین می‌توانند به طریق دیگری 

توافق نمایند که این مبلغ در چه مدتی پرداخت شود.

 4- سایر شرایط و تعهدات قراردادی

مقتضای  و  قانون  برخلاف  هرگونه شرطی که  می‌توانند  قرارداد  طرفین 
ذات عقد نباشد در ضمن قرارداد به آن اشاره و قید نمایند )مواد 232 
و 233 ق.م.(. به عبارت دیگر شرط ضمن عقد از شرایط صحیح قانونی 
و از مواردی باشد که انجام آن برای طرفین میسر و ممکن باشد )ماده 
234ق.م.(. برهمین اساس به طور مختصر به چند مورد از اهم آن‌ها اشاره 

می شود )مواد 232 الی 246 ق.م.(.

- مشخص و تعیین نمودن تاریخ و زمان تحویل مورد معامله )مبیع( و 
همچنین انتقال رسمی سند در دفترخانه اسناد رسمی و صدور گواهی عدم 
حضور توسط دفترخانه برای شخص غایب. داشتن گواهی عدم حضور 
برای شخص حاضر، ایجاد مطالبه خسارت مندرج در قرارداد نماید )به 
طور مثال تأخیر تأدیه( و همچنین از طریق محاکم قضایی می‌تواند طرح 
دعوی الزام به انتقال سند بنماید. در صورت مصادف بودن روز انتقال سند 

در دفترخانه با تعطیل رسمی، روز بعد از تعطیل ملاک عمل خواهد بود.

در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات قراردادی توسط هر یک از طرفین 
قرارداد، طرف دیگر می تواند از طریق محاکم قضایی الزام طرف متعهد را 
به انجام اصل تعهد و خسارات و جریمه‌های مربوطه از دادگاه بخواهد و 
دادگاه متعهد را به انجام تعهد اصلی و خسارات و جریمه مطابق مقررات 
و تسهیلات  وام  بر روی مورد معامله،  در صورتی که  محکوم می‌نماید. 
بانکی اخذ شده باشد، طرفین می‌توانند توافق نمایند که خریدار نسبت به 

پرداخت و تأدیه اقساط وام بانکی اقدام نماید و از ثمن معامله کسر گردد. 
با بانک مربوطه  برخلاف این مورد هم می‌توان شرط کرد که فروشنده 

تسویه حساب کامل نماید و سپس معامله را انجام دهد.

چنانچه در متن قرارداد خط‌خوردگی ایجاد شود می‌تواند در ذیل قرارداد 
توضیح صحیح آن را قید نمایند. همچنین از نگارش بین خطوط چاپی 

قول‌نامه شدیداً اجتناب شود.

به تازگی اصطلاحی بر سر زبان ها افتاده به نام اسقاط کافه‌ی خیارات؛ 
به این صورت که طرفین قرارداد کلیه خیارات مربوط به فسخ قرارداد را 
می‌توانند از خود سلب و ساقط نمایند و به عبارت دیگری بر این اساس 

قرارداد لازم‌الاجرا برای طرفین می‌باشد.

- نحوه و تاریخ پرداخت و تأدیه ثمن معامله

- تعیین و مشخص نمودن خسارت تأخیر و جریمه عدم انجام تعهدات 
توسط هر یک از طرفین قرارداد

- تعیین سایر خسارات احتمالی دیگر

- پرداخت حقوق و عوارض دولتی و امثالهم: توافق بر سر پرداخت مالیات، 
عوارض دولتی باید در زمان تنظیم قرارداد مشخص شود و در زمان انتقال 

سند باید فیش‌های پرداختی به دفترخانه ارائه شود.

- مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و چگونگی و میزان جبران خسارات خریدار 
مگر موارد فورس ماژور و حوادث غیرمترقبه

- شرط فسخ قرارداد با رعایت ضوابط قانونی و به عبارت دیگر استفاده از 
خیارات فسخ و یا ساقط نمودن تمام و یا بعضی از خیارات ضمن قرارداد 

و تصریح به آن‌ها.

- ضرورت امضا ذیل تمام صفحات قرارداد توسط طرفین که همان ایجاب 
و قبول است باز لازم‌الاجرا می‌باشد و در صورت لزوم، شاهد نیز می‌تواند 
ذیل قرارداد را امضا نماید و سپس بین طرفین مبادله گردد. امضای شاهد 
یا شهود در ذیل قرارداد بیع عرفی می‌باشد و به صورت رویه درآمده است، 

ولیکن الزام قانونی ندارد.

رویه‌ی چندسال قبل به این صورت بود که مشاورین املاک کد رهگیری 
به هر قراردادی اختصاص می‌دادند تا مشخص شود این ملک به فروش 
رفته و در سامانه به ثبت رسیده تا از تکرار معاملات بعدی جلوگیری شود. 
متأسفانه در حال حاضر این اقدام منتفی بوده و صرفا به وجود لاشه‌ی 

قولنامه استناد می‌کنند.

معمولا قراردادهایی که در دفاتر مشاورین املاک تنظیم می‌شود در سه 
نسخه می‌باشد که یک نسخه به فروشنده، یک نسخه به خریدار داده 

می‌شود و یک نسخه در دفتر مشاور املاک بایگانی می‌شود.
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 عقد اجاره 

در مبحث قبلی به اصول کلی حاکم بر قراردادها و همچنین عقد بیع 
مطالبی بیان و عنوان شد که بخشی از این مقررات در سایر قراردادها 
از جمله عقد اجاره نیز ملموس و متصور است. برهمین اساس و در 
ادامه مبحث قبلی در این مبحث به عقد اجاره و چگونگی و شرایط 

انعقاد آن اشاره و توضیح داده خواهد شد.

آن  موجب  به  است که  عقدی  اجاره  عقد  ق.م.  ماده 466  مطابق 
مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. از تعریف عقد چنین 
استنباط می‌شود که مالک )موجر( باید نسبت به عین مستأجره 
مالکیت داشته باشد و یکی از شرایط صحت عقد اجاره همانا مالکیت 
موجر نسبت به عین مستاجره می‌باشد تا بتواند آن را اجاره دهد 

)ماده 473 ق.م.(. 

 شرایط و ارکان انعقاد عقد اجاره 

 1- طرفین عقد 

طرفین عقد اجاره )موجر و مستأجر( نیز همانند طرفین عقد بیع باید 
دارای شرایط انجام معامله از جمله اهلیت و ... باشند. به علاوه در 
تنظیم قرارداد مشخصات کامل طرفین و آدرس آن قید و ذکر گردد. 

 2- موضوع قرارداد

مشخص و معلوم نمودن مورد اجاره )عین مستأجره( و به عبارتی ذکر 
و قید تمام خصوصیات عین مستأجره از نظر کمی و کیفی تا جایی 
که هیچ‌گونه ابهام و ایرادی برای طرفین قرارداد و بالاخص مستأجر 

وجود نداشته باشد.

 3- مبلغ قرارداد

که همان اجاره بها )مال اجاره( می‌باشد که می‌تواند شامل دو قسمت 
مال‌الرهن و اجاره‌بها باشد و یا بر اساس عرف جامعه یکی از آن دو که 
مورد توافق طرفین عقد است به عنوان اجاره‌بها تلقی و قلمداد گردد.

 4- مدت قرارداد )مدت اجاره(

زمان و مدت اجاره باید مشخص و معلوم باشد و الا اجاره باطل 
می‌شود )ماده 468 ق.م.(. همچنین قدرت بر تسلیم عین مستأجره 

شرط صحت اجاره است )ماده 470 ق.م.(.

اگر توجهی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و 1362 
شود، در این قانون اشاره به سرقفلی و حق کسب و پیشه نموده ‌است 
که معمولاً مربوط به اماکن تجاری است نه مسکونی، و سرقفلی 
مبلغی است که مستأجر در شروع فعالیت خود به موجر پرداخت 
می‌نماید و حق کسب و پیشه، حقی است که در طول زمان و بر اثر 
فعالیت کسبی مستاجر به ایشان تعلق می‌گیرد که هنگام تخلیه عین 
مستأجره از سوی موجر به مستأجر پرداخت و تأدیه می شود )مواد 

18 و 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356(.

البته جهت رفع اشکالات و موانع در پیش‌رو قانون موجر و مستأجر 
سال 1376 به تصویب رسید و کلیه اجاره-نامه‌های اماکن تجاری و 
مسکونی که بعد از این تاریخ تنظیم و منعقد شده باشد را تابع این 
قانون دانسته است. تفاوت آن با قوانین دیگر این است که اشاره‌ای 
به حق کسب و پیشه ننموده و به عبارت دیگر در این خصوص حقوقی 
برای مستأجر متصور نیست و در پایان قرارداد اجاره بدون هیچ‌گونه 
قید و شرطی باید عین مستأجره را تخلیه و تحویل موجر نماید. مگر 
این که وجهی در این خصوص و تحت عنوان خاصی از جمله ودیعه، 
تضمین و یا سرقفلی از سوی مستأجر پرداخت شده باشد که باید 
هنگام تخلیه عین مستأجره به ایشان اعاده و مسترد گردد )مواد 
4 و 5 و 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376(. البته مطابق 
این قانون و به جهت رعایت تشریفات لازمه که بتوان از مزایای آن 
استفاده نمود، حتما دو نفر شاهد باید آن را امضا نموده باشند )ماده 

2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76(.

 5- سایر شرایط قرارداد

با  عقد  فوق طرفین  موارد  رعایت  بر  علاوه  اجاره  قرارداد  تنظیم  در 
رضایت و توافق یکدیگر می‌توانند شروطی را ضمن عقد با رعایت 

قوانین مربوطه قید و ذکر نمایند:

- قرارداد اجاره می‌تواند به صورت عادی در دو نسخه و یا به صورت 
رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد.

- تعمیرات اساسی و کلی عین مستأجره به عهده موجر و تعمیرات 
جزئی که جهت استفاده بهتر از منافع عین مستأجره می‌باشد به 
عهده مستأجر می‌باشد مگر این که خلاف آن شرط شده باشد )ماده 

486 ق. م. و ماده 20 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356(.

- پرداخت حقوق و عوارض دولتی ناشی از اجرای این قرارداد
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- پرداخت هزینه‌های جاری آب و برق و تلفن و ... به عهده مستأجر می‌باشد مگر خلاف آن شرط شده باشد.

نکته‌ی مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً 
یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر این که کتباً این اختیار به او داده شده باشد. اما در ماده 474 قانون مدنی اشاره شده 
است که مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به فرد دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. موجر و مستأجر 
سال 1356، برای انتقال منافع عین مستأجره به غیر باید اجازه‌ی موجر هنگام انعقاد اجاره‌نامه گرفته‌ شود. اگر خلاف این بند شرط شود 

اجاره‌نامه‌ی دومی که مستأجر منعقد می‌نماید غیرنافذ می‌شود مگر آن که بعد از انعقاد اجازه موجر اصلی را گرفته تا اجاره‌نامه تنفیذ گردد.

- استفاده از عین مستأجره توسط مستاجر به نحوه متعارف

مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست مگر در صورت تعدی و تفریط )ماده 493 ق.م.(. پرداخت خسارت و ضرر و زیان موجر توسط 
مستأجر در صورت تعدی و تفریط و همچنین خسارت و اجرت‌المثل مربوط به عدم تخلیه عین مستأجره.

- سایر شروط و توافقات قانونی راجع به فسخ اجاره‌نامه و یا تخلیه عین مستأجره و عدم رعایت آن توسط هر یک از طرفین قرارداد.

- در قرارداد اجاره علاوه بر امضای طرفین قرارداد، دو نفر شاهد نیز باید آن‌را امضا نمایند تا بتوان از مزایای قانونی آن بهره‌مند شد. در روند 
رسیدگی به طرح دعوی تخلیه، تشریفات قانونی اگر طی شده‌باشد موجب اطاله دادرسی نمی‌شود.

 برای مشاهده منابع و دریافت مقاله،
کد بالا را اسکن کنید 
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 آیا عقد وکالت تعهدآور است؟
بررسی برخی از تعهدات وکیل در عقد وکالت

آرمین آقاجانی
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه یزد

یکی از عقود معینی که در قانون مدنی ایران از 
آن نام برده شده و کاربرد بسیاری در جامعه 
دارد، عقد وکالت می‌باشد. به طور کلی این عقد 
انتقال و تنفیذ اختیاری به شخصی  با هدف 

ثالث صورت می‌گیرد.

در نظام حقوقی ایران بسیاری از افراد بر این 
باورند که عقد وکالت با وجود این‌که در قانون 
مدنی ایران در زمره عقود معین شمرده ‌شده و 
با وجود اینکه عقد است، تعهدآور نیست و نه 
وکیل و نه موکل در مقابل هم تعهدی ندارند؛ 
تنها تعهدی که برای طرفین عقد قائل شده‌اند، 
تعهدات ناشی از مسئولیت مدنی غیر قراردادی 
یعنی واقعه حقوقی مانند اتلاف و تسبیب و 
دیگر اسباب ضمان قهری است که اصولاً برای 
قراردادی  رابطه  وجود  به  لزومی  آن  پیدایش 
بین دو طرف ندارد. همچنین برخی تعهداتی 
که در قانون مدنی نامبرده شده ولی از نظر این 
افراد این تعهدات نه ناشی از عقد وکالت بلکه 

همان عقد وکالت است.

تعهدآور  را  وکالت  عقد  حقوق‌دانان  از  بعضی 
هر  موکل  و  وکیل  دلیل  همین  به  نمی‌دانند 
یک‌طرفه  را  عقد  می‌توانند  بخواهند  زمان که 
فسخ کنند و چون در چنین عقدی خاصیت 
نمی‌شود،  مشاهده  بودن  الزام‌آور  و  پایبندی 
پس می‌گویند نمی‌توان برای طرفین تعهدی 
در نظر گرفت؛ یعنی وجود حق فسخ را برابر با 
الزام و پایبندی به عقد می‌دانند؛  عدم وجود 

درنتیجه، بخش )در تعهدات وکیل و موکل مواد 
666 تا 677( در قانون مدنی را تعهدات سببی 
می‌نامند و میان این تعهدات و تعهدات سببی 
همچون تعهدات ناشی از بیع مال کلی تفاوت 
را  وکالت  عقد  در  تعهدات  و  می‌شوند  قائل 
تعهداتی ناشی از عقد نمی‌بینند؛ با این توضیح 
تعهدات  تا  نمی‌دانند  را سبب  که عقد وکالت 
ناشی از آن را مسبب بدانند. در واقع تعهد را 

این  نظر  به  آن که  مانند  همان عقد می‌دانند 
دسته از حقوق‌دانان عقد بیع عین معین هم 
تعهد دارد و هم تملیک اما این عقد را تملیکی 
می‌نامیم چون اثر این عقد و به ‌نوعی مسبب 
این عقد تملیک است و تعهدات در عقد بیع 
همان سبب تملیک هستند نه نتیجه عقد.  تنها 
در یک صورت است که می‌توان چنین تصور 
کرد و گاهی تعهد را سبب دانست؛ آن‌ هم زمانی 
است که مفهوم عقد با تعهد خلط شود، چنان‌که 
گویا قانون مدنی نیز در تعریف عقد در ماده 
اینکه  در خصوص  اما  پنداشته؛  این‌طور   183
این  وکالت ضمن عقد لازمی شرط شود هم 
دسته از حقوق‌دانان این‌طور استدلال نموده‌اند 
که در این صورت اشخاص طرف عقد به خاطر 
اینکه عقد لازم اصلی که وکالت ذیل آن شرط 
شده به هم نخورد پایبند وکالت خواهند بود، 
یعنی برای مثال اگر ذیل عقد بیعی وکالت هم 
شرط شود که یکی از طرفین با انعقاد عقد بیع 

بخواهند  که  زمان  هر  موکل  و  وکیل   
می‌توانند عقد را یک‌طرفه فسخ کنند و 
چون در چنین عقدی خاصیت پایبندی 
و الزام‌آور بودن مشاهده نمی‌شود، پس 
می‌گویند نمی‌توان برای طرفین تعهدی 
در نظر گرفت؛ یعنی وجود حق فسخ را 
برابر با عدم وجود الزام و پایبندی به عقد 

می‌دانند •
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وکیل دیگری شود در این مورد پایبندی آن‌ها 
به وکالت نه به خاطر تعهدآور بودن وکالت بلکه 
به خاطر رعایت شرط بیع است تا یک‌وقت به 
خاطر خیار تخلف شرط، مشروط له این عقد 

را فسخ نکند.

مقدمه  و  گرفته  صورت  تحلیل‌های  وجود  با 
‌هایی از آن که در بالا ذکر شد، به نظر می‌رسد 
بتوان در عقد وکالت وجود تعهد را متصور شد. 
به همین دلیل برای پرداختن به مبحث عقد 
وکالت و تعهدات وکیل و این‌که آیا عقد وکالت 
اصلًا تعهدآور است یا خیر ابتدا باید به مفهوم 

عقد و تعهد و تفاوت این دو پرداخته شود.

در قانون مدنی ایران در ماده 183 عقد را این‌طور 
تعریف می‌کند: »عقد عبارت است از این‌که یک 
یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد 
بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد«. اما به 
نظر می‌رسد که مقنن با این تعریف و همچنین 
با توجه به بند 2 ماده 140 ق.م. واژه عقد را با 
را همان عقد شمرده  تعهد خلط کرده و تعهد 
است.  همین موضوع سبب اشتباه برخی افراد 
در این شده است که تصور کنند برخی از عقود 
هیچ‌گونه تعهدی ندارند و اگر هم تعهد دارند 
تعهدات پس از تحقق عقد نبوده و به‌ وسیله 
عقد حاصل نشده بلکه این تعهدات خودشان 
‌همان عقد و شکل‌دهنده عقد هستند؛ اما در 
اینجا لازم است تا به تعریف تعهد نیز بپردازیم 

تا تفاوت عقد و تعهد روشن‌تر شود.

عبارت  »تعهد  است که:  آمده  تعهد  تعریف  در 
بین  شخصی  و  مالی  حقوقی،  رابطه  از  است 
دو یا چند شخص که بر مبنای آن‌ یک طرف 
بتواند طرف دیگر را وادار به انجام کار یا ترک کار 
یا انتقال مالی کند«.  با این تعریف مشخص 
تعهد  منابع  از  یکی  واقع  در  عقد  می‌گردد که 
از آن مواردی است که  است. یعنی عقد یکی 
وجود  به  را  شخصی  و  مالی  و  حقوقی  رابطه 
می‌آورد، همان‌طور که دکتر کاتوزیان ‌هم عقد را 

منبع تعهد شمرده‌اند. 

پس هر عقدی تعهدآور است زیرا از ویژگی‌های 
ایجاد  برای  است  وسیله‌ای  عقد  و  است  عقد 
تعهد که با اراده طرفین به وجود می‌آید تا بتوانند 
عقد  عهدی  هر  اما  برسند.  مقاصد خویش  به 
نیست و تعهد می‌تواند از منابع دیگری همچون 
به  نیز  و...(  اتلاف  و  )تسبیب  حقوقی  وقایع 

وجود بیاید.

دکتر یزدانیان دانشیار دانشگاه اصفهان نیز در 
جلد یک مطالعات تطبیقی به این نکته اشاره 
دارند که: »اگر تعهد رابطه مالی و شخصی باشد 
که بین دو یا چند شخص وجود دارد و بر مبنای 
یا  انجام کار  به  را وادار  بتواند دیگری  آن ‌یکی 
ترک کار یا انتقال مال کند هر رابطه‌ای که این 
ویژگی‌ها را داشته باشد می‌تواند در قلمرو حقوق 

تعهدات وارد شود«. 

در  دیدگاهی که  پاسخ  به  خصوص  در  اما  و 
باید  اشاره شد،  آن  به  نوشته  این  بند نخست 
با  بودن  تعهدآور  اولاً  توجه شود:  نکات  این  به 
اینکه اسباب انحلال عقد در عقود جایز بیشتر 
از عقود لازم باشد و قابلیت فسخ یک‌طرفه را 
داشته باشد دو امر کاملًا متفاوت و متمایز از 
یکدیگر است و پذیرفته‌اند، اگر برای این عقود 
نیازی  نگیریم پس دیگر  جایز تعهدی در نظر 
اذن  با  تنها  و  نداریم  قرارداد  و  عقد  بستن  به 
محض به انجام مقاصد خویش بپردازیم و خود 
را در دردسر تعهدات گرفتار نکنیم. همان‌طور که 
ماده 108 ق.م. بیان می‌دارد: »در تمام مواردی 
که انتفاع کسی از ملک دیگری به ‌موجب اذن 
محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد 
قانونی  مانع  اینکه  اذن خود رجوع کند مگر‌  از 
موجود باشد«. که نشانگر این است که اذن توان 
ایجاد تعهد و مسئولیت را برای اشخاص ندارد 
و هیچ‌گونه پایبندی در آن نیست و به قول دکتر 
یزدانیان: »اذن مانند یک بیان احساس است 
و اثر حقوقی ندارد و تنها می‌تواند حکم تکلیفی 

یک امر را از حرام به مباح و جایز تغییر دهد«.

با توضیحات فوق‌الذکر اکنون به‌ عنوان ‌مثال به 

چند مورد از تعهدات وکیل در عقد وکالت اشاره 
می‌نماییم که برای مطالعه بیشتر و مثال‌های 
همچنین  و  وکالت  عقد  در  تعهدات  از  بیشتر 
بررسی نحوه اثبات تقصیر و ارکان مسئولیت 

مدنی به منبع ذیل مراجعه شود. 

الف( مواردی از تعهدات قراردادی وکیل

1- تعهد به انجام موضوع وکالت و دادن حساب

است که  مأموریتی  انجام  وکیل  اصلی  تعهد 
موکل به وی واگذار کرده است، همچنین باید 
نسبت به اموال موکل حساب بدهد )ماده 668 
ق.م.( و هر آن‌چه به‌ جای وی گرفته است را 
مسترد دارد. تمامی این تعهدات نتیجه عقدی 
است که بین وکیل و موکل منعقد گردیده است 
برخی  دید  از  یا  اذنی  و  جایز  وجود  با  حتی 

)عهدی( بودن عقد وکالت.

2-  تعهد به کوشش متعارف

باید  خویش  وکالت  موضوع  انجام  در  وکیل 
تلاش متعارف داشته باشد و این متعارف بودن 
بر اساس شرایط و اوضاع‌ و احوال و موضوع 

وکالت متفاوت است.

اگر چنین عقد معینی را که در عقد بودن آن 
این  گویا  پس  ندانیم  تعهدآور  نیست  شکی 
یک  با  یا  و  ساده  و گفتار  قول  یک  با  عقد 
نمی‌کند  تفاوتی  هیچ  صرف،  یک‌طرفه  اذن 
به‌  مدنی  قانون  در  وکالت  آوردن  اساساً  و 

از  زیرا  است  تعهدآور  عقدی  هر  پس 
ویژگی‌های عقد است و عقد وسیله‌ای 
است برای ایجاد تعهد که با اراده طرفین 
مقاصد  به  بتوانند  تا  می‌آید  وجود  به 
خویش برسند. اما هر عهدی عقد نیست 
و تعهد می‌تواند از منابع دیگری همچون 
وقایع حقوقی )تسبیب و اتلاف و...( نیز 

به وجود بیاید •
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و  بوده  بیهوده  و  لغو  معین کاری  عقد  عنوان 
کردن  بار  یعنی  عقود  آثار  مهم‌ترین  از  یکی 
تعهد را نقض کرده‌ایم که در این صورت دیگر 
نیازی به عقد نخواهد بود. با این کار ما هیچ 
اذن  صرفاً  دیگری  به  فردی که  بین  تفاوتی 
می‌دهد تا ماشینش را بفروشد و دیگر بدون 
هیچ عکس‌العملی و گفت‌وگویی بین آن دو 
شخص پس از مدتی متعارف مأذون ماشین 
را بفروشد با کسانی که ایجاب و قبول بینشان 
کننده  قبول  از  ایجاب‌کننده  و  گرفته  صورت 
او اعتماد می‌کند و خود را در  انتظار دارد، به 
برابر تصمیمات وکیل در حدود وکالتش ملزم 
می‌شمارد و همین‌طور وکیلی که عمل خویش 
را نافذ می‌داند و بر اساس آن دست به اقدام 
می‌شود  متحمل  هم  هزینه  چه ‌بسا  می‌زند 
نیست و چنین دیدگاهی به نظر نه ‌تنها از نظر 
منطقی بلکه به لحاظ اصول حقوقی و شرایط 

عمومی معاملات هم درست نمی‌نماید.

3- رعایت مصلحت موکل

رعایت  از  به ‌صراحت  نیز  ق.م.   667 ماده 
مصلحت موکل توسط وکیل سخن می‌گوید و 
این مورد حتی اگر ضمن عقد بالصراحه شرط 
نشود به نظر جزء شروط ضمنی خواهد بود که 
این هم نمونه‌ی دیگری از تعهدات وکیل است.

ب( بررسی مسئولیت مدنی قراردادی وکیل به 
‌عنوان تعهد وکیل

با انعقاد عقد وکالت تعهدات قراردادی بر ذمه 
طرفین بار شده که اگر هر یک از این تعهدات 
تعهد  متعهد،  ذمه  بر  شود  نقض  قراردادی 
جدیدی با موضوع جبران خسارت، تحت عنوان 

)مسئولیت مدنی قراردادی( به وجود می‌آید.

توصیف رابطه وکیل و موکل به رابطه قراردادی 
موجب می‌شود که مسئولیت مدنی قراردادی 

نیز برای وکیل متصور شد.

با توجه به این موضوع که ید امانی مقتضای 
با  ضمان  شرط  بنابراین  نیست،  عقد  ذات 

وحدت ملاک از ماده 642 ق.م. در عقد وکالت 
نباید ایرادی داشته باشد؛ بنابراین با موارد ذکر 
ید  از  ناشی  تعهدات  تفاوت  به  می‌توان  شده 
مدنی  مسئولیت  از  ناشی  تعهدات  با  ضمانی 

قراردادی پی برد.

در عقد وکالت به خاطر وجود قرارداد که توان 
تبدیل ید را از ضمانی به امانی دارد )زیرا اصل 
بر ضمان ید است( ید وکیل امانی می‌شود با 
نظر به ماده 666 ق.م. هم امانی بودن ید وکیل 

قابل اقتباس است.

تبدیل ید امانی به حالت اولیه خود با توجه به 
قانون مدنی ایران به دو طریق ممکن است:

1-با تعدی و تفریط )در اینجا تعدی و تفریط 
وکیل نسبت به ‌عین مال موکل(

2-با انقضاء مدت و مطالبه و استحقاق و امکان 
رد و عدم رد

این دو طریق در مواد 278 و 631 ق.م.  که 
مطرح گردیده است.

به هر طریق از طرق بالا که ید وکیل ضمانی 
شود، با توجه به ماده 311 ق.م. وکیل ملزم به 
رد عین مال و در صورت تلف؛ رد مثل یا قیمت 
است )پس از ضمانی شدن ید مسئولیت وکیل 

مسئولیت مدنی غیر قراردادی است(.

و اما اگر در وکالت عین مطرح نباشد یا عین 
اصلًا در تصرف وکیل نباشد مسئولیت بالا قابل‌ 

تصور نیست.

برای مثال وکیل وکالت دارد که خودرو موکل 
خاطر  به  و  بفروشد  ماه  دو  ظرف  را  خویش 
برده  نزد خود  را  وکیل خودرو  فروش خودرو 
اما نه‌ تنها هیچ تلاش و کوشش متعارفی برای 
خودرو  وکیل  بلکه  نمی‌کند  ماشین  فروش 
از  و  نگه ‌داشته  خانه خویش  پارکینگ  در  را 
مهلت مورد تعهد خویش گذشته حال اگر به 
ایفا تعهد قیمت  خاطر این کوتاهی‌ها و عدم 
و ارزش خودرو افت کند، با فرض اثبات ارکان 

مسئولیت وی مسئولیت مدنی قراردادی دارد 
که به سبب ترک وظایف و مسئولیت و تعهدات 
خویش بوده با اینکه یدش ضمانی می‌شود، 
هنوز تسبیب و اتلافی صورت نگرفته تا بتوان 
گفت به سبب ضمان ید مسئول است؛ بلکه 

مسئولیت وکیل به خاطر نقض عهد است.

پس باید تعهدی باشد تا با نقض آن، تعهدی 
بر مبنای مسئولیت مدنی قراردادی به وجود 
نیز معتقدند  آید. همچنین که دکتر کاتوزیان 
که اگر وکیل در زمانی که عقد وکالت همچنان 
پابرجاست از انجام تعهدات خویش خودداری 
کند و یا در انجام مسئولیت خویش تأخیر کند، 
مسئول خسارات مادی و معنوی است که به 
موکل وارد آورده؛ هر‌چند عقد قابل ‌فسخ باشد.  
دیگری  و  عهد  با  را  عقد  یکی  مورد  دو  پس 
تعهدآور بودن و وجود تعهد را با قابلیت فسخ 

نباید خلط نمود.

وکالت  عقد  که  زمانی  در  وکیل  اگر 
تعهدات  انجام  از  پابرجاست  همچنان 
انجام  در  یا  و  کند  خودداری  خویش 
مسئول  کند،  تأخیر  خویش  مسئولیت 
به  است که  معنوی  و  مادی  خسارات 
موکل وارد آورده؛ هر‌چند عقد قابل ‌فسخ 

باشد •

 برای مشاهده منابع و دریافت مقاله،
کد بالا را اسکن کنید 
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اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی

متین کیانی هفت لنگ
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

این  با  تا کنون  آیا  بگویید!  سخن  مستند 
مستند  از  مقصود  شده‌اید؟  مواجه  عبارت 
قانون  راستی  به  و  چیست  گفتن  سخن 
و عرف چه چیزی را سند می داند؟ سند 
است.  "تکیه گاه"  معنای  به  لغوی  نظر  از 
»یا  آمده:  جوشن کبیر  دعای   29 فراز  در 
سند من لا سند له«. در این دعا، سند به 
خداوند اطلاق شده که تکیه‌گاه همه است. 
"سند  منظور  حقوق،  علم  اصطلاح  در  اما 
کتبی" است. وفق ماده )1284(ق.م، سند 
مقام  در  است که  نوشته‌ای  هر  معنای  به 
دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد که با این 
حساب، به نظر می‌رسد "کتبی بودن سند" 
اما  باشد  سند  تعریف  در  لاینفک،  جزء 
ضرورتی ندارد سند همواره در مقام دعوی 
و دفاع )اختلاف( باشد بلکه در بعد سوم 
یعنی تثبیت حق هم می توان تعریف سند 

را وارد دانست. 

آشنایی با انواع اسناد و حدود اعتبار آنها در 
دادرسی های مدنی میتواند نقش مهمی را 
به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع 
در مقابل ادعای مطروحه ایفاء کند.به دیگر 
آشنایی  از  پس  بتوان گفت  شاید  سخن 
حوائج  در  آن  از  استفاده  و  خط  با  انسان 
اجتماعی و اقتصادی، نوشته به عنوان یکی 
از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای 

دادرسی های  در  را  مطروحه نقش مهمی 
این  نماید.با  می  ایفاء  )حقوقی(  مدنی 
توضیحات اجمالی میتوان مطابق با قانون 
بیان نمود که سند عبارت است از نوشته ای 
مقابل  و هم طرف  مدعی  که هم شخص 
وی یعنی خوانده ی دعوا قادر به استفاده از 
آن در محکمه هستند.خواهان برای اثبات 
ادعایش و خوانده در مقابل پاسخ به ادعای 
نمایند.برای  می  ارائه  را  اسنادی  خواهان 
تنهایی کافی  به  آن  وجود  از حق  استفاده 
پیدا می‌کند  اجرا  قابلیت  و هنگامی  نبوده 

که همراه با دلیل به اثبات برسد.  

محق،  شخص  که  دعاوی  بسیارند  چه 
صرف نداشتن ادله یا وسایلی جهت اثبات 
حق خود از دادخواهی منصرف شده است.

را  آنان  به  توسل  دلایلی که  مدنی  قانون 
جهت اثبات حق روا میداند ذکر کرده است.

»دلایل  مدنی  قانون   1258 ماده  طبق  بر 
اثبات دعوا از قرار ذیل است:

1(اقرار 

2(اسناد کتبی

3(شهادت

4(امارات

5(قسم« 

به  حقوقی  اعمال  اثبات  برای  عمدتا  سند 
کارمی رود )ماننداجاره‌نامه و سند خرید و 
فروش( و به ندرت شاهد استفاده از آن در 
وقایع حقوقی هستیم. گرچه قانون مذکور 
سند را یکی از ادله‌ی اثبات دعوی میداند 
ی  وسیله  ترین  رایج  سند  تعبیری  به  و 
اثبات حق است اما گفتی است که حدود 
آنچه  و  نبوده  یکسان  اسناد  تمامی  اعتبار 
انعقاد معاملات را اثبات می نماید اراده ی 
انشایی طرفین است. مطابق ماده 10 ق.م 
انعقاد قرارداد های خصوصی بین اشخاص 
تاجایی که مخالف صریح قانون نباشد لازم 
اعتبارات  به  میتوان  را  سند  است.  الاجرا 
گوناگون تقسیم نمود اما به لحاظ اعتبار و 
قدرت اجرایی و تشریفات تنظیم، اسناد به 
دو گروه ممتاز تقسیم می شوند. وفق ماده 
1286 ق.م سند بر دو نوع عادی و رسمی 
میباشد. سند رسمی برخلاف سند عادی از 
نظر قدرت اثباتی و اعتباری دارای امتیازاتی 
نویسد  می   70 ماده  در  ثبت  قانون  است. 
سندی که مطابق »قوانین« به ثبت رسیده 
است رسمی است. قوانین لفظی عام است 
و شامل قانون مدنی، قانون ثبت احوال و 
.... می گردد. اما تعریفی که در این قوانین 
از سند رسمی به عمل آمده است جامع و 
مانع نیست. قانون مدنی در ماده 1287 در 
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دارد:  می  مقرر  رسمی  سند  تعریف  مقام 
اداره ثبت اسناد و املاک  »اسنادی که در 
و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین 
طبق  بر  آن‌ها  صلاحیت  حدود  در  رسمی، 
رسمی  است،  تنظیم شده  قانونی  مقررات 
است.« ماده ۱۲۸۹ می گوید غیر از اسناد 
عادی  اسناد  سایر   ۱۲۸۷ ماده  در  مذکوره 
است. سند عادی، یعنی سندی که  از روی 
عادت و سنت تشکیل می شود. هنگامیکه 
سند  پشتوانه  به  را  خود  دعوی  خواهان، 
رسمی اقامه می کند محکمه به احترام و 
اعتبار سند رسمی مکلف است برای ادعای 
خواهان، خواسته وی را که مستند به سند 
تا  نموده  تضمین  و  تامین  است  رسمی 
احتمالی  خطرات  و  تلف  معرض  در  مبادا 

قرار گیرد.

 قلمرو اعتبار 

»اسناد  نماید:  می  بیان  ق.م   1290 ماده 
مقام  قائم  و  وراث  طرفین،  درباره  رسمی 
به  نسبت  آنها  اعتبار  و  است  معتبر  آنان 
قانون  است که  صورتی  در  ثالث  اشخاص 
طبق  صورتی که  در  باشد«.  تصریح کرده 
ماده 1291 قانون مذکور اعتبار اسناد عادی 
مورد  دو  در  تنها  حیث  این  از  و  محدود 
ی  درباره  آنرا  و  دارا  را  رسمی  سند  اعتبار 
طرفین، وراث و قائم مقام آنان معتبر می 
داند. یکی اینکه طرفی که سند بر علیه وی 
اقامه شده صدور آن را از مشارالیه )کسی 
که به او اشاره شده( تصدیق نماید و دیگر 
مورد  را که  سندی  شود  ثابت  محکمه  در 
تکذیب بوده فی الواقع طرف آن را مهر یا 

امضاء نموده است.

از  رسمی  اسناد  ثبت  و  تنظیم  آنجا که  از 
کمتر  است  برخوردار  قانونی  ی  پشتوانه 
می گیرند.  قرار  پذیری  آسیب  معرض  در 

به  اسناد عادی در مرجعی  اینکه  با وصف 
ثبت نمی رسند، لذا میتوان آسیب پذیری 
را  به مثابه ی همزادی برای آنان برشمرد 
چرا که در مقابل اسناد رسمی انکار و تردید 
میتواند  تنها  دعوا  طرف  و  نبوده  مسموع 
ثابت  یا  آن کند  به  نسبت  جعلیت  ادعای 
جهات  از  جهتی  به  اسناد  این  که  نماید 
حالی که  در  است  افتاده  اعتبار  از  قانونی 
نسبت به اسناد عادی میتوان ادعای تردید 
و انکار نمود که در این فرض بار اثبات این 
ادعا نیز به عهده ی ابراز کننده سند عادی 
است. علاوه بر این به لحاظ اهمیت ویژه‌ی 
اسناد رسمی، قانون‌گذار استنکاف از اعتبار 
از  انگاری و  دادن به اسناد رسمی را جرم 
لحاظ قوه ی اجرایی نیز تعهداتی که ضمن 
سند رسمی طرح می‌گردند را اگر منجز و 
قابل مطالبه باشند بدون احتیاج به صدور 
طلبکار  و  دانسته  مطالبه  قابل  نیز  حکم 
ی  اداره  یا  رسمی  اسناد  دفتر  از  میتواند 
ثبت درخواست صدور اجراییه نماید. البته 
گاها اسناد عادی نیز از این قوه ی اجرایی 
خاصی  قانون  چنانچه  می‌گردند  بهرمند 
چک را از این حیث در حکم اسناد رسمی 

انگاشته است.

دارای  رسمی  اسناد  شد  ذکر  همانگونه که 
ی  باره  1-در  جمله:  از  باشد  می  مزایایی 
قانونی  جانشین  و  کننده  تنظیم  طرفین 
است. 2-تاریخ  معتبر  ورثه ی وی  ماننده 
تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین 
نیز  اشخاص  سایر  به  نسبت  بلکه  معامله 
اعتبار دارد.در صورتی که اسناد عادی توسط 
همین  بر  و  میگردد  تنظیم  عادی  افراد 
فاقد  ثالث  اشخاص  با  رابطه  در  اساس 
اسناد  مقابل  است. 3-در  قانونی  وجاهت 
انکار و تردید قابل توجیه نیست و  رسمی 
صرفا میتوان نسبت به آنها ادعای جعلیت 
اسناد  اصالت  و  بر صحت  اصل  زیرا  نمود 
رسمی است. در حالیکه اسناد عادی قابل 

تردید و انکار می‌باشند.

به رسمیت شناختن سند عادی یکی از راه 
ده  و  پولشویی  برای  مناسب  و  تمیز  های 
اینگونه  باب  اگر  است که  دیگر  خلاف  ها 
معاملات باطل شود شاید هرگز با پدیده‌ی 
به  عمومی  زمین  فروش  و  خواری  زمین 
شاهد  آن  تبع  به  و  نشویم   مواجه  مردم 
کاهش چشمگیر پرونده های تشکیل شده 
حقوقی  های  دادگاه  در  خصوص  این  در 
افرادی  از  خیلی  امروزه  باشیم.  کشور 
و  مالیاتی،  کلاهبرداری  فرار  دنبال  به  که 
عادی  اسناد  طریق  از  هستند  پولشویی 
فعالیت میکنند. دلیل آن هم این است که 
نقل و انقال صورت گرفته توسط این اسناد 
ثبت  در هیچ مرجعی  نبوده چراکه  شفاف 
نمی‌شوند. سیستم ثبت غیر رسمی، اصلی 
ترین عامل ورود پول های کثیف در حوزه‌ی 
اموال غیرمنقول بوده و لازم است که نهاد 
برای مردم  به عنوان مرجعی  قانون‌گذاری 
و تنظیم کننده ی روابط میان آن‌ها، جهت 
کاهش عوارض ناشی از رسمیت بخشیدن 

ای که هم  نوشته  از  است  عبارت  سند 
وی  مقابل  طرف  هم  و  مدعی  شخص 
استفاده  به  قادر  دعوا  ی  خوانده  یعنی 
برای  هستند.خواهان  محکمه  در  آن  از 
اثبات ادعایش و خوانده در مقابل پاسخ 
می  ارائه  را  اسنادی  خواهان  ادعای  به 
آن  وجود  حق  از  استفاده  نمایند.برای 
به تنهایی کافی نبوده و هنگامی قابلیت 
به  دلیل  با  همراه  می‌کند که  پیدا  اجرا 

اثبات برسد •
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به معاملات غیر منقول ناشی از سند عادی 
آورد  عمل  به  اعتبازدایی  اسناد  اینگونه  از 
چرا که اعتبار بخشی مطلق به اسناد عادی 
معاملات اراضی و املاک در نهایت منجر به 
تزلزل حق مالکیت می‌شود. تصور کنید که 
شخصی به موجب سند عادی مالک ملکی 
تلقی می‌گردد و کافی است به موجب فاش 
به  مستند  دیگری  پنهانی  معامله‌ی  شدن 
سند عادی دیگر، مالکیت شخص در خطر 
دست  از  را  خود  اعتبار  سندش  و  افتاده 
بدهد. اعتباربخشی به معاملات اموال غیر 
منقول با سند عادی نه تنها بستر مناسبی 
را برای معاملات معارض فراهم کرده بلکه 
باعث کاهش شفافیت اقتصادی، افزایش 
محروم  همچنین  و  مسکن  سوداگری 
ساختن دولت از دستیابی به درآمد هنگف 
اینگونه معاملات و مالیات بر آن  از  ناشی 

شده است.

احکام  قانون   62 ماده  راستا  همین  در 
کشورمصوب  توسعه  های  برنامه  دایمی 
سال 1395 اشعار می دارد: »کلیه معاملات 
مانند  ثبت شده  غیرمنقول  اموال  به  راجع 
بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد 
طور  به  باید  معاملات  این گونه  انجام  به 
شود.  تنظیم  رسمی  دفاتراسناد  در  رسمی 
اسنادعادی که درخصوص معاملات راجع به 
مگراسنادی  شوند  تنظیم  غیرمنقول  اموال 
دارای  دادگاه  تشخیص  براساس  که 

ثالث  اشخاص  دربرابر  است  اعتبارشرعی 
با  معارضه  قابلیت  و  بوده  استناد  غیرقابل 

اسناد رسمی را ندارند«.

با توجه به هزینه های گزاف و بی‌شماری 
اعتبار  به موجب  متمادی  که طی سالیان 
بخشیدن به اسناد عادی مردم و حکومت 
متحمل  شدند، مجلس شورای اسلامی در 
سال 1395 در پی واکاوی و پژوهش های  
مستمر تلاش نمود تا اعتبار اسناد مربوطه 
را مخدوش نماید و این روند تا سال 1399 
بود  این  ماحصل  و  سرانجام  یافت.  ادامه 
ثبت  به  استفاده  الزام  طرح  مجلس  که 
رسمی معاملات غیرمنقول را تصویب نمود. 
این امر حرکت سودمندی در زمینه  به ثمر 
رسیدن کارزار مخدوش نمودن اسناد عادی 
قانون  آنجایی که طبق نص صریح  از  بود. 
اسلامی  شورای  مجلس  مصوبات  همه 
بررسی  جهت  شدن  الاجرا  لازم  از  پیش 
و  شرع  موازین  با  آن‌ها  مغایرت  عدم  و 
قانون اساسی می‌بایست به شورای محترم 
به  نیز  مصوبه  این  شوند،  ارسال  نگهبان 
شورا ارسال گردید که ضمن بررسی مجددا 
ایرادات فقهی و شرعی از  با وارد دانستن 
قبیل پذیرش شهود در اعتبار بخشیدن به 
داد.  عودت  به مجلس  را  آن  عادی  اسناد 
در نهایت با اختلاف نظر میان این دو نهاد، 
طرح الزام به ثبت رسمی در سال 1401 برای 
تعیین و تکلیف نهایی به مجمع تشخیص 
اصلی  نهادهای  از  یکی  نظام که  مصلحت 
از  یکی  و  اسلامی  نظام مقدس جمهوری 
مهم‌ترین مسئولیت های آن حل اختلاف 
فی ما بین این دو نهاد است ارسال گردید.

بیانات رهبر معظم انقلاب در روز 6 تیرماه 
1402 در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی 
الخطاب  از کارکنان قوه ی قضائیه  فصل 
رفع مشکلات و راهگشای معضلات موجود 

گردید. معظم له معاملات غیر رسمی اموال 
فساد  بزرگ  منشاء‌های  از  را  غیرمنقول 
خواندند و تاکید فرمودند "خیلی از فساد ها 
در مورد اموال غیر منقول از همین معاملات 
غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می 
آید. باید جلوی این گرفته شود و اگر حالا 
نگهبان  دیدگاه شورای محترم  از  به فرض 
یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته 
باشد مصلحت قطعی نظام و کشور در این 
است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این 
خط  دو  است که  رایج  الان  ای که  شیوه 
بنویسند منتقل کنند و مانند اینها، خودش 

منشاء فساد های بزرگ است". 

و  مسئولان  استقبال  مورد  ایشان  سخنان 
.این فرمایشات  صاحب نظران قرار گرفت 
 40 طول  در  ما  مطرح گشت که  حالی  در 
مشکلات  اسناد  با  ارتباط  در  سال گذشته 
عدیده ای داشتیم و باز هم بن بست های 
کشور با تدبیر حکیمانه ایشان باز شد.این 
از  و  شیعه  فقه  پویایی  از  متاثر  بیانات 

مزایای ولایت است.

ماده 1290 ق.م بیان می نماید: »اسناد 
رسمی درباره طرفین، وراث و قائم مقام 
نسبت  آنها  اعتبار  و  است  معتبر  آنان 
است که  صورتی  در  ثالث  اشخاص  به 

قانون تصریح کرده باشد •
 برای مشاهده منابع و دریافت مقاله،

کد بالا را اسکن کنید 
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 تغییر نام در حقوق ایران تغییر نام در حقوق ایران
و نگاهی به حقوق فرانسه  و نگاهی به حقوق فرانسه  

سلمان سویدی‌زاده
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

 پیشگفتار 

نـام، یکـی از ممیـزات  و احـوال شـخصیه 
افـراد اسـت. مـا در تعیین نام خـود نقش 
نداریـم. نـام گـذاری از جملـه مسـتحبات 
تـازه متولـد شـده  و حقوقـی کـه کـودک 
برعهـده والدیـن دارد انتخاب نام شایسـته 
بـا  نـام هرکـس همیشـه  نیکـو اسـت.  و 
اوسـت و  از او جـدا نمی‌شـود و همـواره 
در شـخصیت فـردی و اجتماعـی شـخص 
اسـت.  اهمیـت  دارای  لـذا  اسـت،  موثـر 
انتخـاب نـام نیک ضمـن تکریـم و احترام 
بـه کودک نشـان دهنده طرز تفکـر خانواده 
و آرمان‌هـا و الگو‌هـای مـورد قبـول آن‌هـا 

مـی باشـد. به همین جهت اسالم دسـتور 
می‌دهـد از نـام هایـی اسـتفاده شـود کـه 
نشـان از هویـت اعتقـادی دارنـد و الهـام 
بخـش و امیـد آفریـن و حاصـل پیـام و 
فرهنـگ اصیـل اسالمی باشـند. مانند نام 
ائَمـه و پیامبـران و نام هایی کـه به معنای 
عبودیـت خداونـد متعـال باشـد. همچنین 
پادشـاهان  نام‌هـای  از  اسـتفاده  اسالم 
بیـت،  اهـل  دشـمنان  و  فراعنـه  و  ظالـم 
ونام‌هـای بـی محتـوا کـه موجـب هتـک 
حیثیـت فـرد مـی گـردد، نام‌هـای یـادآور 
قهـر و غضـب و سـتم و ظلم و یا اسـتفاده 
از صفاتـی کـه مخصـوص خداونـد اسـت 

را مکـروه می‌دانـد. در کنوانسـیون حقـوق 
بـرای کـودک  نـام  داشـتن  کـودک، حـق 
اعلامیـه  سـوم  مـاده  در  شـده.  تصریـح 
بایـد  جهانـی کـودک ذکـر شـده )کـودک 
از بـدو تولـد صاحـب اسـم،ملیت و هویـت 
گـردد( در مـواردی کـه بیـان شـد حـق نام 
بیـن  و  گـذاری کـودک در اسالم )فقـه( 
افـرادی  جامعـه  در  حـال  اسـت.  الملـل 
هسـتند کـه بنا بر دلایلی خواهـان تغییرنام 
خـود هسـتند. در ادامـه شـرایط تغییـر نام 
و محدودیت‌هـای آن بیـان خواهـد شـد. 
طبـق قانـون ثبت احـوال نام شـخصص از 
دوجزء ترکیب می شـود نـام کوچک و نام 
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خانوادگـی که در این یادداشـت بـه این که 
آیـا تغییـر در نام‌هـای کوچـک مجاز اسـت 
یـا خیر، نام هـای ممنوع، مـوارد تغییرنام، 
نـام کوچـک،  بـرای  مرجـع صلاحیـت دار 
درخواسـت تغییـر نـام اشـخاص محجـور، 
تغییرنـام بـه دلیـل اشـتهار بـه نـام دیگر و 
شـیوه صحیـح طرح دعـاوی تغییـر نام در 
حقـوق ایـران، بـا نگاهی به حقوق  فرانسـه 

می‌شـود.   پرداختـه 

 آیا تغییر نام کوچک مجاز است؟ 

نـام یکـی از احوال شـخصیه به شـمار می 
آیـد و جـزء وضعیت های مدنی اشـخاص 

است. 

تغییـر نـام مشـکلاتی را در روابـط حقوقـی 
اشـخاص پدیـد مـی آورد و چـه بسـا بـه 
حقـوق دیگـران لطمـه مـی زنـد. از این رو 
تغییـر نـام در حقـوق محـدود شـده و یک 

امـر اسـتثنائی بـه شـمار میـرود.  

حـال سـوال پیش مـی آید که آیـا می‌توان 
بـه افـراد اجازه داد کـه آزادانه و بـدون قید 
و شـرط نـام کوچـک خـود را تغییـر دهند؟ 
منفـی  دلیـل  دو  بـه  سـوال  ایـن  پاسـخ 

است.  

دفاتـر  و  درشناسـنامه  کوچـک  نـام   _1
سـجلی کـه از اسـناد رسـمی اسـت قیـد 
میشـود و اهمیـت و اعتبـار سـند رسـمی 
اقتضـا میکنـد کـه تغییـر در مندرجـات آن 

نباشـد.   آسـان 

خانوادگـی  نـام  تغییـر  کـه  همانطـور   _2
اشـکالاتی در روابـط حقوقـی افـراد پدیـد 
مـی آورد، تغییـر نـام نیـز البته بـه مقیاس 
محـدود تـر مشـکلاتی ایجـاد می‌کنـد. بـه 
عنوان مثال ممکن اسـت بدهـکار یا مجرم 
بـا تغییـر نـام کوچـک خـود کوشـش کنـد 
هویـت اصلـی خویـش را مخفی نگـه دارد، 

تـا بسـتانکاران یا مجریـان قانـون  توانایی 
نداشـته  را  وی  بـه  دسترسـی  یـا  جلـب 
باشـند. بنابر‌ایـن تغییـر نـام کوچـک نیـز 
نبایـد بـا آزادی تام و آسـانی همراه باشـد. 
بـرای  حـدودی  و  قیـد  ایـران  قوانیـن  در 
تغییـر نام کوچـک به صراحـت پیش بینی 
نشـده اسـت امـا در غالب وحـدت رویه به 
آن اشـاره شـده اسـت. در حقـوق فرانسـه 
تغییـر نـام کوچـک دارای شـرایطی اسـت. 
در سـال 1804 زمـان تصویـب قانون مدنی 
فرانسـه نـام کوچـک ماننـد نـام خانـواده 

غیـر قابـل تغییـر بـه شـمار مـی آمد. 

 نام های ممنوع 

بـه موجـب مـاده 20 قانـون ثبـت احـوال 
مـوارد ممنوعیـت در انتخـاب نام به شـرح 

ذیـل می باشـد:  

نام‌هایـی کـه موجـب هتـک حیثیـت   _1
ماننـد:  می‌گـردد.  اسالمی  مقدسـات 
)عبدالات-عبدالعـزی( لات و عـزی نام دو 

بُـت در دوره جاهلیـت بودنـد 

2_ اسـامی مرکبـی کـه عرفـا یـک اسـم 
مرکـب  نمی‌شوند)اسـامی  محسـوب 
فاطمـه  بهـزاد،  سـعید  ماننـد:  نامـوزون( 

و...   ثریـا  بـه  مشـهور  شـهره  شـهره، 

کشـوری،  عناویـن  از  اعـم  عناویـن   _3
عنـوان  و  اسـم  از  ترکیبـی  یـا  و  لشـکری 
مانند:دکتر،وکیل،شـهردار یا سروان سلمان 

و شـهردار مهـدی و. ..  

4_ القـاب اعـم از سـاده و مرکـب‌ ماننـد: 
ملک‌الدولـه، خـان و یـا شـوکت الملـک و 

حاجیـه سـلطان، حاجـی آقـا.

5_ نـام هـای نـا مناسـب کـه مصادیق آن 
از:    عبارت اسـت 

الف(نـام هایـی کـه فاقـد ویژگـی نـام و 

عـذاب  باشـد،نظیر:آفت،  مناسـب  معانـی 
و...  

ب(نـام هایـی کـه معـرف صفـات مغایر با 
ارزش هـای انسـانی و منزلـت اجتماعـی 

باشـد.نظیر:چاکر، کنیـز، افسـرده و...  

ماننـد:  جنـس  بـا  مغایـر  هـای  نـام   _6
مهـدی بـرای دختـر و فاطمـه بـرای پسـر.

 شرایط  و موارد تغییر نام 

1_ اگـر نـام در شـمار  نـام هـای ممنـوع 
باشـد)در موضـع قبلـی  بـه ایـن موضـوع 

پرداختـه شـد(

2_ اگـر شـخصی که با تاییـد مراجع صالح 
به دین اسالم مشـرف شده باشد

3- اگـر شـخص تابعیـت دولـت جمهوری 
اسالمی ایـران را کسـب کند

4- اگـر در خانـواده بعضـی از افـراد هـم 
نـام هم باشـند ماننـد بـرادر با برادر، پسـر 
بـا پـدر، خواهـر بـا خواهـر و مادر بـا دختر 
)البتـه در ایـن حالت یکی از آنهـا می‌تواند 
تغییـر نـام دهـد و نام ایشـان  از یکسـانی 
خـارج شـود نفـر دیگـر نمی‌تواند بـه دلیل 

همنامـی سـابق تغییـر نـام دهد

5_ تغییـر نام‌هـای کـم اقبال و بـا فراوانی 
کـم بـه نـام هـای مناسـب و بـا فراوانـی 
بیشـتر بـا توجه بـه فراوانی پنج سـال قبل 
از تقاضـا، ماننـد: اسـکندر، تیمـور، بلقیس 

6_ الحـاق یـا اضافـه نمـودن یـک واژه یـا 

شمار  به  شخصیه  احوال  از  یکی  نام 
مدنی  های  وضعیت  جزء  و  آید  می 

اشخاص است •
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نـام بـه اول یـا آخـر نـام یـا حـذف از آن 
ماننـد تبدیـل محمـد امیـن بـه امیـن یـا 

تبدیـل نازنیـن زهـرا بـه زهـرا.  

7_ تغییـر نام‌هایـی کـه در صـورت اصلـی 
بخشـی از یـک نـام مرکـب مذهبـی بوده، 
بـه صـورت اصلـی و مرکـب آن یـا تبدیـل 
آن بـه یـک نـام دیگـر ماننـد تغییـر نـام 
صغـری بـه بـه فاطمـه صغـری یـا تبدیـل 

نـام صغـری بـه زهـرا.  

هـای  شـخصیت  کنیه‌‎هـای  تغییـر   _  8
مذهبـی بـه یک نـام مذهبـی دیگـر  مانند 
تغییـر ام البنیـن یـا ابوتـراب بـه نـام های 

مذهبـی دیگـر 

9_ تغییـر نام‌هایـی کـه در هنـگام نوشـتن 
یـا تلفظ معنای نامناسـبی بـه ذهن متبادر 
نماید بـه نام‌های مناسـب. مانند:عشـرت، 

کـرم، خرم 

۱۰_ تغییـر نام‌هایـی که درهنگام نوشـتن و 
یـا تلفـظ دارای پیچیدگـی و دشـوار باشـند 
و  سـیبویه  ماننـد  مناسـب  نام‌هـای  بـه 

ذوالیمینیـن 

شـئونات  بـا  کـه  نام‌هایـی  تغییـر   _11
 ... و  مذهبـی  اداری،  علمـی،  اجتماعـی، 
صاحـب آن تناسـب نـدارد ماننـد کـوروش 
یا سـیروس برای شـخصی کـه مبلغ دینی 

اسـت.  

12_ تغییـر نـام در مـواردی کـه نـام و نـام 
بسـتگان،  بیـن  در  اشـخاص  خانوادگـی 

سـاکنان یـک محله و یا همـکار اداری آنان 
تکرار شـده اسـت و برای متقاضی مشـکل 

ایجـاد کرده اسـت.  

13_ تغییـر نام‌هایـی کـه در عـرف محلی و 
منطقـه ای و یـا سـایر گویش‌هـای ایرانـی  
بـه تشـخیص اداره کل ثبـت احوال اسـتان 
یـا  باشـد  نامناسـب  گـذاری  نـام  بـرای 
معمـولا  بـرای جنـس دیگـر انتخاب شـود 

ماننـد: عزیـز، اشـرف، اکـرم و. ..  

14_ تغییـر نام به یک نـام دینی و مذهبی 
که صاحب شناسـنامه به آن شهرت دارد.  

15_ تغییـر نـام اقلیت‌های دینی شـناخته 
شـده در قانـون جمهـوری اسالمی ایـران 

تابـع فرهنـگ دینـی و زبان آنهاسـت

در حقـوق  فرانسـه امـکان تغییر نـام و نام 
خانوادگـی به دلایـل قانونی وجـود دارد. از 
جمله دلایل مشـروع به رسـمیت شـناخته 

شـده در قانون مدنی فرانسـه.  

1_ تغییـر نـام از یـک موضـوع مضحـک و 
شـرم آور

2_ یـک شـخص نامـش غیـر فرانسـوی 
اسـت و می‌خواهد نامی فرانسـوی داشـته 

  . باشد

3_ برای ماندگار کردن یک نام برجسته.  

4_ جلوگیـری از انقـراض نـام اجـداد تـا 
درجـه چهـارم

5_ تغییـر نـام کوچـک بـه دلیل اشـتهار به 
نـام دیگر  

تجـاری  احساسـی،  عاطفـی  دلایـل   -6
نمی‌شـود تلقـی  مشـروع 

 افرادی که دارای دو اسم هستند 

در ایـن مـورد نظـرات حقوق‌دانـان متفاوت 
اسـت؛ برخـی می‌گوینـد وجـود دوگانگـی 

نـام افـراد باعـث ایجـاد عسـر و حـرج در 
زندگـی می‌شـود. بنابر‌ایـن مطابـق قاعـده 
حـق  افـراد  حـرج  و  عسـر  نفـی  فقهـی 
درخواسـت تغییـر نام را در این مـورد دارند 
صورتـی  در  می‌گوینـد  دیگـر  برخـی  امـا 
کـه نـام منـدرج در سـند سـجلی خواهـان 
از نام‌هـای متـداول و متناسـب بـا جنـس 
شـخص باشـد و جزء نام‌هایـی که موجب 
هتـک حیثیت به مقدسـات اسالمی گردد 
محسـوب نشـود صرف اشـتهار افراد به نام 
هـای دیگـر موجب بـرای تغییر نام ایشـان 
نیسـت. همانطـور که ذکر شـد بیـن قضات 
مـورد  ایـن  در  شـده  صـادر  هـای  رای  و 

هسـت. اختلاف 

 درخواست تغییر نام اشخاص محجور 
اشخاص زیر می‌توانند از جانب شخص 

محجور درخواست تغییرنام را ارائه بدهند:  

الف(ولی قهری

ب(امین

ج(قیم

د(وصی 

 

 مرجع صالح برای رسیدگی تغییر نام 
کوچک 

نـام  تغییـر  مـورد  در  تصمیـم  ایـران: 
دادگاه  صلاحیـت  در  کوچـک  هـای 
شهرسـتان اسـت و ذینفـع بایـد بدیـن 
اداره  طرفیـت  بـه  درخواسـتی  منظـور 
ثبـت احـوال بـه دادگاه مذکـور تقدیـم 
کنـد. توجـه بـه ایـن نکتـه لازم اسـت 
کـه هیات حـل اختلاف ثبـت احوال در 
مـورد تغییرنام‌هـای ممنـوع صلاحیـت 
داشـته ولی رسـیدگی به دعـوای تغییر 
در صلاحیـت  ممنـوع  غیـر  هـای  نـام 

تغییر  موارد  احوال  ثبت  قانون  طبق 
نام باید محدود به موارد خاص باشد 
نام  است که  مجاز  مواردی  در  فقط  و 

شخص از نام‌های ممنوع باشد •
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در  فرانسـه:  اسـت.  عمومـی  دادگاه 
در  نـام کوچـک  تغییـر  هـم  فرانسـه 
و  اسـت  شهرسـتان  دادگاه  صلاحیـت 
مقامـات اداری نمیتواننـد راسـا در ایـن 

زمینـه اقـدام کننـد.

 آیا شهادت شاهدان در مورد تغییر نام 
های کوچک قابل پذیرش است؟ 

بایـد  فـوق  سـوالات  بـه  پاسـخ  بـرای 
شـود. تشـریح  موضوعاتـی 

۱_آیا شناسنامه سند محسوب میشود ؟ 

2_ماهیت شهادت 

1_ آیا شناسـنامه سـند محسـوب میشود؟ 
سـند عبـارت اسـت از هر نوشـته ای که در 
مقـام اثبات دعـوی یا دفاع قابل اسـتفاده 
اسـتناد باشـد. اسـناد بـر دو نـوع هسـتند: 

اسـناد رسـمی و اسـناد عادی 

الف(اسـناد رسـمی: اسـنادی هسـتند کـه 
دراداره ثبـت اسـناد و امالک و یـا دفاتـر 
اسـناد رسـمی یـا در نـزد سـایر ماموریـن 
رسـمی در حـدود و صلاحیـت آنهـا و بـر 
طبـق  مقـررات قانونی تنظیم شـده باشـد.  

هسـتند کـه  اسـنادی  عـادی:  ب(اسـناد 
باشـند.  داشـته  امضـا  حداقـل 

میتـوان  فـوق  مقدمـات  بـه  توجـه  بـا 
شناسـنامه را جـز اسـناد رسـمی بـه شـمار 

آورد.  

۲_ماهیـت شـهادت: شـهادت بـه معنـای 
گـواه دادن بـه چیـزی از روی علـم ویقین 
اثبـات دعـوی می‌باشـد.  ادلـه  از  یکـی  و 
طبـق مـاده 1309 قانون مدنـی: »در مقابل 
در  آن  اعتبـار  یـا سـندی کـه  سندرسـمی 
محکمـه محـرز شـد، دعـوا کـه مخالفت با 
مفـاد و مندرجـات آن باشـد بـه شـهادت 
بـه مـراد خـود  اثبـات نمی‌گـردد«. حـال 

شـهادت  آیـا  کـه  پرسـش  ایـن  یعنـی 
شـاهدان در مـورد تغییـر نام کوچـک قابل 
پذیـرش اسـت؟ پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
بسـتگی بـه علـت درخواسـت بـرای تغییر 
نـام دار اصولا اگر علت درخواسـت، اشـتهار 
بـه نام دیگر و همچنین تشـابهات با سـایر 
اسـامی در یـک محلـی دارد شـهادت قابل 
نام‌هـای  امـا درخصـوص  پذیـرش اسـت 
شـهادت  بـا  نمی‌شـود  اصـولا  مذمـوم  
ثابتشـان کرد و شـهادت در ایـن مورد قابل 
پذیـرش نیسـت. البتـه دادگاه بـا ارجاع به 
کارشـناس و توجه به آیین نامه تشـخیص 
می‌دهـد کـه شـهادت قابـل پذیرش اسـت 

خیر.   یـا 

 شرایط اشخاص جهت تقاضای تغییر نام 

1_ اشخاص 18 سال به بالا 

2_ افـراد کمتـر از 18 سـال کـه دارای حکم 
رشـد باشند

3_ پـدر یـا جـد پـدری بـا ارائه شناسـنامه 
خـود جهـت فرزنـدان کمتر از 18 سـال

)قیم،امین،ولـی( قانونـی  سرپرسـت   _4
بـرای افـراد صغیر و محجور بـا ارائه مدارک 

مسـتند که سـمت او احراز شـده باشـد  

 شیوه صحیح طرح دعاوی تغییر نام 

از  نام‌هـای کوچـک  بـه  مربـوط  دعـاوی 
هـا  دادگاه  از  بسـیاری  مبتالی  دعـاوی 
مـوارد  احـوال  ثبـت  قانـون  طبـق  اسـت. 
تغییـر نـام بایـد محـدود بـه مـوارد خـاص 
باشـد و فقـط در مـواردی مجـاز اسـت کـه 
نـام شـخص از نام‌هـای ممنـوع باشـد. در 
ایـن مـوارد مرجـع تغییـر نام‌هـای کوچک 
هیـات حـل اختالف مسـتقر در اداره ثبت 
احوال اسـت طبق رای وحـدت رویه هیات 

عمومـی دیـوان عالـی کشـور مـوارد تغییـر 
نام‌هـای  تغییـر   -۱ انـد:  دسـته  دو  نـام 
ممنـوع در صلاحیـت هیـات حـل اختالف 
در  ممنـوع  غیـر  هـای  نـام  تغییـر   -۲ و 
صلاحیـت دادگاه می‌باشـد. خواهـان برای 
تغییـر نـام بایـد با داشـتن شـرایطی که در 
صفحـه پیشـین ذکـر شـد و مـدارک مـورد 
نیـاز )شناسـنامه و کارت ملـی( بـه دفاتـر 
مراجعـه  قضایـی  الکترونیکـی  خدمـات 
کنـد و دادخواسـتی را تنظیـم و ثبت کرده. 
معمـولا استشـهادیه نیـز تنظیم می‌شـود و 
توسـط چنـد نفر بـه امضا می‌رسـد. خوانده 
ایـن دعـاوی اداره ثبت احوال صـادر کننده 
شناسـنامه اسـت. توجـه به ایـن نکته لازم 
اسـت کـه خواهـان می‌توانـد دادخواسـت 
تغییـر نـام خـودرا در محـل اقامـت خود یا 
شهرسـتان محـل صـدور شناسـنامه ارائـه 
دهـد. بعـد از اینکـه دفتر خدمـات قضایی  
مـدارک را بـه دادگاه ارسـال نماید. سـپس 
دادگاه بـه خواهان و خوانـده ابلاغ می‌کند. 
دادگاه بـه منظـور رسـیدگی به دادخواسـت 
خواهان تشـکیل می‌شـود. در روز رسیدگی 
محکمـه بـه پرونـده خواهـان بایـد شـهود 
را حاضـر نمایـد. حکمـی کـه دادگاه صـادر 
می‌کنـد طـی 20 روز ابالغ دادنامـه قابـل 
تجدیـد نظـر خواهـی می‌باشـد. در صـورت 
دادگاه  بـه  پرونـده  خواهـی  نظـر  تجدیـد 

تجدیـد نظـر ارسـال خواهد شـد.  

 برای مشاهده منابع و دریافت مقاله،
کد بالا را اسکن کنید 
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اثر حقوقی اکراه در معاملات

امیرحسین راستی‌پور
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

به  توجه  با  که  است  اراده  عیوب  از  اکراه 
می‌تواند  مدنی  قانون   190 ماده  اول  بند 
معامله  طرفین  رضای  یا  قصد  زایل‌کننده 
باشد. اکراه در لغت به معنای کسی را به زور 
به کاری واداشتن، کسی را خلاف میل او به 
کاری مجبور کردن آمده است.  دهخدا اکراه 
را در اصطلاح چنین تعریف می‌کند: »اکراه 
چیزی که  به  است  اجبار  و  الزام  از  عبارت 
شخص آن را بد دارد، طبعاً یا شرعاً، بر این 
کار اقدام نمی‌شود؛ مگر برای دفع کار مضرتر 
از آن«.  اکراه در قانون مدنی تعریف نشده 
است، لیکن حقوقدانان تعاریف مختلفی را 
ذکر کرده‌اند که به نظر می‌رسد تعریف دکتر 
کاتوزیان جامع‌ترین آن‌ها باشد. بنابر تعریف 
و  غیرعادی  فشار  از  عبارت  »اکراه  ایشان: 
نامشروعی است که به منظور وادار ساختن 
شخص بر انشاء عمل حقوقی وارد می‌شود 

و آزادی تصمیم گرفتن را از او می‌گیرد«. 

در معامله اکراهی معامله‌کننده در مقابل دو 
ضرر قرار می‌گیرد: ضرر ناشی از اجرای تعهد 
از  پس  و  معامله؛  انجام  از  حاصل  ضرر  و 
سنجش و بررسی آن‌ها کمترین ضرر یعنی 
و  انتخاب  را  معامله  انجام  از  حاصل  ضرر 
بدین‌سان قرارداد را منعقد می‌کند. بنابراین 
گردد  واقع  اکراه  به  معامله  صورتی‌که  در 
رضای معامله‌کننده معلول و معیوب است 
و از این رو معامله غیر نافذ تلقی می‌شود، 
مگر این‌که اکراه به درجه‌ای باشد که قصد 
انشاء را سلب کند و به تعبیر قانون مدنی، 

حقوقدانان  برخی  باشد.   قصد  فاقد  عاقد 
اساساً  مکرَه  رضای  معتقدند  باب  این  در 
وجود ندارد و از فقدان رضا بحث می‌کنند نه 

معیوب و معلول بودن رضای وی. 

اکراه در یک تقسیم‌بندی به اکراه مادی و 
اکراه معنوی تقسیم می‌شود که مبنای آن 

کیفیت اعمال فشار است: 

 الف؛ اکراه مادی 

مادی  فشار  ورود  نتیجه  در  اکراه  هرگاه 
که  نحوی  به  باشد،  )فعلی-جسمی( 
به  و  قرار گرفته  آن  تاثیر  اکراه‌شونده تحت 
دهد،  قرارداد  انعقاد  به  تن  جبری  صورت 
آن را اکراه مادی می‌نامیم. در اکراه مادی 
اکراه‌شونده با توجه به فعلیت اکراه، قدرت 
می‌دهد،  دست  از  را  خود  انتخاب  و  تمیز 
و  عاقبت‌اندیشی  برای  مجالی  چنانکه 
مثلًا  نمی‌کند.  پیدا  خود  اعمال  آثار  بررسی 
بدن  در  جرح  و  ضرب  ایجاد  با  اکراه‌کننده 
مکرَه، او را وادار به درج امضا و اثر انگشت 
این  در  می‌نماید.  معامله  یک  انجام  برای 
اکراه  و  بوده  است  مجبور  مکره،  حالت 
برای  را  آثار حقوقی خاصی  مادی )اجبار(، 
معامله مذکور به وجود می‌آورد که در همین 

یادداشت بدان می‌پردازیم.

 ب؛ اکراه معنوی 

نسبت  وارده  فشار  اکراه،  از  قسم  این  در 
انسان  )حیثیتی-اخلاقی(  معنوی  امور  به 
مزبور  تهدید  هرچند  طوری‌که  به  می‌باشد، 
و  اوضاع  به  توجه  با  لیکن  ندارد،  فعلیت 
آینده مکرَه  در  تهدید  یافتن  احوال، فعلیت 
را وادار به انعقاد عقد می‌کند. اکراه معنوی 

ممکن است به طرق ذیل اعمال گردد:

1. بدنی: مانند تهدید مکره به قتل در صورت 
اجتناب از انعقاد عقد؛

انتشار  به  مکره  تهدید  مانند  اخلاقی:   .2
صورت  در  خصوصی  و  خانوادگی  تصاویر 

اجتناب از انعقاد عقد؛

3. مالی مانند تهدید مکره به تخریب وسیله 
نقلیه‌اش در صورت اجتناب از انعقاد عقد.

با توجه به این تقسیم‌بندی، اجبار در واقع 
نوعی اکراه شدید است که مکره را با فقدان 
قصد مواجه می‌کند. برخی حقوقدانان این 
تفکیک  تبع  به  و  نپذیرفته  را  تقسیم‌بندی 
بین اکراه و اجبار که گروهی از فقها از جمله 
سید ابوالقاسم خویی و شیخ انصاری بدان 
خارج  اکراه  شمول  از  را  اجبار  معتقدند، 
می‌کنند.  با عنایت به این‌که چه تقسیم‌بندی 
مزبور را بپذیریم و چه قائل به تفکیک بین 
اکراه و اجبار شویم، تقسیم‌بندی فوق‌الذکر 
را می‌پذیریم تا هم ارتباط با موضوع حفظ 
گردد و هم موردی را که به تفاسیر دکترین 
حقوقی دراین‌باره نزدیک‌تر است را برگزیده 

باشیم.
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برای تعیین اثر حقوقی تهدید، باید دید اعمال 
اکراه‌آمیز تا چه حد به اراده مکره صدمه زده 
است.  اغلب، اکراه به‌صورت تهدید شخص 
به ضرر آینده صورت می‌گیرد، لیکن فرضی 
مادی  اصطلاحاً  و  یافته  فعلیت  تهدید  که 
اثر حقوقی  تصور می‌باشد.  قابل  نیز  است، 
حالات مذکور را در دو بخش به شرح ذیل 

مورد تحلیل قرار می‌دهیم:

 اول؛ اکراه مادی 

قدرت  رفتن  بین  از  تبع  به  حالت  این  در 
با  زیان  و  سود  سنجش  و  اراده  در  مکره 
دکتر  تعبیر  به  و  مواجه‌ایم،  قصد  فقدان 
کاتوزیان مکره در این حالت به شکل ابزار 
است.   اکراه‌کننده  امر  اجرای  برای  بی‌جان 
با توجه به وصف اکراه در این حالت امکان 
توسل به ماده 209 ق.م وجود ندارد و عدم 
قابل  عقلًا  اکراه مادی  ماهیت  با  نفوذ عقد 
تطابق نیست؛ زیرا با این تفسیر فرض نقص 
امور اعتباری که قابل رفع نقص باشد قابل 
تصور نیست. مثلًا اگر اکراه‌کننده شخصی را 
حبس کرده و با شکنجه او را وادار به امضاء 
اثر انگشت شخص  یا به زور  قراردادی کند 
عقد  درج کند،  قرارداد  برگه  بر  را  محبوس 
نه  فرد  اینجا  در  به‌طبع  چراکه  است؛  باطل 
تنها رضای معیوب دارد یا به بیان دیگر فاقد 
رضا می‌باشد، بلکه قصد انشاء قرارداد را نیز 
دفع  تا  آن می‌شود  انعقاد  به  ناچار  و  ندارد 

ضرر مادی کند.

به  بودن  اجباری  به  قائل  چه  فقره  این  در 
را  آن  چه  و  باشیم  مستقل  ماهیتی  عنوان 
توجه  با  هرحال  در  بپنداریم،  اکراه  انواع  از 
بند  همچنین  و   1070  ،195 مواد  روح  به 
اول از ماده 190 قانون مدنی، عقد به دلیل 
فقدان قصد باطل است و کأن لم یکن تلقی 

می‌شود.

 دوم؛ اکراه معنوی 

همان‌طور که بیان شد تهدید در اکراه معنوی 
فعلیت ندارد و ناظر بر ضرر آینده است. در 
این حالت شخص مکره قصد انشاء دارد و 
با اراده خود عقد را منعقد می‌کند، اما میل و 
گرایش باطنی وی )رضای وی( جهت انشاء 
فاقد  دیگر  عبارت  به  یا  است  معیوب  عقد 
رضاست؛ به همین جهت عقد غیرنافذ است 
و تنها درصورتی‌که عیب رضا رفع شود یا رضا 
به آن الحاق شود، عقد صحیح می‌شود. رفع 
عیب رضا با تنفیذ عقد از سوی مکره انجام 
ق.م:   209 ماده  وفق  واقع  در  می‌پذیرد. 
»امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ 
معامله است«. فلذا مکره پس از رفع اکراه 
اختیار تنفیذ یا رد دارد و نمی‌توان عقد را بر 

وی تحمیل کرد. 

در باب اثر تنفیذ و اعلام آن باید به دو نکته 
به  پذیرفت  باید  مقدمتاً  لیکن  کرد،  توجه 
عقد  مانند  نیز  معامله فضولی  این‌که  دلیل 
معامله  نوع  دو  هر  است،  غیرنافذ  اکراهی 
از دو طرف، در  به علت فقدان رضای یکی 
سرنوشت یکسانی دارند و همچنین قانون 
مدنی درباره اثر و اعلام تنفیذ ساکت است، 
درباره  مدنی  قانون  در جاهایی که  می‌توان 
عقود  قواعد  از  است،  ساکت  اکراهی  عقد 

فضولی استفاده کرد.

درباره اثر تنفیذ پس از رفع اکراه نظر مشهور 
اجازه  این است که  امامیه  فقهای  در میان 
در عقد کاشف است و نسبت به گذشته اثر 
را  اجازه  می‌توان  هم  جدید  حقوق  در  دارد 
به استناد ماده 258 ق.م که بیان می‌دارد: 
معامله  مورد  که  مالی  منافع  به  »نسبت 
به  نسبت  همچنین  و  است  بوده  فضولی 
از  رد  یا  اجازه  آن  عوض  از  حاصله  منافع 
دانست.  بود« کاشف  موثر‌ خواهد  عقد  روز 
بنابراین آثار عقد از روز انعقاد آن پابرجاست، 

نه از روز تنفیذ عقد توسط مکره. 

درباره اعلام تنفیذ عقد اکراهی نیز می‌توان 
از ماده 252 ق.م در مورد معاملات فضولی 
رد  یا  اجازه  نیست  لازم  استفاده کرد؛ پس 
فوری باشد، لیکن اگر تاخیر مکره در تنفیذ 
یا رد معامله موجب تضرر طرف دیگر معامله 
ناقص  معامله  فسخ  با  می‌تواند  او  باشد 
اکراهی، خود را از قید تعهد ناشی از آن آزاد 

کند

اکراه در حقوق مدنی مباحث گسترده‌ای دارد 
از جمله شرایط تاثیر، عناصر تشکیل‌دهنده، 
ملاک تشخیص و تفاوت آن با ماهیت‌های 
حوصله  از  که  اضطرار  مانند  دیگر  حقوقی 
همچون  لیکن  است،  خارج  یادداشت  این 
طلب  خیرالناصرین  درگاه  از  مولانا  حضرت 
می‌کنیم که »سهل گردان، ره‌ نما، توفیق ده« 

تا در ایام آتی بدان بپردازیم.

و  غیرعادی  فشار  از  عبارت  اکراه 
وادار  منظور  به  که  است  نامشروعی 
ساختن شخص بر انشاء عمل حقوقی 
وارد می‌شود و آزادی تصمیم گرفتن را 

از او می‌گیرد •

 برای مشاهده منابع و دریافت مقاله،
کد بالا را اسکن کنید 
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